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2 ۰ ۰ ۳۹ ۲۹ 
تحقیق درباره اوضاع سیاسی‌داخلی : 
۸۰ ۱۸۹۲ 
تالیف محمد حسن کاکر 
راستاد تاریخ افغانستان معاصر در کابل پوهنتون ) 
نام کتابی است که دراین او اخر بلسان انخلیسی ازجاب بر آمده‌است. 
این اثر که‌با تصاویر ونقنه‌ها در»۰؛ صفحه می‌باشد »نا دیخ یكذدوره 
۹ زد . این نخستین انری است 
که تا ریخ اقوام مختلف افغانستا نو مخصوصاً مناسبات آنپادا با 
حکو مت مرکزی و دربین خودشان بصو رات مفصل و 
هنن یا ن میکند و تقر ببا تمام آن‌ازروی اسناد دست اول جاپ نشده 
باصول تاریخ نویسی علمی درست کرده شده است. قیمت يك جله آن 
۰ ۰ - اففغانی اسست » واژکتابفروشی های عمده بدست آمده 


می‌تواند ۰ 


دمو کر سی در حهان . 
5 آمروز 


ی 


مترجم 


اب مقدمه مترجم اف 

۲- ابعاد قدیمی‌وجدید دموکراسی ۱ ۱ 
۲ دموکراسی غیر لبرال: شاخه کمو نستی ۷۹ 
قب قمو‌گراسی غیر لبرال: قناخهررتاتکشاک ۱ ۳۱ 
۵- دمو کراسی لبسرال بهیسث‌سيستم قدرت ۶5 
ات افسانه تپایی ساختن 2 
۷-. آینده نزديك دموکراسی وحقوق بشر ۷ 

تصستهیج 


+ترطفحه 1۵ سطر ۱۷ «فاگید وقتبکه مااژ تشبت» به «تائید میگردد 
که جامعه» تصحیح شود . 5 


-_ ۶ م مه . 
معدمدذ‌سر حم 

رساله!یکه اکنون جلو اخسوانندعمحتر م قر ار دارد دراصل امتن‌شش 
لیکچر میسی ( زنوو]1 _ )است که پرو فیسر سی »یی ؛میگفسرسن 
پوهنتون تورانتوی کانادا درجنوویو فبروبی ۱۹۸۰از دادبوی کسانادا 
تحت عنوان (جبان‌واقعی‌دمو کراسی)شنوانده است .این لیکجر ها 
متعاقب آن به صورت يكث رسالسةه‌سستقل اول از طرف دادیو کنانادا 
در همان سال وبعداز طرف پوهنتون) کسفورد انگلستان‌درت۱۹7 باتغییر 
اندکی طبع گر دبنده است . 

افاده آن بنابیان ساده وخالی‌از:صطلاحانن فنی واختصاصی است 
وازین جبت نه تنبا برای‌اهل فنو تخصص » بلکه برای عموم قا بل 
فیم واستفاده می باشند . 

دوضوع این رساله ءطور یکهاز تام آن پیداست اجمو کراسسی 

الف 


است» ونویسندة آذ با ملا حظه‌صورت . نطبیق دمو کراسی ای 
واقعی در جبان هعاصر يك سلسله‌نظربات‌و تیوری‌های جالب وابتکاری 
دا پیش نموده است.بك هفبوم و بابك تعربف خاصی برای دموکراسی 
فایل نمیشود ,بلکه آن‌راه‌سه‌هفیوم‌متمایز می شناسد : دمو کراسی 
لبرال که درجبان فرب ییق. می تودد : دنو کراسی غیر لبرال با 
شاخه رو به‌انکشاف آکه. بدو. +جهان‌سوم رآسبا وافریق عملی هی شود 
و" بالاخزه . دمو کراسی غیر لبرال"ینناتتاخة گمو نستی که‌اکنون در جبان 
سوشلستی. درمعرض" تطبیق" قنوارگرفته است با آنکه به‌فرار عقید ه 
پویشنده اجداف هی سنا انشوعدهو کراسی یکیاشت ۰ یعنی غانه 
های نپابی: آنبا این است که زمینه‌انکثناف کامل استعتداد انسانی را 
مسناعد سبازند ءمگی آنبا رای فیل‌باهذاف خود برمسیر های مفا بنری 
بر تگهو بواند * بنابران این‌استنناجیخا لفیا .و نی متناقض عقیده‌ای می 
سود که‌مدعی است دهو کراسی‌های‌موجود برهسیرواحش پس‌وییش ئر 
حرکت اند و. زوزی‌تمام شان یاهمصل .می شوند ودد نتیجه شنکل 
ومفتوم؛ واحبی را اتخاذ .من گنتلی. ِِ ۱ 
شایددرینصورت سوالی پیداشودکه کدام یکی ازاین دمو کراسی‌ببتر 
و مفیدتر هی باش ؟ جواب این‌سوال مشکل است باین علت. که 


" «ربپتر بودن» (ین‌باآن‌نوع‌دمو کراسی‌سته به مفاهیم ارزشی می یاشد و 
آنبا در نظر افراد وحوامع تفاوت می‌کنند ۰ .مثلً افراد بعضی. جوامع‌حاضز 
نمیشوند حتی به‌خاطر هدف های‌اجتماعی: هم آزادی های فردی‌خودرا 
فربان کنند در. حالیسکه در بعضسی‌جوامع: دبگر قضیه ابر عکس میگردد. 
ننوع دمو کراسی ها بنابران‌باك امرحتمی به حساب هی آید. مواز ی با 
آن. »حدود ونغور دموکر اسی هایهوجود آبرای ههیش دو حال . تحول 
و تغییر هی داشاه واین نحول وتداخل‌شال. نوده ببوسته..درحال‌آژدیاد 
می‌باشه ,پروفیسر میکفیر سن دا عقیده بر آن است که. کشور های 
غبر سرمایه داری مزیت اخلاقی‌عدم انتقال اجباری نیرو های‌انسانی 
را حفظ خواهد کر دویاآن ,خاصوقتیکه. نیروهبای. تولیسد. ء ۶.میطح 
زندگي مردم شان دا بالا برد »ووفود اشیای. استبلاکی.عمومی .گردد 
دموکراسي خاصی ایشان. با آنکهدد حال. حاضو . عنصنر اجبار. زا تسا 
حدی در برداود.»مقبولیت وانجذاب‌زبادتری پیدا. خواهد.. کرد.۰ بنابران 
وی میکوید در ائنر آن قه در ت‌ونفوذ غربیون: نی و من 
دبرال در کشور های شان عملی‌می‌گردد » از بن پبعد در حال انحطاط 
خواهد بودمگر آنکه اخلا قبا ت‌اکتسابی وسایق سود جو می‌مارکیت 
را ردکنند . 


بپو حال .این رساله دموکراسیرا با ارتباط به‌فاهيم اصل سرمایه 
دادی » کمو نیزم ولبرا آزمدد قرینه‌ناریخی هرکدام آنبا واضبینا نه و 
بصورت آفاقی به عبارات ساده وعام فبم تحلیل می‌کند ودرینمورد 
نیسس های ابتکاری و جدیدیرا که‌در کنب ضخیم هم به مشکل تسوان 
پافت پیش می‌نماید. بئا بران‌مطالعه‌آن. خاصه دراین اوقات که‌در کشسور 
۷ درباره این‌نوع مفاهيم بیشتر ازهی وقت دیگی نوشته‌های عندی و 
پرو باکندی صورت می گیرد . برای‌هر جوان خاصه آنبانیکه هد بساره 
مسایل سیاسی وامور کشور داویعلاقه داوند , سفارش وتوصیه می 
شود ه 
سنعی شده است ترجمة این رساله‌همعام فبم وسان باشاه مگر دربغضی 
قسفت ها تعدپلات واختسارات واردشددن‌است . تاهه‌این صورت به‌خاطر 
استفاده آعموطنان عصاره مطا لعان‌يث پروفیسور فبتکر فر جسو کات 
معین دم وکراسی مرهبری شده» ومطبوغات آژاد «فنظیم شده» افغانی 
,حسن کاکر 
مبتاب قلعه -کابل 
۳ ساسد۰ ۱۳۵ 


۰ حولای ۱۹۷۱ 


| بعای‌قدیبی و جدیدم و کر اسی 


باره دمو کراسی ایپام زیادی‌وجود دارد. مطلب من این نیست که 
دمو کراسی میم است (گرچه براین نتطه بحث شده میتواند ) 
نفکر ما در باره دمو کراسسی‌مغشو ش شده است ۰ يك علت این 
۱ سحوصله شدن ما است.ازاننکه می شنو یم دمو کرا سسسی 
دران است خسته شد ۱ یم .ازاین هم دلتنگك شد ه ایم که از ما 
واهند سرو صورت دموکراسی‌ر! صیقل نماييم . مابپتر میدا نیم 
بلی زندکی توجه کنیم. بنابران‌در بار ه دمو کراسی چندا ن به تفکر 
حس نمی کنیم واگر هم درباره‌آن به تفکر احتیاج حس کنیم ابپامي 
مغمپوم دمو کراسی دسده می‌شود مارا دلسرد می. سازد . دراصل 
ي ابسپامی که‌در باره دمو کراسی‌وجود دار بعلت مغشو شیت واقعی 
ره خود مو ضوع دمو .کر اسیاست ز بر ا که کلمه دمو کرا سسبی 
م خود را فف ی مر تمه به‌چندین سمت نغییر داده است ۰ 


در قدیم دمو کرا سی یسك‌لمه بد بود . صر شخص متنف 
و میم میدا نست که دمو کراسی‌به‌مفبوم اصلی خود که عبارت از ادازه 
مردم با حکومت بر طبق‌اراده اکثریت‌مردم بود يك چیزبدبود.دمو کراسی 
مخرب آزادی فردی و مخر ب‌تمام نعمات زندکی مدنی محسو پ 
میگر دید . تسا صه سا لپیش تقر یبا تمام مر دمان ذکسی 
در برابر دمو کراسی جنین مو قفی‌داشتند. دمو کراسی بعداز آن ظ ‏ 
مدت پنجا هسال بيك چیز خو ب‌تبدیل شد و تااولین جنکك جبا نو 
که بعقیده ز عیمان متجدین غر بی‌بخاطر محفوظ ماندن جیپا ن بر ۶ 
دمو کراسی. روا پنداشته شد بمقا ممحترمی ازرتقا کرد. 


دمو کراسی ازآن بعد در طول‌پنجاه سال گذشته يك جیز خو ب 
باقی مانده است تا بحدیکه امر و زهر کس ادعای آنرا می نماید ۰ بر 
ضد دمو کراسی مایعنی دمو کراسی‌لبرالی غربی انقلاب های بر پا کرد: 
شده است واین انقلاب ها بنام دمو کراسی پرو لثا ریا با «دمو کراسو 
خلقی» وبا بحندین نام ها ی‌مختلف‌معمول در کشور های آسیا وافر بة 
خوانده شده اسبت ۰ این انقلاب هاروی جمپان راتاحد زیادی تبد بل( 
نموده اند. در نتیحه دمو کراسی درنزد مردمان مختلف بيك چیز ۳ 
بامعانی مختلف وحتی ظاهرآً ضد ونقیض تبدیل گردیده است . 


وا لح است‌که جبان وا قصی‌دمو کراسی تغییر کرده امست «ممکر 
هنوز هم تفییر کند ۰ درغرب سا ات4 اس درك می کنیم که جمباز 
غرب بیش از این انحصار مد نیت پاسیادت جان‌رادر کف‌خود ندارد 
عادات قدیمی تفکر بمشکل از بین‌می زوند . مشکل بود این نظر ر 
که آننده حتماً براه ما روان است‌نرد گفت این نوع تفکر تناجندین‌دص 
پیش خوب مروج بود. بسیاری ۱ زکشور های عقب مانده اسیر دو لر 
های دمو کراتيك لبرال بودنسد .جنین پنداشته می شد که پیش ۱ 
آنکه به شور های اسر آزا د یداد باید آنپا براهی بروند که خو 
را با اصول دمنو کرا تیك لبرال‌اداره. کرده بتوانند ۰ درست است 


(۳) 


بك قسمت جبان طربقه دمسو کراتيك‌لبرال رادراثر انقلاب روسی 
نکیل‌دولت شوروی در ۹۱۷٩۱رد‏ کرده بودولی این طر بقه درجمپاز 
پ تاجنگ درم جپانی بحیث؛نحراف از جریان عمو می جپا ز 
ده می شد. حتی فکر می شد که !ین طریقه تجزیه شده بالاخره با 
"عم می غالب خواهد پیوست .۰ 


زر طول بیست سا کشت تماما ینمها تغییر کرد. اناد شو رو و 
کشور ی از بین رفتنی بحساب‌نمی رود . کار نامه های آن دردوراز 
ت و پیشرفت های تخذیکسی‌متعاقب آن این حقیقت زا جون‌آفتاب 

ساخته است. سیار ی ۱ ز کشورهای‌اروبای شرقی درمدا را تحا 
وی قرار گرفته اند و بیش ا زاين چنین پنداشته نمی شود که ب 
دمو كراتيك - لبرا ل بگرایند.چین بصورث قطع از مدار سر ب 
ان قرار گرفته است . با لاتراز همه .بسیاریاز کشورهای آسیا ۱ 
قا و آسیای شرقی و جنو بی‌در چدان حال به آزادی رسیده انا 
دو لت های بك حزبی تبد بل شده اند. اینپا باجند استشثنی د : 
. شوروی قرار نگرفته اند ( وگمان نمی کنم که قراو بگیرند ) مک 
طرف :دیگر تقریباً بصورت قطم‌هم خصو صیات وهم مو سسسا د 
بی دمو کراسی - لبرال مبنی در فردبت مارارد کرده اندو تمام | در 
4 ها خود را دمو کرات ی خوانند. 


باين ترتیب ابعاد دمو کراسسی واضحاً تغییر کرده است . ملت‌ها: 
کراتمك -لبرال دیگر نو قع کرده نمی توانند حمپان را اداره ۳ 
قع هم نیستند که‌جپان عقب آنابدود . آسان نیست با این فکر < 
ت ولی مجبوریم باآن عا د ت‌گيريم و حکومت های ماناچار باا+ 
میت های نو توافق می کنند .باآنبم مادر جبان غرب چنان سیستم 
بو جود آورده ایم که آنر! خیلی‌ارزش میدهیم . این‌سیستم ما تا 
دی آزادی فردی رابا حا کمیت‌نزديك به اکثربت مزج نموده اس 
یچ یکی از سیستم های‌دیگرباینکار موفق نشده است .۰ 


روف 


مد الی راکه می خواهیم د رینجاپیش کنیم این است که آیا احتما ل 
دارد مااین سیستتم "بینظیر را د رنتیجه اعمال خود از. دست خوا هیم 
اد ویا بر روی کدام شرایط ميی‌توائيم آنرا حفظ کنیم ؛تا وقتی که 
بر يك سطع‌محکم قرار ند شتا باشنيملاژم " نیست فشنار زیادی وارد کنیم.: 
سطح دمو کراسی تاکدام حند د رلغزش است ؟ تاجه حد ماباید تغییر 
کنیم آنمهم در حالیکه به تغییر کردن‌آماده باشیم ؟ وهم : بکدام سمت ها 
غییر نماييم تاسیستم ما بمقا صد مطلوب برسد وارزش های آزا د ی 
.فردبت رانه هر وقت زیم نوف خود مندرج داشته باشد کماکان 
حفظ رده ادامه دهد ؟ دور نما های : غییر سایر سیستم ها یعنی دموت 
راسی های غیر ۷ به تر تيبي گهبها ند يك شو ند حیست ٩5‏ و 
الاخره این دود قسم تغییر تاکدا م‌حد واسته بپمد یگر می باشند ؟ 
با امکان تغییر سا بر ین به. سمت‌مورد نظر ما مربوط براهی انت که ما د ر 
بش گرفته ابم ؟ آیأ می توانیم آنچه‌راکه در دمو کراسی ما واقعاً ارزش 
ارد حفظ نمايیم در حالیکه سعی کنیم خو درا با بیان دو 7 سازیم 
ادعای آنمها رادر مورد زیست بساهمی باخود قبول مایم ؟ 


اینپا بعضی از سوال های اند که‌در ینجا مورد بحث قرار می گیررند. 
رای وضوح بیشتر آنما لازم است‌به حقایقی توجه کردکه باسا نی و 
کثرا از نظر انداخته می شوند .يك حقیقتی که من قبلا بان اشار ه. 
رده ام این است که در کرا سی‌تباید با دمو کراسی - لبرا ل ی 
انند جپان غرب یکی خواند ه شبودوسیستم های غیر لبرا ل که د ر 
سین های شورو ی ودر سا ۱ ر یا زکشور های رو بانکشاف آسیا و 
۱ بقا رواج دارند از لحاظ نار یخی مستبحق اند اصطلاح دمو کر سسی 
1 استعمال کننام. این‌موضوع را پانتایج ۳ در لیکجر دو م 7 ما بعد 
رازآن مورد حث قرار خواهم داد۵. حقیقت دوم این است که د مو 
راسی هس زیر بل بما ننداهر سبیستم‌دیگر يك سییستم قدر ت می باشد 
مبی در واقع مانند هر سیستم ديگريك سیستم دو گائه قدر ت می باشد 
ن چنان سیستمی است که بوسیله‌آن مردم ادارّه شده مي, توانند یعنی 
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دم به کردن چنان چیز ها واها وشده می توانند که پدو ن آن ممکسن 

حراي آنمپا حاضر نشو ند و به‌اجتناب چنان اعمالی دادار شو ندکه 
ی پس دمو کراسی بحیث سیب 9 
بیستم قدرت عبار از شیسقسی است. که پوشبله آ6 هق, نت بی آفراه 
دسته هاي داخل خود اعمال قدر ت‌می کند. علاوه بران يك حکو مست 
بو کراتيك مانند هر حکومت دیگر بخاطری وجود دارد که قسمی ۱ ز 
امعه ودسته ای از ارتباط ها ی بین انرادوبه‌ضی دسته ازحقوق‌ودعا وی 
که‌مردم بصورت مستقیم د غيسومستقيم از راه حقوق بملکیت خو د 


بداشته باشند , محافظت و تطبیق کند ۰ این روابط درذات خود رواب 
درت‌می باشند 8 ۳۹ قلسرت‌مید هند که سنو ات پژن 
بگران حکومت کنند 


سومین حقیقت راکه . بعضی مردم‌می پسندند ودیگرا! ن میل دارنسد 

. تذکار آن صرف نظر کنند ۱ بن‌است که دمو کراسی - لبرا ل سا 
سل سر مابه داری یکجا پیش می‌رود . دهو کراسی لبرال صر ف د ر 
شور های دیده می شودکه سیستم اقتصادی‌شان تماماً ویاغالبا عباد ت 
, تشنیث سر مایه داری می باشد .هر کشور سر مایه دار بجز چنسد 
رانك - لبرال است . 


عحجب حو اهد بود !گر این توافق‌نزدبك بین دمو کر! سی بسیر لب ال 
اخدل, ی عابه دارق‌ضسن اف 13 دا ماد باشده و سم فريك. لیلچس 
بدی در باز این روابط بحت خواضم کود. 


وقتی . خقایق فوق را دانستیم ونتایج د مشمو لیت های آنپا د ۱ 
سب کرذیم. خواهیم توانست تباحدی بعضی اسپامات جاربه در باره 
و گراسی. را .از بین ببریم و بزضاخت ,مشاهد م کنیم که بکدا م 
نمت روان هستیم و دا ید بکدا م‌سمت پو بان باشیم. 


( 


بیایید او ل ابعاد قدیمی و جد یددموکراسی دا از نظر بگذرانیم در 
ابتدا_گفتیم که‌تقریبا تا صد سال‌پیش دمو کراسی يك چیز بد تلقی 
می شد ودرپنجاه سال بعداز آن‌بيك چیز خوب تبدیل‌شدو درپنجاه 
تیال اخيريك چیز مبیم گشته‌است.همچنان گفتیم که سیستم ها ی غیر 
برال می توانند بلحاظ تاریخی خودرادمو کراسی بخوانند .۰ چه وا قعه 
ای رخ داد است ؟ در ماهیت د مو تراسی دو تغییر واقع گر دیده است: 
یکی در جوامع غرب وا ن‌دیگر ی درجبیان شوروی و کشوزر های د رحا 


ر سماد . 


س 


در جوامع غر ب ما تا و قتبکه‌حامعه لبرال و دو لت لبرال مستقر 
هه برد عق. اتتايری کوز بلس که تیوه دق گزاسی یه 
لباس از بالا وارد ه کرده شبد .مجبور بود باشرابطی بسازد که‌قبلا 
از طرف جامعه ای آماد » شد ه دود که‌خود زاده‌رقات‌فردیت وماد کیت 
بود و بك دو لت تبرال درآن حکومت‌می کرد واین دولت بوسیله سیستمی 
در خدمت جامعه بود که احزا! ب‌سیاسی بین هم بصور ت آ زاد و 
دمو گرا نیکی رقادت می کرد ند .دو لت لبرال بالاخره دمو کرا نك 
شید وهی گراسی با اغیه لیس لفط « این عم نلییي عد. عا عیبب 
دمو کراسی. می باشد و من چندلحظه بعد در بار ه آن بحث خوا هم 


گ وق 


دمو کراسی درسایر قسمت های‌جیان عنی در کشور های حا ضس 
شوروی دود کشور مهای در حال رشدناژه ۳ استقلال زرسیده بحیت! تقلاب 
برضد جامعه و دولت لبرا ل سرمابه‌داری تمیان . آمد. جنیش ها وحریان 
های سیاسی که‌در آنجا باقتدارآهدندفکر کردند و هنوز هم فکر می کنند 
که دمو کرات هستند. دمو کرا سی‌درنزد آنپا بمفیوم اصلی خود که 
عبارت است‌از اداره بو سیله ۴ بابرای عو ام الناس و بوسیله و بابرای 
طبقات استشمار شده اعتبار داردو لسسی درد شجا یس در 
مفپوم دمو کرا سسبی تغیر واردشده است مگر این تغییر بر مسیر 


0 


و کراسی لیوال حرکت نمی کتضفوقتیکه تحريف های ستاسسی 
شور های عقب ماند ه نیرو مند گردندند وقوت‌های‌مولده تکنالو جی 
نمینی معاصر بحدی زیاد شده وهنوز هم در .حال ازدیاد است که 
کن از آینده وافر درای تمام‌مر دم فکر کرد ننادران آنپا فسسیازخ 
ر کراسی نه بمقیو م اصلی بحیث حاکمیت بمفاد يك طبقه بلکه 
بث حاکمت بمفاد تمام‌مردم. بالاتراز طبقات فکر کرده توانستند» فکر 
دند وفکر می کنند . 


این تغییر دز مفپو م دمو کراسی‌در حبپان غبر غر دی نظر به تغییر انیکه 
بان غر بی دافع شنده ناما نو سن او ‌ سجیده تر است ‌ 


هد 


دو غییر بحث ودقت بیشتر یلازم دارد ومن قسمت باقیما ند ه 
۵ لیکجر رابه تغییر در مفبوم دموکراسی مروج در حپال غرب و فقف 
ده ونغبیردنگری رادردو لیکچرآننده هورد دحت قرار خواهم ده 


مفمیوم اصلی دمو کراسی عبارت‌از حاکمیت بواسطه عوام السنا س 
د . این مفپوم تاحد زیا دی يك‌مسئله طبةاتی بود ومعنی آن نفو ذ 
حاکمیت: پایا ن ترین وبزر کترین‌طبقه بود . از اين سیب بود که 
دمان دانشمند » اشخاص متمو لز کسانیکه طریقه های متمد حیات 
ارزش میدا دند از دمو کراسی‌میتر سیدند و آنرا رد کردنسد . 
نون در قرن پنجم ق.م د مسوکراسی رابحیث يك نظریه مساو ی 
ا خنتن رد نمود .کرو مو ل هم به همان وضاحت آنرا در قرن هفده رد 
ویر 2 

حتی لیو رها( ومللمبم] یعنی‌طر فداران مساوات) که متحد ین 
ی کرومول بودند هم دمو کراسی‌رادر اغتشاش داخلی انگلستان‌قبول 
ودند وایشا ن بر سر این مسئله که کدام نوع اشخاص باید حق رای . 
سته باشند از کرومو ل جدا شدندحتی آنپا باين فکر هم نشدند که 
, رای رابه آن دو ثلث ملت بدهند که شامل بر اجوره کاران با 


رقف 


گیرند م معاش غربت ویا هر د وبودند . اینپا می گفتند که ۱ بسن 
نوع اشخاص بر دیگران اتکا.دارندواین اتکا صدای سیاسی دا از آنبا 
ستلب می کند .حتی جان ستوار ت‌مسل با پیشو ای بسن ر گت 
لبرالیزم قرن نزده یعنی کسیکه‌درك‌نمود که اکنون باید باعوام الناس 
بحیث مردم معامله کرد جنان‌سیستم‌رای دهی را پیشنپاد نمود که 
باساس_ آن‌طبقه کارگر نمی توانست‌صاحب صدای اکثربت شود . 

اگر در شور های مو جود دمو کراسی تبرال او ل يك اساس‌محکم 
لبرالی بو جود نمی‌آمد ادعا های‌دمو کراسی در این کشور ها هر گز 
تعقق نمق بافث . دمو کراسی ها ی [برالیراکه‌مامی‌شناسیماول لبرال‌بودند 
وبعد دموکراتيك شدند . اگر. این‌مفبوم رابطرز دیکری افاده کنیسم 
می گو نیم که‌درجمان رب پیشس از تری‌بج‌دمو کراسی‌جامعه وسیاست 
انتخاب وجامعه وسیاست ماد کیت و خود آمده و مستقر شده .بودند . 
واضح خواهد دود که من درینجا کلمه لبرال را بمفمپوم وسیع ان انستضمال 
می کذم. وآن عبارت است از بنکه‌سا مه بحیث يك کل و سیستم 
حکومت بر اساس اصل انتخساب نشکیل شده باشند . 


اصل انتخاب آزاد دحیث يكواحد تام بعتی در تمام روابط بین انراد 
باستثناي روابطستیاسی اداره کنندهگان واداز ۰ شوزندگان مورد قبو لد 
خاص وعام بود. جتی در و این‌اصل اضر از کرده می شد زیر! که 
بعشمی . .اوقات "این .اصل د ر نظر محقق تر؛از آن بود که در عمل بود. 
فراد آژاد بودند که مذهپ » طر زحیات ». شر یکان ازدواج »و پیشسه 
های خود را خود انتخاب کنند. آزاد بودند که‌در هر آنجه زندگی شانر ۱ 
متاثر می ساخت بپترین ثر تیب هار" انتخاب .کرده چنه بزنند.خدمات» 
بحصولات» پس . انداز ها و کار خودرا به مار کیت عرضه کردند و نر خ 
ار کیت راکه خود بوسیله قرار دادهای جدا گانه تعیین مي شذ حاضل 
بمود ذ ۲ باعا ید یکه بدست آوردندقأدر شب ناه انتخاب های. بیشتر ی 
بنما یند يعني جقلر بمصر ف برسانند 6 چه انداژه مه پس انلاز 
کننذ » بالای‌جه‌جیز مضرقف کنند: ودرچه جیز پول بکار اندازند ۰ آنا 


۵ ه 
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تصلمیمات را در روشنا بی نرخ‌های متحول اتخاذ کردند و فیصبله 
کدام چیز ها را تولید کنندیعنی این راتعیین کردند که تمام 
| وسبر مایه دید یی شده‌حامعه حطور بین ممکنات مو جود 


با د خلاصه ۰ ای از اقتصا و اي مسا 


تفن کار ۳ مر دما ن‌را استخدام ون و 
داری مار کیت مشپور شد. و قتبکه این اقتصاد در کشو ر های 
فته ون قرع ه .ونزده استقرار پیدا کرد در آن وقت 
بز رف . لبزال کننده‌تبدیل‌شده بود. نه تنبا ترنیب سای 
را بلکه تمأم جامعه را هصم‌تغییر داد ۰ عوض جامعه ایکه تاحال 
؛ موقف و تخصیص‌حاکمانه کار وانعام ها قراز داشت . اکنو ن 
معه ال دمبان آمد که ۳ ابتکارفردی . مقاو له بازار غبر وی 
بان ی ان یس های فردی قراد داشت .هر 


۱ ۷ افراد نبودند یعنی‌خودرا بحیث افراد فکر نمی کردند 
د را اعضای طبقات بادسته ها و با جوامع کوحك مین حواند . ند. 
نسبتاً ثابت شان در جامعنه‌فینن بر عادات و رسو م. در ی 
ت و مقدار سیار قلیلی ۱ .زآزادق برای شان اعطا کرده بود . 


| اکنون خود را چنان افراد ی‌فکر کردند که می توانند آذ ۱.دانه 
ب ۳ ند. در واقع ۲ مپسا مجبور دود ند آزاد باشند. طا لبان 
فه سیاسی شاید با گفته ظاهرآمتناقنصي ژان زاك زوسو آشئا باشند 
ر جامعه نیکزمردم‌مجبور خواهندبود آزاد باشند .. حقیقت این است 
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که پیش از آنکه او .ده نو شتن آغاز کردمردم مجبور بودند آزاد : باشند. 


آزادی احباری روسو بحبت جیران به آز!دی احباری داده شد که درواقع 


قبل .بران ظبور کرده بود . 


حامعه مبنی بر انتخاب‌های فرد ی واضحاً بعضی معا بپ‌رادر 
در چنان .يك جامعه غیر مسا وا ت‌بزرگی لزوماً مضر می با 
که میکن نیست صاحب مار کیت‌سر مایه داری گردیدمگردصورتیکه 
بعضی مر دمان‌دار ای سرما به اندو خته‌شده باشند و يك تعداد زیاا مسردم 
هیچ ند!شته باشند ویا آنقدر کم‌داشته باشند که نتوانند شو ر ت 
مستقل کار کنند. بلکه مجبو رباشند کاز خود رابدیگرا ز 
نمایند + این غیر مساوا ت ضادرآزادی انتخاپ شامل می :با 
تمام مردم آژاد هستتند دلی بعضی‌ها : آزاد تر از دیکرا! ننده ۰ 
نیروی تو لیدی سیستم سرمایه‌داری ظربه سبیستم سابق بمرالب عالی 
تر بود ودر آن چانس ارتقا (ممچنان تئزل) خیلی زیاد بود ۰ دزفديم هم 
غیر مساوات هميشه مو جود بود ..ابنصورت زادی جدید "لبم 
خالص بحساب میرفت . بپر حا ل‌سیستم جدید استقرار پید 
جامعه فردی لبرالی رابو جود آورد.این جامعه هیچ چیز دمو کرا 
مفمپوم مساوات حقوق واقعی د ر در نداشت و ای لبرال بود . 


کرد و 


رابه 


برای اینکه این جامعه مو ر شودو بنواند به‌عملیه و کار بیر/دا ز د 
بيث سیستم حکومت غیر اجبار ی‌ومعقول ضرورت احساس می|شد ۰ 
واین چنین حکومت بوسیله يك‌عملیهانقلابي ویاطرق متنوع دد ۳۰ 
در قرن هفده ودر امریکا در قر ن‌هژده ودر فرانسه در قرن 
نز ده بمیان آمد. آنجه که استقرا بیدا و[ سیستمی بو د که نو 
آن حکونت در نوعی از شرا بسطمارکیت قرار گرفت. از حکوم 
می شدذ. بعضی امتعه "صیاسی داتبیهکند. امتعه سیاسی به صو 
عمو می .مرف عبات از نظم و نسق‌نبود: بلکه عبارت از امتعه سیا 
مشخصی بوذ. که متنفذا. ته بعننیآنپا..ییکه در. اداره يك‌جامعه مد 


۰۱۰(۰ 


ت قوی داشتند تقاضای آنر امی نمودند . آنجه که تقاضا مي‌شد 
ی از قوائین » , مقر رات وترتیب‌مالیات هابود که جامعه برای مو آر 
ن. خودبه‌آن هاضرورت داشت .خدماتی از قبیل دفاع و حتی توسعه 
رف , حفظ الصحه وانواع مختلف کو مت هابه صنایع جچون. عوار ضص 
لی د: تخصیص‌پول بزایا نکشاف‌راه های آهن هم در آن شامل بود . 
ها امتلعه سیاسی بودند که‌بر! ی‌آنبا تقاضا. بعمل می آمد. مکر تقاضا 
۳ عر ضه رابه کار اندا خته می‌توانست ؟ :حکومت چطور به انتخاب 
ی کسانیکه توق می شد با نپاچیز های تبیه کنند مسول سا خته 
طر بقه ابکه بالاخره انتخا ب شداین بو د که قدرت: حکو متسی 
سانی اسپرده شود که خود نا بسعانتخا بات باشند . واین‌طر بقه‌متضمن 
سب ن کاندید ها و احزا ب‌بود. ضرور نبود که هیئت انتخاب 
دم و کر ات باشد و عمو مآهم نبود ۰ آنچه ضرور .بود این بود ‏ 
انتخاب کننده متشکل ازاشخاص متمول باشد تا حکومت به 
یم مسوّل‌ساخته‌شود . برای اینکه این انتخاب نیا سی 
داشته باشد باید بعضیآزادی های دیکری هم موجود ناشند. 
د يب تشکیل انحمن هاموحود باشد بعنی آزادی تشکیل احزا اب 
اسي و آزادی چنان جماعت همامو جود باشد که امرور بنام دسته 
ی فشلاز یاد می شوند ۰ مقصستداین انجمن هااین بود" که بر نحکومت 
فشار وارد کنند تا منافع دسته‌هایر ا که از آن ها نما بندکی مسی 
دند در نظر داشته داشند . هم‌چنان نا ید آزادق های بیان و نشرات 
۱ حود باشن زرا که ندو ن این‌آزادی ها آزادی احتماعات مفیك شده 
تواند. این آزادی ها صرف بةاشخاص مر نوط به طبقات‌ادار و کدی 
عدود شده نمی تواند ۰ اینما بایداز روی پرنسیب برای هر کسس 
.استه شود . خطریکه در ار ] قممکن دیگران صاحب صدا ی‌سیاسی 
سوند باید قبول گردد. 


باین تر تیب دولتی که من آنر ادولت لبرال می خوانم بوجود آمد . 
وهر دو لت لیرال عبار ت ازسیستم ماک بو با احزاب متعددبود 


هم ورد 
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که بذریعه آن حکومت هارا می توان‌به قطعات مختلف طبقه با طبقا تیکه 
دارای صداي سیاسی. بودند مستوّلد جوابد ه نمود. این نوع سیستم 
حزبی هیچ چیز دمو کراتيك را " درخود. نداشت ب . در انگلستان نی در 
کشوریکه این سیستم برای ۱ لین‌بار بمیأل آمد سیستم خوب استقرار 
متا کرد فجولر هیت این حا د ثه‌نیم بابك قرن پیش از عصر ی دود 
که رای دهی عمو می دمو کرا تيك گردید . اين جأی تعجب نیست زیر 
وظیفه دو لت لبرال این شد که‌جامعه لبرال را که دمو و کرا تيك پا مساو ی 
نبود حفظ کرده انکشاف دهد. وظیفه سیستم حز دی رقابتی این بود که 
حامعه رقابتی مار کیت را حفا ظطت کند وآنرا باین ترتیب مهکن سازد 
که حکومت رابه منافع اکثربت‌متمول‌که خود جامعه مارکیت را ادار * می 
وله هزین #رال واعد » - ۱ 


با آنپم جاسف مارکیت بعداز مدتی‌جنان فشار ی رابرای ترویج د مو 
کراسنی . بوجود آورد که‌نالا خسره‌مقازمت ناپذیر شاد . کشافیگة فاقد 
حق . انتخاب بزدند داتستند که ببه‌اصطلاح قدرت حرید سیالسی رِ ۱ 
ندارند . چون قدرت خرید سیاسی‌نداشتند قرار منطق بمتاف 
شان توحه لازمي کرده تمی شد .وفتیکة این ها از ان و ض | ع کاخ 
بافتند در صدد آن بر آمدند که حق‌انتخاب رانراق خود ۳ | کنند و 
دراین مورد از حق غمو می احتماعات استفاذ ۰ نما بند وتقاضای ۴ ی | 
متشکل سازند . وفتیکه باین کا ردست زدند قرار منطق . سیشتم نمی 
شد که حقانتخاب ازآنبا: کما کا نسلب شود. زیرا که جامعه لبر ۱ ل( 
وجود خود راهمیش بخاطر ی. حق‌بجانب دانمود می کرد که حقو ق 
فردی مساو ی د مساوا ت مو قمزابرای همه افراذ قایل می باشد . 

باین ترتیب حق‌انتخاب‌دم وکراتيك‌در دولت لبرال دواج پیدا کرد. ایز 
کار به .آسانی وزودی میسر نکشت.در سیاری از کشورهای‌دمو کراتيك 
لبرال . امرززی تحريكك ۵ تشکل د ردفه های زیادی صورت گرفت ود در 
بغضی از این کثنور ا صر ف د داواخر فرق نزده عملی شد. رز مب 


۱۲( 


۳ دصبب نفو س مصو ر دودندهنوز هم مدات #۳ ۲ َ« | ود یلا ر 


داین_ ترئیب دمو کراسی سسل‌علاو ه عدی و آخرین دز جامعسه 
کیت ودولت لبرال بود. یاد آوری‌این موضوع از خاطری تاکید میشود 
دمو کراسی يك جزء انو ی‌جامعه و دو لت دقا بتی لبراال می 
بد . صرف این هم پیست کهصو طرانسی وم ضا یه زي مه و 2 
۰ برای دمو کراسی در ۱ ینن‌چنین جوامْع تقاضا بعمل آمد و دمو 
اي " بعلتی داده شد که بدون‌آن: جامعه رقابتی عادل شده نمی 
نیرت .دمو کراسی چیزی بود که‌جامعه رقابتی از دوی منطق به آ ن 
ورت داشت . مطلب من ا ین‌نیست که گفته شود تمام تحر يك 
ب مردمی که‌حق نتخاب‌دمو کر تيك راتحقق بخئسید ند وتمام نو ستد ه 
مکه از آن حما بت می کرد نسدطرفدار جامعه مبتی بر مارکیت‌بودند: 
, قنه.مت پیشتر نان این جنین‌جامعه رامی خواستند اقا شا ی 
۰ پراي سب اتعهاب بحیت تکهلنیامعه رقابتی مار کیت وق هار 


یی 


مختصر اینکه وقتی دمو اتکی تون جات دمو کراتيك ‏ 1 ۱ 
ج بیدا کرد دیگر مخالف جا معه‌لبرال ودولت لبرال‌نبود. دموکواسی 
۳ عبار ت از کوششی ۱ زطرف طبقات پایان ۳9 بوچ 
لت لبرال و با اقتصاد مار کیت نبود. بلکه عبارت از کو ششی 

ف طبقه پایان بو که در داخل‌مو سسات و در داخل 0 
ی خود مقام موزونی احراژ کنذ .دموٍ کراسی شوز خودرا تبدیل کرد 
پدیدوخطر به دولت لبرال‌به‌تکمیل‌دو لت لبرال انتقال نمود . 


آنانیکه حق انتخاب را حا صل کردند صدای سیاسی‌رابطورمتزایدی 
زد خن " از دولت خدمات ژیادیرادز ساحات معارف , صحت » رفاه 


ضا نمود ند . این خدمات درسابق بانداز ۰ 1 بت کمی بانپا گرق ۰ 
که هو هین سال ‏ مق واگ ی ۳ لتی را تقاضا کردئد تا خود 


۳ 


رااز تاثیرات مدهش تر نگا ه کنندواین تاثیر ات رااز زمان مدید ی در 
بیدان رقادت بین معامله کنند گا ان که‌قوت غیر مساو ی اقتصا دی 
داشتند احساس می کردند . 


دو لت دمو کراتيك لبرال از آ ق‌ببعد بصورت خالص بيك دو لت‌رفاه 
ودولت ناظم‌مبدل کشت . عمو ماآجنین فکر می شود که ظپور دولت 
فاه و ناظم زاد » نعمیّم حق انتخاب باشد . همجنان عموماً فکرمی شود 
که‌دولت رفاه و ناظم . حامعه ر ایه‌صورت اساسی تغییر داده باشد . 
رلی هر دو فرضیه بیشتر از آنچه‌معلوم می شوند مشکوك می باشند. 
درباره فرضیه دوم در يك لیکچرآینده بجث خواهیم نمود. ولی درین 
حا خاطر نشان می کنم که فر ضیه‌اولین باآنکه بدیپی مینماید درواقع 
خیلی مشود می باشد .۰ درستاست که دو لت دمو کرا تيك لبرال 
خدمت های زبادی راانجام .می نمایدوپلان گذاری و کنترول را تاد 
بادی عملی می کند» بطور بکه‌دولت‌لبرال قرن نزده بعنی دو لت لیرا لد 
.مان پیش از دمو کرا ت_شدن ناآن| ندازه احرا نمی کرد . ولی ۱ کر 
متی دو لت لبرال دنو کزا لیا نمی‌گردید این حیز هارایسر صو رات 
تم میا 


اقتصاد" سر ماه دار 2 يك لحاظ بيك مقدار زیاد مسقر رات و 
تنترول ضرورت داشت ت تابا آنوسبیله‌خود رادريك کشتی نا هموار نگا ه 
کند. این حال زاده علت های‌تخنیکی اقتصادی بود که‌با تعمیم حق رای 
رتباط نداشت .۰ واین علت. ها .بعداز کسا د بزرگ ده ۱۹۳۰ 
4 حکومت ها واقتصاد دان ۳ کاملاو اضح شده ود. ئنپبه و توسعصه 
مدمات . اجتماعی هم آبدو .ق ترد یج‌حق رای دمو کراتيك بپر صو ر ت 
بملی شدنی بود." حکومت ها محض‌با احساس ضرو رات برای جلب 
حمانت طبقه ارام کار گر که‌به ثبات‌دو لت خطر شمرده می شد ۱ ین 
حدمات راعملی کردنی بوذند . واین‌بسمارك ضدر اعظم محافظه کا ر 
حرمنی امسراطوری بودنه ‏ گام دیم وکرات بزرگك که‌دو لت درفا ه را در 


( 


دهه ۱۸۸۰ برای او لین باز با ین‌منظور بی دیزی نمود. 


آنچه اضافه دمو کراسی بدو لت‌لبرال بود عبارت از تپیه و تنظیم 
راه های قانونی برای فشار صای‌مردمی بود. حکومت هابرا یا بنکه 
نظم اجتماعی را حفاظت کرده ۱ زانقلایات جلو گیری نموده باشندباین 
ذشار ها تسسلیم‌شد نی دودند .دولت لبرال بااجازه‌دادن به توده مردم‌ماهیت 
اساسی خودرا تغییر نداد داکهسیستم سپاسی رقابتی را بر رو ی 
تمام افر اد که زاده حامعه رقا بشی‌ما رکیت دود ند مفتوح ساخت .دولت 
لبرال منطق ذاتی خودرا تکمیل‌نمودوباین ترتیب نه‌خود را از بین بر د 
ونه‌ضعیف ساخت‌بلکه هم خودو هم‌جامعه مارکیت راتقویه نمود . 


دمو کراسی را لبرال ۳۳ حت در حالیکه لبرا لزم را ذمو کرانيك 
نمود. 


۹ 


۱۰( 


شا هی سل 


ار بان غرب يكك سیسنتم بی‌همتاي سیاسی زا انکشاف داد هایم 
که عبارت از ترکیب دو لت لبر ۱ لوحق انتخاب دمو کراتيك می باشد. 
مگر مانباید نام دمو کراسی را باناختصاص دهیم . زیرا دمو کراسی 
نه تنپا معنی بسیار مفایر ی به آن‌دارد بلکه اکنون در تمام جیا ن غیر 
یت وقتی. منظور ما دمو کرا سبی 
لبرال مي باشد با بد. دمو کراسی لبرال بگویيم . 


۲ تلو تم بت وان ار ای ری ر های شوروی 
مو حجود ودر ملت های نو بااستقلال‌زسیده داقتدار آمده اند دمو کراسبی 
راکم وبیش باهمین‌مفبوم‌می‌شناسند. گفتم کم و بیش بمفیوم قد یمی 
طبقاتی مگر بصو رت کا مل ومشخص نی. زیرا طوریکه گفتسم 
مفمپوم دمو کراسی دراین کشور های‌غر لبرال هم . از مفپوم او پوسسسن 
طبقاتی بيك مفبوم بشر ق.ما, فو ق‌طبقه تغییر کرده است . اکنسون 
همین انکشاف را ی 3 ۱ 


در مقدمه می گویم که‌حتی و قتیکه‌دمو کرا سی بحیث يك مفپو م 
کاملا طبقانی معلوم می شد حقیقت‌بیشتر از آن بود . دمو کراسی اکثراً 
در نظر طبقه بالابك چیز طبقاتسی‌معلوم می گردید ۰ نطا قان طبقه 
حاکمه که همیش از سیاست طبقاتی‌می گفتند و جنین فکر می کردند 


۱۳0 


دعا های دمو کرات هارا طبقاتی‌خواندند . طبقه حاکمه‌تظر بدموکرات 
بادر باره سیاست طبقاتی همیشهنظش داضح تری داشته است . دمو 
تراسی در نظر مردمان زیر یسن‌وحتی يك کمی بالا اساسا یا کا مل" 
بات مسئله طبقاتی‌نبود.دمو کراسی‌درنظر آنپا نه‌نتبا يك طر بقه‌رهایی 
زر استثمار بود. بلکه رهابی تما مبشریت و مساعد کردن زمینه واقعی 
ما ختن تمام اعضای بشر یت‌خوانده‌می شد. دمو کراسی صرف تاحدی 
رای شان مسئله طبقاتی بود که بزعم‌شان طبقه مسلط مانع یکانه تکا مل 
شسربت بوده است . اگر ابا نآگاهی طبقاتی داشتند با جنین 
علوم می شد از خاطری بود که د زشرایط مسلط این یگانه راهی بود که 
ر نظر آنبا بان 16۲ هی بشر ی‌بودن ممکن شنم مي تواند . 


در چنان شرایط اینبا ملا مت‌شده‌نمی توانند .۰ در جاییکه حاکمیت 

بقاتی با حاکمیت خارجیيك‌واقعیت‌همیشگی و پامال کردنی بود که در 
ر آن تمام‌ردمان مستعمره بموقف‌طبقه زیرین تبدیل شده بودند , 
دمان زیرین این حال رانه تتنپاسست استثما ر بسك طبقفه 
که بحیث اضا نت بسهانسافیت آن ها و با لنتیجه بحیث 
انت به تمام انسانیت تلقی کردند 


این وا .قعیت در مفیو م دمو کراسی کمو نستی که‌نظر به‌مفکوره 
ی جدیده ثر انقلابی دمو کراتیکی‌مو جود در کشور های‌رو به انکشاف 
نستو مفبوم طبقاتی داشت » خیلی‌نمابان بود. بخاطر و ضاحت بپتر 
ست ۰ مااین دوشاخه دمو کراسمیغیر لبرال را جدا گانه مورد بحت 
ار دهیم. درینجا شاخه کمو نستیرامطالعه می نما یم. 


نظوبه کمو نستی از نو شته هی کارل مار کس که‌در بین سال صا ی 
۰۹ و ۱۸۸۰ نموده است منشه‌می یس ۵ . دو چیز مپم راباید د ر 


بگیریم.اول اینکه‌نظر کمونستیاز بدو امر يك نظر کاملا ۱ خلا قی 
دوبا مقایسه با بسیاوی از نظوهای سو شلستی رقیب خیلی آفاقی 


(۱۷ 


بود . قوه‌محرکه‌تمام فکر ما رکس‌عبارت از این عقیده بودکه انسا ن 
۳۰ اصل خوديك موحود خلاق ۲ زادمی داشت. بااین نظر عقیده ! ی‌همراه 
ودکه گرچه انسان در تمام ادوار تاریخی (وهم‌دد دوره‌پیش‌از تاریج) 
ظر بدیلایل مشخص نتوانسست‌ماهیت کامل خود را واقعی سا ز د 
کنون برای او لین دار امکانا ت آن‌بنظر معلوم می شد : علت ها دیبکه‌تا 
کنون این تحقق رانا ممکن سا خته‌بود عبارت ازسویه نازل نیرو ی 
ولیدی بود. این سویه پایان انسان‌هارابه کار اجباری محکوم کرد «بود. 
ذرینصورت برای اينکه کار متشکل‌شود کم وبیش به استثمار طبقه 
حاکمه ضرورت موجود بود . ابنکه‌اکنوتن به‌این حال ضرو زر ت‌نیست 
ین است که اصل سر مایه دار ی‌یا آخرین سیستم تمام سیستم های 
نولیدی طبقاتی نیرو ها و ظرفیت‌های مو لد هنیا یت وسیح را ممکن 
سا خته است. ظرفیت تو لید ی‌س رمایه دار ی نظربه هر سیستم 
سابق بمراتب بیشتر شده بطوریکه‌اکنون رهایی تمام انسان ها دا از 
کا ر احباری تلحاظ تخنیگی ممکن‌ساخته است ۰ انسان‌باا بناستخلاص 
ز کار اجبار ی واز استثمار جا معه‌طبقاتی می تواند برای نخستین بار 
بشری گردد. اين بود خلاصة نظربشری مارکس ویکی ازدو چیز مسم 
که .تذ کار آن در نحا برای ما ممسم‌شمر ده می شود . 


این نظر از لحاظ سیستم ها ی‌سیاسی چه چیز را لازم مینماید ؛ 
این سوال مارا بمو ضوع دوم‌وارد می سازد که عبار ت است ! ز 
رول زاکه مارکس در رسیدن به‌جامعه نیکوی نپایی به‌عمل سیاسی 
بقاتی و تشکیلات سیاسی طبقا تی‌اختصاص میدهد . 
جا معه سر مابه داری ارو فا و کهساز کس مطالعه نمود وا ضحاً ببس 
طبقات تقسیم ۳ هو بود . استشمارطبقانی به‌اساس تحلیل مارکس یك 
جزع اساسی سیستم طبقاتی بحساب‌میرفت . تاو قتیکه نظام سر ما یه 
داری وجود داشت يبك طبقه بر ۱ ی‌پیشبرد منافع خود و سایلی را 
استخدام می کرد داز دو لت سم بحیت وسیله قوت استفاد ه میکرد . 


(۱۸0 


بنایر ان قرار عقیده مارکس خود اصل‌سرمایه داری‌راباید از بین 
و صرف نیرو ها تو لید ی را که‌سر مابه دار ی انکشاف داده است 
‌ نمود. از این چنین فیمید ه می‌شود که پیش از آنکه بوضع‌استشمار 
اتی خاتمه داد ه شود وا نسا ن‌ها آزاد گردند تا استعداد صای 
درا کاملا منکشف سازند با پددو لت سر مایه دار ی را خاتمه‌داد. 
کس معتقد بود که‌وسیله ۱ بن‌اختتام جز پرو لتاربا رکه تا کنو ن 
شمار شده) که بلحاظ سیا سیآگاهی پیدا کرده اند کسی دیگر ی 
نمی تواند . اینپاباید اقتدارسیاسی رابکف گیرند و با آن تمام 
بط قدرت سیستم سرما به داری‌رااز بین ببر‌ند تایا پنصور ت‌ملکیت 
, انفردی بشکل احتماعی در آیدوملکیت های انفرادی ۰ اجتما عی 
د . باین ترتیبپ آنسها حا کمیت‌سیاسی پرو لتار با دا بر قسرار 
هند نمود واين حاکمیت بمثل حاکمیت گذشته طبقاتی سرمایه‌دار 
مستحکم خواهد بود. مار کس‌اصطلاح د کنا نوری را برای هر دو 
. برد. دکتاتوری پرو لتار ‌ادکتا توری سر مابه دار ها داعوض 
هد نمود. ودوام آن تا و قتی‌ضروری خواهد بود که جامعه سرمابه 
ی به سو شلستی منتقل ساخته‌شود. 


ار کس دور * حاکمیت پرو لتاریارادمو کراسی خواند . مابه چنا ان 
.عادت کرده‌ايم که ها نو ر ی‌ودمو کراسی راضصد همد یگر میدا نیم 
تبی این دا د مو کراسی بخوانيم‌به نظر ما وقیح معلوم خواهد شد . 
ما آنرا دمو کراسی لیرال بناميم‌هم به نظر ماو قیح معلوم خواهد شد 
این دمو کراسی عنصر لبرا لی‌راقطعاً در بر نداشت . ولی اکسر 
دمو کراسی بنا میم هر گسزوقیح معلوم نخواهد شد. باینصورت 
صل کلمه را بمفیوم اصلی آ ن‌که در آنوقت مفپوم عادی آن بو د 
عمال کرده خواهیم ود . ۱ ین‌مفموم در رساله سیار مشمهو ر 
رکس بعنی کمو نست منیفستو که‌مارکس ‏ آن‌رادز ۱۸2۷بکمكانگلز 
سثه اسنت." کاملا داضح می باشد.وی می گوید که‌قدم نخستین د ر 
ب اطبقه کار گر | ین است کپرو لتا ریا را باقتدار سیاا سی 


(۱۹) 


در سب نله و مبارزه دمو کرآنمیی ر‌ اکمابی نت + دمو کراسی باید دو لت 
طبقاتی باشد. از قدرت آن باید درامحای اساس قانونی سر مایه داری 
استفاده شود و دا دد قوت‌های تولیدی‌تمام حامعه تشمو ل‌ تمام سبر ما به 
اندو خنه شده رادر تج تما مجامعه به تار برد. ولی منظور تما م 
اینما این بود که‌اين دو لت طبقاتی‌کام نخستنین خواهد بود. در نظر 
۱ فی تسوا انس مر بیس دار از لحاظ تاریخی آخرین 
شکل تقسیم طبقاتی بود و قتیکه‌دو لت پرو لتار با تام مسر مابدانزی 
راازبین برد جامعه بیش از آ ن به‌طبقات متخاصم تقسیم نخواهد شد. 
طمقات ده مغم‌و م اصلی استشمار ان نا پد بد خواهد کشت . دو لیب توت 
طبقاتی هم یمین سر نوشت دو جار خواهد شد. _ بنا دران دمو کراسی 
در نظر مار کس عبار ت است از يك‌دو لت طبقاتی ولی بايك ۱ ختلا ف 
رآن این اسست ٩۳‏ دقمیدد کلم | ماسي که سلمیه بتوق بابلا مسا 
نک 


مختصر اینکه مفکوره ماد کسستی‌دمو کراسی از مفکوره قد یمی دمو 
آراسی بحیث حاکمیت طبقه منشه گرفته ولی. بامشخص تر شدن ان 
بك شکل دیگری‌رااتخاذ نموده‌است.مفپوم قدیمی دمو کراسی در مور د 
نکه آزادی يك طبقه چطور آزادی تمام انسان هاشده می توا ند 
ندری‌میمم بود. مار کس‌بامر تبط ساختن آن‌با! نکشاف‌تار یخی سیستم‌های‌تولیدی 
حاصه سیستم تولیدی سر ما سهداری يك تشخص ووضاحت جدیدی 
به‌آن اعطا نمود ۰ طبقه کار کر که‌ژاده سر مایه داری بود» صر ف با 
ذرفتن قدر ت سیاسی خود را آزادکرده می تواند . حاکمیت آن ا ز 
سببي دمو کراتيك خواهد بود , که‌متشکل از اکثریت عظیم مردم بوده 
منظور آن بشری کردن تمام انسا‌ها خواهد بود. این دمو کراسی د ر 
رحله اول حاکمیت طبقا تی‌خواهد بسود زرا که جصا کمست 
طبقا نی در انتقال اقتصا دسرمایه داری به اقتصاد سوشلستی 
سروری می باشد ۰ وقتیکه انتقا لتکمیل گردید و وفور عمو می شداز 
ن ببعد به حاکمیت طبقاتی ضرورت‌نخواهد بود. باین ترتیب آزادی يك 


"(۳ 


ه به بشری شدن تمام جامعه درمراحل معین که شرو ع آنها ا ز 
فتن قدرت سیاسی پو سیله توده‌پرو لتار یا خواهد بود منجر خواه 
, 
8 
مکر طوریکه هر کس میدا نسدانکشافات بعدی بقسمیکه مار کسر 
قع داشت صور ت نگر .فت .طبقه کار گر بسیاری از کشور ای 
سرفته سر مایه داری وقتی ازقوت‌سیاسی خو آگاه کشت و صاحب 
دای مو لر سیاسی شاه ازصدای‌خود در زرد سیستم سر مایه دار ی 
تفاده نکرد بلکه در صندد آ نن شد که وضح خود رادر داخل آن‌سیستم 
لاح وبیتر کند. انقلاب پرولتاریاوقتیکه واقم کردید در کشو ر ی 
ورت کرفت که سرمابه دار . ی‌صرف در طول چند دهه درآن‌معمول 
«ه بود و پرو لثاربا در آن کشو رهنوز هم مانند يك جزیر ه کو جك 
بحر بز رکث د هقانا ن ود . 


به لینتن که انقلاب ۱۹۱۷ دوسیه‌را وهبری کرد #اضح شده بود که 
آنقسنیم او قات مار کس اشتبا هی‌رخ داده است. لیثن مانند مار کس 
1 معتقد بود که سر ماایه دا ر ی‌ععروض به انهدام است‌و بکانه‌راهیکه 
پیش قرار دارد عبار ت از انقلاپ‌پرو لتاد با وانتقال به کنترول 
, کراتيك آن می باشد که آ ن‌سرانجام به جامعه بدو ق طبقات منتبی 
!نی است ۰ ولی استنتاج لینن‌این‌بود که در شرایط سر مایه دار ی 
نه کار کر بالذات خود بخودتنپاهستعد چیزی استکه او آنرا آگاهی 
ادیه تجارتی نامید . ۱ 


درینصورت چه‌باید کرد ؟ لینن‌در۱۹۰۲ چنین استد لال کرد که انقلاب 
لتاریا باید وظیفه آنچه او بنام‌پیش قراول یا پیشتاز (عدوموتم 
ك اقلیت دارای شعور تام طبقاتی‌خواند . باشد .وفتیکه پیشتا ز 
اند انقلاب رابرپا کند می قواندتمام طبقه کار گر راهم باخود حمراه 
بد. در روسیه برای این جنینانقلاب در اکتو بر ۷ مو شیم 


رنف 


رسید وآن وقتی بود که حکومت‌مینی بر اصل لبرال سر مایه دار ی 

رٍ قانو نی که‌قدر ت را صر ف چندما ه پیش از رژیم متو فای تزا د ی 

به‌ارت برد » بود نتوانست جا معه‌راکه جنک و طبقات آنرا از هم 

متلاشبی ساخته بود ادار هکند . به‌این صورت نخستین انقلاب کمو نستی 

بواسنطه يك پیشتاز بنام تمام یك‌طبقه عملی کرده‌شد .ودو لت‌شوروی 

ف ای وق سب وی کدی میتی 
ضیق باصل مر کزیت کنترو ال می گردید اداره می‌شد ۰ 


مدف‌های‌آن هدف های مار کسستی بود. می ۳۳ از قدر ت دو لت 
در انتقال جامعه از سر مایه دا ر ی‌به جامعه بدون طبقات استفا د ه کند 
وی بجای اینکه در وقت ۱ نقلا ب‌اساس مادی میا باشد اساس مادی 
با بد برایش تپیه کردد. .مار کس‌بر نیرو و ظر فیت زیاد تولیدی يك 
سیستم متر فی صناعتی‌سرما به داری‌اتکاء داشت که‌بایددر نظام‌سوشلزم 
تولید مادی آن هنوز هم بیشتر تر گردد. وی می دانست که نمی شد یدوز 
يك سو یه عالی تولید مادی به‌چامعه‌بدون طبقات انتقال کرد. تار یسخ 
دو لت شوروی از ۱٩۱۷‏ باینطر ف‌تار یخ مساعی نپایت سختی است‌در 

» تکمیل این نقصیه در حالیکهپیو سته باآن سعی می کند تو د . 
مردم را تن سو شلزم داخل‌نموده حامی آن سازد ۰ 


زهس های شورو ی از ددو | مراین ضروت را حساس کردند کسا 
سیستم را دمو کراتيك کننک .ممکن‌نیست بالای پیشتاز برای همی‌شر 
اعشماد کرد. پیشتاز به . تنمها ی نمی توااند جامعه را اساسا تقییر 
دمد. با آنپم اگر منظور تقپیرشکل‌جامعه باشد باید ملتی که مر کپ 
از تعداد زیاد دهقان های پسما ند ه‌اند عصری ساخته شوند . و بل 
تناسب زیاد کار جامعه از تو لیسداشیای استبلاکی باز داشته شو دا 
کار ۳ تو لید ابزار سمرنمایه تصرف رساند ه شود و اکر ۱ صل 
منظور رسیدن ریک سیب باقساای نی واقن ای کی ضرق.۸ هر 
باشد . 


. )۲۳۴( 


بنا بران دو لت شو روی ازمفکوره‌اصلی دمو کراسی مار کسستی يكث 
, دور شد . بجای اینکه ازبك‌دمو کراسی طبقاتی آغاز کند مجبور 
از يك دو لت پیشتاز شر و عنماید. مجبور بود سو ی تك‌حامعه 
ان طبقات دارای قوت تو لید ی‌زیاد کار کند در حالیکه سعی میکرد 
بله ین دو لت پیشتارژ و د موکراسی بنام پرو لتار تابی داکه 
کس بحیبث نخستین مر حلهبعداز انقلاب خوانده بود از بین 
3۵. 


چون وضع جبان تغییر کر د ه وشوروی ها تدا بیر زیادی را آزمایش 
» اند در پنجا ما نمی توا فیم‌تمام مراحل تغییرات د رد نظر یه 
اسی وتطبیقات شورو ی ر ا بررسی نماییم. از لحاظ مادی شورو ی 
مبدف خودنزدیك‌معلوم میشوند .در غرب ذهنیت مسلط برانی مد ت 
دی جنین بودکه دهبر ها ی‌شوروی هدف خودرا گم کرده اند . 
ذهنیت اکنون تغیس می کند.اکنوق واضح شده است که اگر غیر 
سیستم شوروی و موقف ر هبرهای آن دیگر هر چیز درخطر هم 
ند اینپا مجبور خواهند شد به‌سوی هدف اصلی خود حرکت کنند 
! بامرحله جدید يبکه تکنا لو جی‌نظامی بان رسیده اسبت ۳ 
روی متوقع نوده می توائك که درحبان بدو تن اعمال قدر ت بو سیله 
ش کردن نفوذ راه خود پیش‌برود دمقام خود ر احراز کنند . 


این حقایق در غرب بصو ر تمتزابدی دز ك گردیده و تاحد ی آن 
نیت راتغبیر داده اند ک4 برطبق آنل مردم معتقد بودن هکه‌سیستم 
روی صرف بك مطلقیت اسست‌واین مطلقیت از طرف يك .چند قاید 
ب نخبه کال بر تمام توده‌شوروی‌ها عملی می گردد. ولی سوالی راکه 
اید بر رسی نماییم این است کهآبا دولت پیشتازحتی بمفپوم قدیمی 
لبرالی دمو کراضی می تواندصحيیحاً دمو کراتيك باشد ؟ جواب 
باین سوال اسان نیست.جواب‌آن در نبایت مربوط باین است که 
بادمو کراسی داضرف يك‌سیستم‌حکومت می خوانید ویا از آن بحیث 


(۳ : 


يك جامعه عفپو م می گیرید . 


اگر دمو کراسی رابمشبوم خا ص‌آن تعبیر کنید یعنی آنرا يك سیستم 
حکومت بدانید در آنصور ت باید ازآن چنان سیستم را تعبیر کنید که 
در آن اکثربت بتواند ادار هکنندگانو تمام آنبا بیرا که تصمیم ای 
"سیاسی اتخاذ و عملی می نما یندواقعاً کنترول کرده بتواند . واضح 
اس تکه خود اکثریت نمی تواند به‌صورت متمادی در هیچ يك جا معه 
بزرگک بدو ق جلسه های شپسر ی‌مستقیماً حاکمیت کند ولی لاز مه 
دمو کراسی بطور یقین این است کاکثریت بتواند آنا پیواکه حاکمیت 
می نمایند کنترول کند . 


حتی این قاعده هم تماما واضع‌نیست. چقدر کنترول کنترول واقعی 
محسو پ شده می تواند ؟ درکجای ساحه کنترول می خواهیدخط 
فاصل را بکشیه ؟ آیا حتمی است‌که هر مامور از بالاترین تاپا یا ن 
ترین رتبه بصورت مستقیم انتخا ب‌شود وروز مره با سالانه جوابد ه 
باشد ؟آبا ضرور است که ابنپا بایدصرف نماینده گان دهبر ی شد ه 
مو کلین باشند واژ تعمیل قضاو ت‌آزاد خود. محروم باشند؟ کنترو ل 
واقعی همین شده می تواند ولی دراتصورت ممکن نیست کار صای 
حکومتی پیش برده شود . 

بادرانتبای دیگر» آیاکافی است‌تمام قدرت از جنان‌قا بدی‌منشه‌بگیرد 
که صلاحیت خود رااز مرا جعا ت‌بارای عمو می وقفة بی حا صل می 
کند دودر آن حالات‌سوال بگانه‌صرفای باشد که آبا جنان قابدی حمایت 
. شود ؟ باید گفت که این ء دموکراسی حقیقی نیست . 

کنترول ممکن ویگا نه حقیقیاکثربت در کدام مو ضح بین ۱ ین 
دو انتپا قوار دارد . اگر حاکمبت‌واقعاً کدام مفبومی داشته با شد 
ضروری اس تکه اکثربت بای لاق لگفته بتواند کهچه می‌خواهد ودیگران 
راپا ندال سازد . 


(۲۶( 


ولی این مو ضوع مارابه مسئله‌اساسی وارد می نماید که‌در دور م 
ای انقلابی از آن گریز نمی باشد.آنجه يك دور ه را انقلابی می نماید 
م وش انتشبار عقیده ای است که گفته می‌شود که‌سیستم موچودقدرن 
سیستم مو جود روابط قدر ت بین‌مردم مانع پیشرفت شان. می گردد. 
ن حکم آنقدر که در بار » انقلابات‌قرن بیست صدق می کند در با ر ه 
قلابات بزرکث لبرال قرن هفد هانگلستان وانقلاب قرن هژده‌فرانسه 
م درست می آید ۰ اگر شما بمانندسازندگان این انقلابات معتقدباشید " 
۰ تشکبلات جامعه و روابط مسلطقدرت در آن از بشربت مردم کاسته 
ست وآن‌استعداد شانراذایل نموده‌استکه انسان‌ها بتو انند استعداد 
امل شری خودرا تحقق دخشند درآتصورت حه اقدام خواهید کرد ٩‏ 
ن مسئله ای است که هم مصلحا ن لمرال وافراطی رصم مصلحان‌محا فظ 
ار رااز افلاتون تارو سواز تاماس‌مور تا مارکس به آن مواحه ساخته 
د. از فرار تعریف انسان همای‌نطرود با انسان هانیکه صفنا ت 
سانی رااز دست داداه ! ند وعوزصوص طع0/ استعدادی 
داخته اند که بتوا نند خود ر ادسته‌جمعی اصلاح کنند. از آنسپا تو قع 
د » نمی تواند که‌خودرا خوداصلاح کنند . 


جواب هاییکه از طرف بزر گترین‌مصلحان سیاسی از محافظه کارترین 
افراطی ترین آنپا باین سوا لداده‌شده‌این النت که‌اینها به چنا ن‌يك 
الاری موقتی با دایمی اتکا کرد هاند, که از لحاظ اخلاقی و قر حه 
آ سا عالی تر بوده است. افلاتون که ذکی ترین مفکر جان‌قدیم‌حساب 
, شود طرفدار حاکمیت مستدا م‌دسته ای از نخبه گا ان بود که بلحاظ 
نی ۶ حسمی از سایرین تفو ق‌داشته باشد. روسو طر فدار تغیس‌نر 
کل اخلاقی مردم بوسیله قاید ی‌است که جامعه شناسان امرو ز ی 
ام قاید عام اامنفعه يا قاید ملی (تعفمع1 عناحصوزته) . می 
انند ۰ بعقید ه او بزر کی رو جح ین‌قا ید در بین مردم چنان اراده‌مصفای 
خلق خواهد کرد که مستعد. دوام‌يك جامبه مساو ی وآزاد دمو کراتيك 


افیف 


باشد. ینن که‌بر نظر مار کس اتکامی کرد طرفدار گرفتن قدر ت ب 
وسیله چنان پیشتاز ی بودکه‌بتواندروابط اساسی جامعه را طوری تغیم 
دهد که‌مردم طرد نشده مو جودیت‌تام بشری خودرا تحقق بخشند ود 
آنصورت بوجود حکومت‌هم ضرورت‌احساس نخواهد شد . 


مگر این طر بقه ها خطر ا ت‌زبادی راهم در سس دارد . تضمینی مو حو 
شد ه نمی تراند که مدیراق مقتد رافلاتون » قاید عام المنفعه روسو . 
پیشتاز لینن از قدر ت خود صرف‌در راه نیل به‌آن هدف های استفاد 
کنندٍ که‌از آنبها توقع کرده می شود.باآنیم در شرایطی که مورد بحث: 
است‌راه کمتر خطر نالمیسر نیست .این نظربه که احیای فردی در داح 
جامعه می تواند تحول مطلوب را به پیمانه وسیم بار ارد بکرات ناکا 
گردیده است .مردمانیراکه جا معه‌ایشانر! پایان وفاسد ساخته ان 
نمی‌توان ازلحاظ اخلاقی دو باره‌حیا کرد مگر آنکه خود جامعه ر 
اصلاح نمود وان کار بدو ن قدرت‌سیاسی ممکن شده نمی توا ند. 


بنانران وقتیکه يك قسمت قابل‌ملاحظه جامعه نارام‌می گرددواحساد 
میکند که طرد شده است و صری‌تنی چند باین حقیقت پی می بر ند « 
آنصورت مفید نخواهد بود در باره‌نیل به‌يك جامعه تام انسانی‌بر وا 
آزاد. خر گلس, اقا گرد ۰ اگسر ایقکاو توسیلة. وق پیشعاژ عملی ,تمس 
گردد هر گزصورت رنخواهد گرفت. مامردم غرب خوش بختیم لس 
اکنون مجبور نيستیم بااین معضه‌با لااقل با این شکل‌سخت‌آن رونر 
باشیم. ما توانسته ایم برا ه صای!نقلاب‌های لبرال‌قرون هفده‌وهرٌ . 
روان شویم ولی باید بو داد آوری کنیم که‌این انقلابات راه 
پیشتاز هابمیان آورد ه بودند . 


اکنون باصل‌سوال برمی گردیم.آیا می توان دولت پیشتاز دا بسا 
دولت دمو کرا تيكك نامید ؟ اگر دم و کراسی صرف بمفپوم خاصآن تعب 
شود بعنی عبارت ازسیستم انتخا کرد وصلاحیت دادن به حکو مت 


(۳۹0 


باشد در آنصورت بصك دو لت پیشتازهر گز : گز دمو کرات شده نمی نواند. يكث 
دولت بیشتاز ممکن حکو مت بر! ی‌مردم باشد. مگر حکومت بو سیله 
مردم ویا حتی بوسیله انتخاب مردم‌شد نمی تواند . دو لت پیشتا ز از 
وی پرنسیب مفم‌وم خاص ‌كدو ات دمو کرات شد ه نمی تواند . 


ز یسر! کسه تمام د لیس ل‌برای حاکمیت پیشتاز این است که 
[ تشر هي طرد شنده اند و بقدر ی درخصو ضیات و رزش های حامعه 
قد یمی غیر ‏ سبشری پسجیده اند که اعتماد بر ا بان ام نمی نواند تا 


فوراً قدرتی بانمها اعطا گر ود 


مکر يك دولت پیشتاز می توانداز دوی پرنسیب بمفپوم خا ص‌بيك 
دو لت دمو کرات نبدیل شود و آن‌وقتی که خواهش ها وقضاو ت های 
اززشی قسمت بیشتر ین مردم دراثر تغییرات در مو سسات تغییر 
کند بطوریکه مردم آزادانه جامعه‌ایراحمایت کنند که‌دو لت پیشتا ز آنرا 
بوجود آورد ه است . 


دولت بیشتاز سك دو لت خا ص‌دمو کراتيك در حالیکه دو لت زمان 
بعداز انقلاب يك دو لت طبقا ی باشد بندرت تغییر کرده می‌تواند . 
باید اعتراف کردکه دز این مو ر دنظر لینن بر نظر مارکس مدرك تر 
جوزق. ای تحول در اندازه ودر جه‌اقدامات صورت گرفته می تواند که 
سبیستم قدیمی طبقاتی از بین زفته‌باشد و ابرای سنیستم دیگر ی موقع 
داده تشضود که جای آثرا بگیرد . 


حتمی تیوه که‌برای این تحو ليك سیستم احزاب رقیب بر قرا ر 
شود. ولی اکر صرف يك حسزب‌موجودباشد درینصو دت درداخل آن 
"ید برای کسانیکه در قسمت‌زیرین‌قرار دارند چنان دسایل موثر میا 
اشد که بتوانند کسانی راکه د ربالاقرار دارند کنترول کنند. باید بك 
تعیار " مور آنتجه بنام دمو کرا سی‌حزب 23 وشده است بطور حتم 
بو حجود داشد ۰ 


(۳۷ 


تمام احزاب‌بر. سراقتدارکمونستادعای داشتن این‌چنین دمو کراسی 
رامی .تنند .درغرب ما کملن نميکنيم له هیچ .پکی. آ نمهاهم آنر! داشته باشد 
اآنکه شواهد آنقدر مبمم. است .که‌نمی توان. به‌يقین کفت که‌این تمایل 
اجه حد پیشرفته است ولی خو ب است توجه کرد که این تمایل‌ازروی 
بر سیب ندون تغبیر علنی در سوت اي که ی کر 


باز هم می توا گفت که‌دود دا ۳ حتی در صور تیکه د مو 
کراسی داخعل حزب بحد اعلی_ آ ن‌مو جود باشد بمعنی دقیق کلمه 
دمفپو م خاص آن دمو کرا ت شد »نمی تواند . زیرا دمو کراسی داخل 
حزب هر قدر که بشکل اعلی آ نموجود باشد و عضویت در حز ب 
مر قدر علنی و آسان باشد این‌ترتیب صرف به کسانی صدا ی‌قوی 
سیاد ی رامیدهد که‌از لحاظسیاسی آنقذرفال باشبندتابتوانند عضویت 
حزپ را حاصل کنند ۰ در تمام‌دولت‌های "کمونستی که تا کنون بمیا ن 
مد ه اند عضویت در حزب بصورت‌عمو می متقاضی فعالیت بیشتر ازآن 
است که‌بك شخص آمادگی‌ابرا زآنرادارد . سیاری از ها خوا هتسد 
گفت که‌این درجه فعالیت در برا برحصول صدای سیاسی يك قیمت 
نبپایت زیادی را طالب وسیستمیکه طالب اینقدر قیمت باشد 
دمو کرات شد هنمی تواند ۰ با آنپم‌چه تعداد خواهد گفت که‌باید هیچ 
قیمت دربین نباشد و هر کسیکه ازلحاظ سیاسی فعال باشد و با نباشد 
صدای موثر سیاسی زا داشته‌باشد.اگر مایکدرجه اقل فعالیت را لازمه 
صدای سیاسی تعیسن یم در ۳ صورت سیستم يك‌حزبی که متقاضی 
فعالیت فوق العاد ه نباشد دمو کرات‌شده می تواند . برای اینکه این نام 
به‌آن داده شده بتواند باید عضویت‌در حزب علنی وبدون قید. باشد .در 
صوزرت غیر بعضی مردم ازحق‌داشتن‌صدای مولر سیاسی محروم خواهتب 


ی ۳۳۳ ۳ 7 پل حزبی از روی بر نسیب دمفیوم ان دمو 
گر انتة شنده: قی و اند بشر طیکه 3 
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ست دمو کراسی نام داحل حر ب‌مو حجود باشد ۳ 
ات عضو بت در حرب باژو علنی باشد ِ 


۲ قیمت اشتراك در حزب آنقدرزیاد نباشد که‌بك شخص متو سسط 
سو رت معقول از عمده آن بر آم‌ده نتو اند ۰ 


: دو شرط فوق بندرت عملی شد همی توانند مگر آنکه حامعه قدد می 
ض شده باشد . تطبیق‌شد ن‌شر‌طسوم مدت درازتری بکار دارد. جنان 
لوم نمی شود که هیچ یکی از این‌شرابط سه گانه تاکنون در کدا م 
لت کمو نستی پور هشده باشدولی باید گفت که ما بطور د قیسق 
آن حالات خبز نداریم که‌در [ ن‌بوره شدن د. باپوره نشدن این 
رادط راضورت کیفیی ۱ مشنحا ان کنیم. ۱ 


مااز سوالی آغاز کردیم که‌شا بديك دولت پیشتاز بر طبق نمونه لینن 
» سیستم حکومتی دمو کرات نامیده شده دنواند . من جواب ني به آن 
دم بندشرابط رامورد مطالعه قراردادم که حاکمیت پیشتاز در حالیکه 
وز هم در داخل سیستم بكك .حزبی‌مو جود باشد بحاکمیت دمو کراتيك 
آن تبدیل‌شده می‌تواند » من‌شرایطرا بیان کردم و هنوز هم معلو م نمی 
ود که اینما پور ه شده باشند . 


رلی درینجا باید" بخاطر بیا ور یزکه‌پور ه شندن این شرایط صسر ف 
حالی ضنروری اس تکه‌دم و کراسی‌بمپفوم خاص آن در نظ باشد .باید 
د داشته باشیم که ذمو کراستی‌علاو » بر مفیوم خاص خود يك‌مفمپوم 
بیع ۳ قمورعی لوق هم دارد که بلحاظ "تاربخی دارای آواز مساوی و 
بز می باشد . دمو کراسی یمعنی عفو".می چیزی نیشتر از سیستم 
وخت: انمت. " «مو کر اسی در ۱ بن‌مفنپوم وسیع تر مساوا ت اید یا لی 
بری" "را همیشه: دز " بر دازة این‌مفشنوم نه‌تنپا فتضنمن تساه ی موقع 
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. سسر دارد که تن درجامعه‌ای تحقتی یافته‌میتواند که‌در آن‌هيي‌طرء 
ران ه غا لب شده می‌تواند و نه‌به‌قیمت دیگران زندگی کرده میتو 
اگر عفپوم وسیح دمو کرامسی بحیث مساوات قبول گردد: ۱ دعاه 
مت بیشتاز در روشنا ۳ کاملا"دیگری دید ه شده مي تواند . ۱ 
که شرایط چنان باشند که‌حرکت‌بسوی این نوع جامعه بدو ن عم 
بت پیشستاز ممکن شد ه نتوانددرآنصورت يك دولت پیشتاز اوق 
صد خود صدیق باقی بماند دموکرات نامیده شده می تواند . 

حکومت‌های کمونستی بپر د و مفیوم عمومی وخاص خسود 
کرات می خوا نند. بکمانم که‌این‌اشتباه بوده است .بپتر بودکه! 
بت غرب رامراعات می نمودند وخود راصرف دمفبومعمومی‌دمو کر 
حو اند زر . در بنصورت مر دم بگفته شان باسانی بقین می کردند . 


بخصوصاً وفتی آنپا بمرحله‌ی‌میر سیدند که‌آنرا به‌مفیوم خاه 
متم حکومتی هم ادعا ,کرد ه می‌توانستنند ولی وقتی حکومت هر 
لستی شروع شدند به حسن‌نیت مردم غرب‌چندان‌علاقمند نبوه 
که بای آن در آن وقت خیلی بعید بنظر میرسید . اکنو جو 
ی قوی » زیست باهمی سالمت‌آمیز را ضروری گردانیده است ٩‏ 
, این حسن نیت دفعتاً نزديك‌تر‌معلوم میگردد . و زئانیکه ادعا ح 
کرات پودق گذشته شان تولید کرده است خوب‌جدی معلوم‌میشو: 
اقدامات دو لت مای. کمونستی‌می تواند. این ادعای دمو کرات بو 
میرم مشخص آن ترمیم کند . خوشبختانه فضای جدید .زیست 


(۳۰ 


۵‌مو کر اسی عیر - لیر ال 
شاخه روبانکشاف 


هر کس میداند که در عصر ب‌جبتان جد یسد ی در آسیباو 
افر بقا "بظیور رسیده است ۱ ین‌جنبان بعضی او قات بنام چپان 
سوم باد می شود و مشتمل است‌بر کشور های تازه باستقلالر سیده 
روبا تکشاف ۰ این چپان که نهکمو نستی ونه سر مایه دار ی‌است 
اکنون مشتمل است بر افر یقا وجنوب شرق آسیا باستثنای چین و 
کشور های کوچك کوریای شما لی‌وویتنام شمالی. مر دمان جپان‌سوم 
در عرصه ده بیست سال گذشت-4!ستقلال " خود 3 ال تا میسن 
اشتعماری پس گرفتند . بعضی ۱ زآنسا استقلال رابعد از مبارزهانقلابی 
بدست آوردند . دیگران بد و ن‌توسل به‌قوت با زادی نایل شد ند 
در هر صورت‌این تحولآنقدر بزر گک‌است که موّزون است بنام انقلاب 
ناد شود. این انقلادات در نتیجه جر مك متشکل مردمی بر هیر ی 
قاید بن تملی , نهر آمگیه 1 اس لا یکین توانستند حمایت توده ها 
دا فراقل خیال آینده خود حا صل‌کنند و قسمتی. ازین خیال و د بد 
عمو ما نظر دمو کر اسی نوده است. : 
این نظر دموکراسی عبارت ازجبه است ؟ ان نظضر از هر دو 
بفکوره دمو کن‌اسی که تا کنو نبررسی‌شده‌استمتفاون. است. » نه 
بمو کراسی لبرال. جبان غرب است‌ونه جمو کراسی «يکه, مارکس ولینن 
نرا قاعده پندی تموده است ۰" زهردوی آنپا جدید تر است و لی بيك 


(۳( 


لحاظ ازهردوی آنپا قدیمی‌تر است‌زیرا که منشه آن به نظر قد یمسی 
دمو کراسی میر سد . دمو کراسی‌فديم که قبل از مارکس و دو لت 
سیر ال مو جود بود عبارت بود ا زدمو کراسی بحیتثك حا کمیت‌و سیله 
وبرای مردم فشار دیده. و ن‌کشور های رو بانکشاف نظر سه 
شور ها بیکه در آنپا مسلط بو دیدب لعموم تفافت تسمیط بر داشتند 
جای تعجب باقی نمی ماند که آ نپابه‌آن مفبوم دمو کراسی رجوع 
کردند که به دمو ‏ کزاسی بسیط تسی‌دور آن قیل از جامعه‌صنا عتی منتبی 
"۷ شیوخ ۱ 2 له و لا 


دا لیکچر اول دیدیم که .در غرب!ین عفکوره اصلی دمو کراسی وقتی 
ن, اقاق لت ! لبرال شامل می. شد چطورشکل خودرا تغییر داد ۶ به دمو 
کراسی لبرال تمت:یل شد . لیر دوم دید یم که‌این نظر "اصلسی د ر 
بوری کمو نستی چطو د بيك شکل‌دبگری تغییر کرد . مارکس ولینن‌يك 
بحتوی کاملا طبقاتی رابد مو کراسی‌قایل شدند ۰ مدعی شدند که د مو. 
لراسی طبقاتی در دو مرحله متمادی !نکشاف بيك جامعه کاملا بشسری 
یل می شود . نظر دمو کراسی ابکه در کشور های روبانکشا فدر 

حر بان مبار رژه شان برای استقلا لملی از استعمار بظپور زسیده است 
ظر به هردو ی آنپا به نظر اصلی‌دمو گراسی نزديك تر می باشدهءاین 
ظر. نه بوسیله مذهب فردی لبرا لدنهیر طبق طرح معین طبقا تی 
ار کسزم انتقال کرده است ۰ 


" شید پبترین طربقه شتا خت‌این لظر این باشد که‌دبده شود ملبت 
ای - خد ند 2 ی #سجتی ت بو ال ۸۲ جیز ها رارد کرده و حه 


ملت های ۳۹ رو بانکشا ف‌همین راه را پیموده اند زیرا که 
سیارق از قابدنن شان در غر پ‌بالا اقل به عنعنه ارو پایی تر بیت 
دم اند ."آنبا عمو ما" هم با تیوریلبرال ودار کسستی" آشنا هستند و 
م" با: انتخاب" آگاهانه خود ازغناضرهن دو تیزری : که‌بزعم:شان بمسایل 


ص‌‌ 


ضر "و آننده مردم‌شنان قادل تظبیق دوده به تبوری خود نایل ای ال 
ر مانه تنیا این را ملاحظة کنیم که اینم‌اجه‌جیزراقبول وباردکرده‌اندبلکه 
ي راهم ملاحظه کنیم که آن جیزهارا حرا قبول وبارد کزده اند ء د رز 
سورت شاید تخود معلوم کنیم که‌تبوری های آنسا بهجه_ پا و از 
۰ و تا جندی بطول .خوا هنتدا نجامید. 


بایست. فی القوو گفت که ملت‌های رو بانکشاف بطور عمسو م 
بیازی از خصو صیات مشخصهدمو کراسی لبرال را درد کرده اند. 
که مفکوره دمو کراسی آنما براصل فردیت لبرال متکی نمی باشد 
ی تعجب‌نیست. اگر پاشد قابل‌تعجب خواهد بود. جامعه ر قا بتی 
کیت که‌در آن افکارلبرال ودولت‌لبرال انکشاف می کند در نزد آنسا 
نعی شسود. آناحد نکه آنمپا حا "معه‌مار کیت رامی شتا حتند بدا نستند. 
این خیزی است که از خارج و ازبالا بر آنما تحمیل شده اسست . 
فت عنعنی آنپا بالعموم برا ی‌رقابت کردن مو زون نبود . عمو ما 
«یدند که ارزش‌طبیعی در اکتساب‌تمول مر کوز نیست. بنابرا ق به 
ق سود 3 فا بده انفرادی احترام‌قابل شسد ند : دعقیده آنمپا مسا وات. 
م,عت و مساوات در داخل جماعت تلحاظ عنعنه از آزادی انفراد ی پسر 
بش تر بود. 


در نظر آنپا رقابت اقتصادی هم بقدز رقابت سیاسی غیر طبیعی نود. 
بران در این کشور ها بر ۱ ق‌سیستم احزاب سیاسی فبنی بر 
ات ». اساس غیر مکفی وجود داشت ۰ در بعضی ار این کشور ها 
میماث عرفی یا:مذهبی یا قبایلی که مانع تشکل مفکوزه ملی می شذ 
جود بود و خنوز هم فو جود اند.این تقنیماث بعضی او قات احزاب 
الف سیاسی را بوخود آوزده‌است‌مگر ابن نظر" در نزد .فلت های روبه 
شناف بالکل بیگانه است. که آمهعیی استث تست احزان ملبی در اساش 


دت 7 رات راه ان ۳۵ تب تت انا ِ_ دق و سوم دادن به 
ومت" ضا ِِ « وی ٩۵‏ ولا 5 3 
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برای جامعه مار کیت ودو لت لبر! لدر جپان سو م نه اسا س عنعنسی 
وجود داشت ونه‌در آن عنأ صر ی‌مو جود بودند که انکشاف لبر! لدا 
پادرسالپای تحریك آزادی با دردولت بعد از استقلال تشو یی 
کنند. بر عکس ملازمات مبارزه برای‌استقلال, زمینه ظبور حسزب وا 
غالب با نمرضت نوده بی رامساعدساخت . در بسیار ی حالات ۱ بسن 
وضع درسازماق بعدازاستقلال بحیث‌سیستم يك حزبی با لااقل آنچه 
بنام. سیستم غلبه يك حزبی نا میده‌شده است پیش برده شه ۰ 5 دشن 
صورت در شورا ای مقننه تنپايك حزب اکثر مت بدست دارد و آن 
حزب قدر ت های دولنی رادر تحد بدرقات و مخالفت باسایر ۱ حزا ب 
یکار می برد. ۱ 


غلبه يك .حزب یا تحريك وا حدبدون شك محصول نتیجه فو ر ی‌هر 
انقلاب می باشد . وقتیکه انقلا ب‌بوسیله مردمانی عملی می گردد که 
يك اراده واحد قوی باندازه ای زیادایشان رامتحد سا خته تا کنترو ل 
خارحی مارا مرفوع نماید در 0 ن‌صورت تسلط حزب واحد نیشتسس 
احتمال می رود . وبالاخره جو ن‌هدف آنما نه تنبا حصول استقلا ل 
است بلکه بعداز. آن عصر ی ساختن جامعه و بلند بردن سطح نیسروی 
تولیدی مادی هم می باشد سيستم‌يك حزبی تقریبا ناگزیر می شود . 


ملت ها ی روبانکشاف سرای ابنکه استقلال حودرا حفظ کنند و 
حیات انسانی دابح متو سطی‌ممکن سازند » بدون شك مجب‌و ر 
هستند خودرا عصري نمایند وسطح نیرو های تولیدی را بالاببر ند. در 
کشور های رو بانکشاف این یك‌وظیفه نبایت عظیم است و يك‌زعامت 
قوی سیاسی را لازم دارد. درب نکشور ها برای حصول استقلال و 
عصری سا ختن ممکن تا حدی اراده‌عمومی وود داشته باشد و اکشا 
حم, و جود دارد ولی: لازم است حتی‌قوي ترین اراده عمو می, برا ی این 
جیز .ها آماده ساخته شده وپپوستهاحیا کردد. از امکان دور نیست. که 
سیستم. حزبی رقابتی لبرال هم این‌وظیفه دا انجام دهد ولی طبیعی تر 
این است که‌يك حزب مسلط وا حدکه استعداد خودرا قبلادر جلب کر دز 


«۳ ۰ ۱ 


الب کردن ۳ ضرور تم عمومی ثابت باه | ابیت ۰ این 0 را انجاه 
بظیم بودن وظایف که همچو یك‌دولت نو با آن دو چار می شود کار 
و طریق ممکن می سازد تاتمایل‌غیر لبرال دو لت را تقویت کند . 
بزر کی دظابف تخیل تمام‌مر دمان‌جامعه با قسمت فعال مردم را بخوه 
ب کند احتمال دارد این آن‌قایدو تخريك را که دو لت نو دا پمیان 
ده وبه رقابت احزاپ نظر مساعد ندارند» از حمایت تام خودبرخوردار 
۱ 


گر سنگینی زیاد وظایف نتوا ندحمایت فعال تمام مردم دا بخسو و 
+ کند اینپم نتایج مشابپی دابارخواهد آورد . فرض کنید خسن 
ات مردم تاآن درحه به عصر ی‌شدن. آماده نیستند باطوریکه اکش 
, می شود قرض کنید. بمضسی قطعات مردم در الر اختلافا 
نی دفسنوی آماده نیستنده بسه‌رهبری خزرب مسلط کار کنند ی 
هند احزاب با تحر بات مخاآت‌ور جرد آوید با حمایت کنند درنجنین 
ت مخالفت آنما مقرون به خیانت‌خوانده می شود . زیراکه ملت . 3 
استقلال رسیده مجبود است رای بقای خود فعالیت کنند د حتسی 
کد .. مجبور است بر عصر ی‌شدن ۱اصرار کند داز خو ف بااز 
ن ‏ بزیر تسلط استعمار خود راوارهاند. ترس باز به زیر دفتن‌آن 
عم زر نو حوانده می شود همه‌وقت "هی ود :است . بنابرا چنین 
رم می شود وبعضی‌او قات‌حقیقتاچنان هم می باشد که مخالفت ب 
به بالط واشبی طت کندت بر ایاخطی موجه کي تیاه * ۳ چنر ‏ 
ت مخالفت بحیث خیانت بمقابل‌لت تلقی می شود. ره 
ویک با سین سوه ری وی بات کی 
م احنیی ساخته . اسنت حالات بد تر می گردد. در آنصور ت حا بحرت 
, نمی ماند که مخا لفت بحیسث‌خیانت تلقی گردد. 


وه 
بنابران درك ۳ تب تکشاف‌تاز ‏ 1 ۰ باستقلال اه فشار # ۳ 


ی ذانی علیه سیستم لبر! لد دمو کراتيك مو حود اند. این فشساز هانه 
که بر ضد يك سیستم ر قا بتی‌خزبی مبارزه و فعالیت می کنندبلکه 
4 استحکام آزادی های مدنی هم فعا لیست شسبین. مسا ششیتله : 
نند .آزادی احتماع... آزادی بیا نو نضرات .. آزادی اژز. حبس و یندهم 
۱۳ 0 و ۳ 


در این کقنوز ما این قشاز پرای‌بمیان آوردن تك دو لت نا لبزا د 
به فشار ها علیه انقلابات لبرال‌قدیمی قران هفده و فده ( که نا يگ 
هک 1 بودند) آقدر ی دیرتردوام می کند. زنراکه‌در این انقلایات 
بد دو عامل مو حود اند که د رانقلابات لبرال وجود ندا شتند. .یکی 
ضرورت. تمر کن .مقادی. ز با دسر مایه برای انکساف | قتصا دی 
ت ۰ در انقلاب های لبرال قد یمی‌سر مابه » تشبت سر مایه دا ر و 
رت فنی مو جود و آماده .استفاده بود. مگر در انقلاب های مو حود 
ن..نیست ۰ بنایران درین صورت‌وجود يك دوره دراز ویر جنجا ل 
کز سر مایه دمیار ت های فنی‌تولیدی حتمی می کردد. عامل دیکر. 
بت از ضرورت .تخلیق و فادازی‌و سیع. بملت است ثه‌به قبیله .جامعه 
بك عررقی و جامعه کوچك محلی .بمردمان پیش از دوره ملی و سیاسی 
بت شعور سیاسی و ملی تزریق گردد داین کار و جیبه تحريك های 
را که زعامت قوی !یدیا لوجیکی رابعیده دارند سنگین و قابل 
6 . این عامل درانقلابات قدیمی لبرال هر گزیما ن 
و تناسب مو حود نبود و بدین‌سیب این انقلاب .ها تا و قتی‌صورت 
لت ک وت های که برایمرکزی‌سا, خن جر آسالیب: می باشند شکلی 


ملت دهد 


ظر باین دلا یل " ۱[ 
نکشاف ناژه باستقلال ژستتله هعجب , معلوم نمی شنود. ولی در باره 
بیکه اینپا" خودرا دمو کرا ت‌می خوانتفدٍ چه‌ناید. کفت ۴ ۱ 


عا تا حد ید ی پسا سا‌نرشیه. اي کرده می شود که د ین 


(۳«( 


۳ ار 


سور يك اراده عمو می مو جو داشت واین ازاده خودرا از یك‌طرّیق 
۱ ممکن صرف از طربق حزب‌واخهافاده کند. اینکه در" این کشور فا 
لر بخوامع طبقاتی "ترء رقابتی تروبیش تر فردی شده غرب نقریینا 
اراده واحذ عمو می مو جوداست‌باید بفکر من قبول گردد. مگراینکه 
اده این اراده بمعنی دقیق کلمهاز داه حزب واحد دمو کرا تيك شده 
, تواند مر بوط باین است کاعضای آن در داخل حزب تأچه: حد 
قاید ها کنترول قایم کرده منی‌توانند .بعبارت دیگر دز داخل‌حزب 
قدر دم وکراسی موجود است.علاوه‌بران عضویت در حزب تاچه خسد 
شوده وعلنی است و چقدر فعالیت‌سیاسی, قیمتِ عضویت در حزب‌شده 


ی تواند. 


درلیکچر دوم دلایل‌را پیش کردم که سیستم يك حزبی در صور نی 
و کرات نامیده شده می توا ند که‌در داخل حزب دمو کراسی نام 
جود باشد.. عضویت حزب علني‌ناشند و قیمت اشتراك در حزب‌بیش 
از آن نباشد که‌يك فرد عا د ی‌به صورت معقول از خود نشان داده 
تواند. گفتم که‌این شرابطی اندکه بیش از آنکه دو لت پیشتا زدمو 
رات شده بتواند باید در آن موجودباشند ‏ . همچنان گفتم که‌درصور تیکه 
لت تعدارٌ انقلاب هنوز هم یك‌دو لت طبقاتی ناشد این شرایسط 


یه 


۳ 


الب" پوره شده نمی توانند : 


.تا حدیکه ممکن است در ۳ تمام : ملنت. عآی: جدیه ود پانکسافی 
ست .به تعمیم زد بفکر من گفته شده‌می توا ید که‌ابن شرابط در / پسن 
شود مسا نظربه شرا یطی که‌درکشور مای کمو نستی مو جود اند 
فریباً بیشتر پوره شده می تواند .واین .چیزي اسنت که ماباید تو قع 
بر! داشته باشیم زیرادرین ملت‌های نو »"انقلاب عموم انقلابات 
جات ب و ۳ همای حجدید موق مه بوای ۱ /1۳۳ر: نیستند ۰ 


۱ ۳۹ حقیقت . ی بقابه نو ده مس اوه يك پیشتاز قویء دولت ۳۹ 


مرف 


حدیدی رابه میان ی | ن. مکر پیشتا ز عموماً طوریکه در انقلایاد 
۹1 نستی از توده حدا بوده اند درآ نجا جدا نبودند. در انقلابات کم 
نستی ۰ طوربکه دیدیم» نمو نه واقس دزن بود از طبقه کار گر صناعتو 
که صرفب يك اقلیت کوچك آت د ربحر پزد کك مجاور دهقانا ن صاحب 
آکاهی قوی طبقاتی بود. در نقلابات کمو ننستی پیش تاز به وطر بق‌ازتود 
حجدابود: ازسا بر طبقه کار گر صناعتی بو سیله | ندازه آگاهی طبقاتی آن‌و از 
توده مردم به‌وسیله اساس مختلف‌طبقاتی آن یعنی پیشتاز بیشتر بر 
اجوره کاران استوار بودتا بر دهقانان . ۱ 


مکر در انقلابات جدند نمو نهواقعی مختلف نوده است .۰ پیشتاز 
از توده مردم به مراب بیشتتر ۲ زلحاظ آگاهی سیاسی نه اینکه ده 
طبقه مختلف ار تباط داشت» حدایوده‌است و آکاهی سیاسی پیشتاز بیشتتر 
از آنکه طبقاتی باشد ملی بو د ه‌است. پیشتاز يك درجه و یا بسك 
قدم. نه دو درجه یا دوقدم از توده‌دهقانان جدا بود. این يك قدم صم 
بیشتر .از هر چیز دیگر عبار ت‌است ازشجاعت» تفوق تربیتی و لیاقت . 
بنابران. این پیشتاز می تواند به‌ضورت درست‌ادعا کندکه اراده‌عمومی 
را نظر به بیشستاز بکه از توده مر دم جدا نود بصورت کامل ثر با لا ۳ 
پلافاصله بعداز انقلاب تمثیل میکند. حتی در آتصورت هم » طور یکه 
دیدیم, این پیشتاز بصورتاتوماتيك توقحع کرده نمی تواند که‌تمام ملت‌از 
بدو امر حامی آن باشد . باآ نم اراده‌عمو می دوه ن طبقات برا ای بعضی 
مقاصد بزرک مثل استقلال ملی وانکشاف ۱قتصادی بطود نسبی 
مو. جود می باشد . ودر جاییکه این‌اراده اصلا در جر فرد. قوی ۳ [ گر 
اراده های دیکر برای مقا صدفرعی باشند ودر جاییکه این اراده :با تساه 
بوسیله يك دوره دوامدار و متقاضی‌قربانی برای تمرکز سر ماه و 
تشکیلات جدید حفظ شود ود صر ف‌در ضورنی مستحکم شده می تواند 
که تعداد بیشتر:فردم:در حیا ت‌آگاهانه سیاسی فعالانه جنب شوند 
دز آنصورت می توان‌سیستم سیاسی‌راکه این کار را بوجه احسن ایفامی 
نماید دم زکراتيك خواند.. وقتی آنرادمو کراتيك می خوا نیم مغنی آ ناین 
تس 

0۲۸( 


۷ 


ِ شود که مابر غایه ها اصراردار بم نه بر ذرایم .در ابنصور ت محسك 
مو کراسی عبازت از آن کار نا مه‌خای غابه ها می شود که توده مر دم 
ر آن سمم می گیر‌ند وآنمها راازغابه‌های شخصی مقدم تر می دانند. و 
بن بدون شك عبارث است از نظر قدیمی قبل از لبرال دمو کراسی . 
و سو» ناظم قدیمی ۱ ین نسظر دم وکراتيك به حساب می‌رود. 
تعکاسات قوی روسو در بسپار ی‌از پیانات قایدین کشور ها ی ر و 
ایکشتاف که‌در باره مسایل تیوری‌اظپاد می کنند نمشاهده می رسد . 
مانند روسو, اینپا هم منبع امراض‌اجتماعی » محرومیت اخلاقی » تنزل 
سا ها وباختن آزادی بشس ی رادرموسسه غیرمساوات‌مر کوزمیدانند. 
دون روسو آنمپا هم معتقدند کسهانسان بوسیله و صر ف بو سیله 
کارانداختن اراده عمومی به آزا دی‌وبشریت تام نایل شده می قواند ۰ 
هیثیت ۰ آزادی ء" وبشریت باید بااستقرار مجدد مساوا ت که بزود و 
هعل . کاری از آنما ر بوده شده است‌بر قرار گردد وا ین کار انقلای ر ا 
ازذم دارد که‌در عین حال هم ستباسی‌وهم اخلاقی باشد . ان اقلا ب به 
«.رث منبع یکانه قانونی قد ر ت‌سیاسی مظبر اراده مردم همفکر 
هی داشد ۰ ۱ 


ادءای اساسی اخلافی راکه این‌نظر پیش می کند عبار ت از اززش 
اسراب حمثلیت وآزادی نوع انسانی‌هی باشد . نظر دمو کراتيك قدیمی 
دا نظر مبرالی در همس ۳ 3 مه مستركد بیدا می کند . اختلاف آنما 
در اذعا های عملی شان می باشد .نظر قدیمی مدعی است که این غایه 
صرف با تطبیق اراده عمو می همفکر بر آورده شده می نواند .و نظطر 
دمو کرا نيك کشورهای‌رو بانکشاف‌نظر قدیمی می باشد . 

نا بر ا ن‌ باین نتبحه می رسیم توق ملت های زء با تکشا ف به 
صورت عمو می واقعی است و باآنکه‌دهمو کراسی شان غبر لبرال ۱ ست 
دمو کراتبك نامیده شده می تواند.آنیا بارز ترین خصو صیا ت د مو 
گراشی ب لیر ال زارد لرده اند واین‌تردید راباساس دلایلی کرده اند که 


(۳۹ 


شاید برای مدت ها جوام کند. آنچه آنما بادمو کراسی-لبر الو جه منستر 
دار ند عسمارت است از ابدیال نیابی‌حیات . آزادی و حیثیت وارزه 
احلاقی برای هر عضو جامعه ۰ 


اکنون عنا صری را مطالعه ميکنیم که کشود های روبانکشاف درمفس 
هاز لسنستی دمو کرا سی رد یاقبول‌کرده اند. حیز مپمی راکه رد کر 
اند دنه دلایل "شان قبلا نظرا! نداخته شد تحلیل طبقاتی است. این نقا 
را ززد و دقیقاته مطالعه می کنیمولی نخست بپتر است دید آنمپایر 
تحت نفوذ مار کسزم رفته اند چه‌چیز ها رااز مار کسزم اخذ کرد 
اذل 
۳۳1 ۶ م ۰ : 
آنجه آنپا مطابق به ذوق خو. ددرمار کسیزم در بیافته اند عبار ت 
از تحلیل انتقادی جامعه سر مایه‌داری واساس اخلاقی ایکه این‌انتة 
از دوی.آن کرده شد ه است . وقتی‌مار کس ادعا می کند که نظام سرما 
داری باعث مي شودکه انسان‌صفات خرد زا پبازد گویی از نظر 7 نم 
نماه بند کی. می کند. تحلیل او د رمورد بیگانه شدن انسان یعنی ذا: 
شدن ماهیت اساسی انسان بواسطه‌مناسبات لازمی سر مایسه دا ر 
مستقیماً به تحار بآنپا تماس‌میگیر د .ودراصل ماهیت مو ضوع دا جح 
می شود. این عقیده مار کس هم بر ای آ نا بطور مساو ی انجذاب دارد " 
می گو رد انسیا قادر اسبت با عمل مشتر ك انقلا بی خود را اصلاح کنه 


بر فاد شدن حود فایق" آ بل ولي انجذاب مار کسزم شان در صهمت 
خانمه می باید . 


بنا نظر مبارزه طبقاتی مارکسستی را بحیث قوت محر که‌تار: 
در کشور های خود قبایل. تطبیق وقبول نمی دانند ۰ همچنان ۱ یس 
فرضیه مار کس رانمی پذیر ند که که‌مدعی است دو لت يك‌آله تس 
طبقاتی . می باشد . سا ین استنتاج او هم موافق نیستند" 
بر طبق آن سیستم قدر ت سیا سی ایکه بلافاصله بعداز انقلاب ض. 


(۰ 


مایه داری بمیان می آید با یدبمثل دو لت گذشته يك دو لست 
| ی باشد. مو‌افقه ندارند کهزاه جامعه بدون طبقات با ند تجی 
ریق دو لت طیقاتی باشد  ..‏ " 


نبا شاید بااین ساز کار باشندکه‌این قضایا در کشور های‌پیشرفته 
مایه داری قابل تطبیق اند ولی‌آنپا رابرای کشور های‌خودنادرست 
خوانند . این قضیه ها با تفسیرتجارپ خود شان توافق نمی کنند. 
که آنپا جوامح خود ر ۱ بحیث‌جوامع کاملا بدون طبقات می‌بینند . 
بعوض اینکه جامعه راباساس‌طرح مارکس در داخل خود بطبقات 
سار قاتا شوند ۰ تقسيم‌شده بدانند تمام آنرا طور ی می 
- كه‌بيك قدرت استثمار ی‌خارجی‌تابع گردانیده شده باشد. درحقیقت 
جنین می پندار ندکه سر مایه‌داری آنمپا رادر قید نگا هدا شته 
ب . اصل سر مایه داری که ۱ زخارج برایشان تحمیل گردیده است 
یم شدید طبقاتی رایمیان نیاورده‌بلکه يك جامعه نسبتاً شون طبقات 
بان آورده است . ۱ 


ابران انقلاب ضد سر مایه داری‌کشور های رو بانکضاف بیشترمثل 
انقلاب ملی دیده می شود تايك‌انقلاب طبقاتی . یا اگر میل شما 
۰ حون دز نظر قا بدین شان تمام‌مردم بيك طبقه تابع سا خته شد ه 
تقلاب شان در عین حال هم‌ملی‌وهم طبقاتی شمرده می شود . اینپا 
گردن. : تسلط امپریالستی نخنتب‌جا حود س اصل سر ماابه ض گ 
ن ضرور نمی ای دعد ازا نقلاب بيك دوره دو لت طبقا تسی 
شوند. ضرور ٩ات‏ دکتاتوری‌برو لتار یا زاهم احساس نمی کنند . 
که قوت امبر بالیستی را بدوراندا ختند حنوز چنان طبقه قبظ گم 
مابه داری محلی مو . حود نمی باشد که دو لت برو لتار یا ایآ 
ب کنکه. بنابر! ن آنجه قاید بن‌کشور ای رویا تسا فد که ۲ خن 
رت دا رند . دکتاتوری‌پرولتار با آزپیشتازی بنام پرولتاریبا نیست 


۱ 


لکه بك د کتا توری اراده عمو می‌با دکتاتوری پیشتاز ی نا م اراده 
مو می بالای مردم همفکر می باشد 


ان ام.تنتاج را که آنمپا از حالات خاص کشور حای حود تعمل آورده 
نددر سی موارد آنقدر ۳ قعست‌ها نز د مك اسمت که مو قف کشو ۳ 
بای شان راکه راه غیر کمونستی‌ر! اختیار کرده اند تایید می کند . 


نظر کمو نستی 9 تحریکات کمونستی صرف در جای ریشه میگیر ند 
:» عواملی برای آن‌هاموجود باشند.آنچه این نظریه و تحریکات به آن‌ها 
مرورت دارند عبار ت است از يك حالت مخا صمت طبقاتی در درو ند 
عامعه. باید در نظر داشنت که اصل نظر با ملاحظه شرایط آن عده ۱ ز 
نشور ها تنظیم کرده شده بو دکه‌در آنپا با مبارزژه واقعی درو نی 
لبئاتی مو جود بودویا چنان قو ت‌های مو جود بودند که توقع می‌شد 
پن نوع مبارزه را بمیان آرند . بنابران ۱ ن‌نظر در کشور های رو به 
بکشاف کهدر آنپا بعداز ۱ ختتا محاکمیت خارجی تقسیم طبقا نی 
ستثمار ی هیچ مو جود نبود و باصرف چند تقسیم طبقاتی مو جو د 
ود مستقیماً وواضحاً قابسل تطبیق نمی داشد . 

مگر باید بیاد داشته با شیم که‌چیزی نزديك باین جنکث طبقا تسی 
بن المللی بواسطه قوت های خارجی‌مثل آنکه در کانگو وویتنام و جو د 
ارد خلق شده می تواند . در جایبکه بك کشور باستقلال ملی نایل شده 
انشد. #بایرای حضول اشنا سا عدت می گند آگن يف فده و ت 
مار جی موفق شده داشد که‌قسمتی از نحر مك عمو می و ایعی از د و 
خر ,مک عمو می را طرفدار خو دسازد ولی خود تحريك عمو می ز ۱ 
هدشی نکرده‌باشد درآنصورت جنگثداخلی بمیانل می آید . همین جنگث 
اخلی در عین حال بمثل يك جنگک‌طبقاتی ظاهر می گردد . زبرا که 
ك حنکك داخلی "هر قدر هم که از ظرف بك قدر ت خار جی حما نت 
. کومك شوديك جنگ داغلی می‌باشد. داین قسم جنک داخلی لااقل 
رنظر يك طرف چنین نعبیر مي‌گردد که جنگی است بین آنبا بیکه مصمم 


۲, 


اند قدرت خارجي راکه در نظرشان‌ممئل سر مایه داری استشمار ی‌است 
وآنپاییکه باخارحی‌ها ساخت وبافت‌دار ند .درو افع‌مداحله خارجی آنرابيك 
حنیث طبقا تی تبدیل می کنسد.صفوف طبقاتی که‌در وهله او لوجود 
ندا شتند باصطلاح از خارج تحمیل‌می گردند . 

باین ترتیب دقتی این قسم جنگ‌ظپور وانکشاف می کند يك طر ف 
جنان می اندیشد که تحلیل طبقاتی‌مار کسستی تطبیق يافته است .در 
ابنصور ت نظر کمو نزم به آسا نی‌پذیرفته می شود . ولی این یسك 
حالت استثنابی است . بصو ر ت‌عمو می تحريك آزادی خارجیپا ر ۱ 
بصورت قطع دانده است و تحلیل‌طبقاتی غیر قابل تطبیق می باشد . 


من آن طرش راکه باساس 1 نپسامفکوره دمو کراسی در کشو ر های 
نو باسقلال رسیده از مفکور ه های‌لبرال و کمو نستی . اختلاف بیسد ا 
مبی ناد قدری نعحله تذ کار دادم. هم‌چنان در بازه دو لت حد دك حزب‌واحد 
یادو لت هاییکه يك حزب در آنپامسلط می باشد و مدعی اند که هم 
باساس مفپوم خاص حکومتی و هم‌دمفبوم وسیع اجتماعی دمو کرا تيك 
اند داختصار گفتم. نظر من این‌است که اینما ردو حساب ادعای‌دار ند. 


ادعای دمو کراتيك بودن کشو رها ی رو بانکشاف بمفپوم خا ص‌از 
ادعای دو لت های کمو نستی واردتر است زیرا اول الذکر تقریباً هرسه 
شرط دا پوره می کند .۰ واگردولت‌يك حزبی بمضیوم حکومتی دم و کرات 
می‌شبود باید این شرایط حنماً درآن پوره باشد. شاید بخاطر خوا هد 
بودکه این سه شرط عبا رت بودنداز وجود چیزی کنترو ل وا قعصی 
از پایان در داخل حزب , باز بودن‌عضویت حزب و تقاضای آنقفد ر 
فعالیت سیاسی از يك‌عض وکه برابرباقدرت و آمادگی يك شخص متوسط 
باشد. ۱ 

پوره شندن این شرایط در کشو رهاییکه سایق تحت اشفغال سودند 
نظر به کشور های کمونستی بیشترمی باشد .علت آن این ۱ ۰ 
که در وقت ۲نقلاب در کشو ر ها ی‌مستعمره تقسیم طبقاتی داخلی دقم 
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ستشمازی سبتا کم موحود بود.ینا بران با مقایسبه بادو لت ها ۶ 
تم ستتی, کرآفن کشور ها بعد. ازانقلاب ضرورت بيك دو لت انقلابو 
سباتی. نمی شد. واین و جود یك‌دولت طبقاتی است که عموماً ماد 
بوره شدن سه شرط فوق می گردد. ادعای دم کراتيك بودن کشو ۱ 
مای روبانکشاف بمفپو م وسیح هم‌ممکن است از ادعای کمو نستو 
نداری مش حلوه کند باآنکه این‌ادعامشکوك تر بنظر می رسد .دمو کران 
بودن به مفپوم دسیم بمعنی حرکت‌بسوی يك حدف معین پا جامم 
+سیاوی تعییر می کردد که در ا رآن هر کس در آن حامعه کاملا دشر و 
ده تراند . آلچه فق, این مور دمزیتی به‌ کشور های رو با نکشا د 
مبدهد بی طبقاتی بودن سبی شان است. حون ابنبپا محبور نیستنددور 
دلنا نوری پرو لثار با راطی تاد شا از آنحه بنام مبارزه بدو 
طبقا نی امیده شده‌میتواند شروعمی کنندوبااین مساعی‌مشترلد می‌خواهن 
بر.طیح زندگی را بلند برند. ودداین‌مساعی هر کس با داشتن سس 
تساوی سیم می گیرد : ۱ 


مکر این‌مزیت بايك نقیصه‌واضح تا لیرخود را از دست میدهد . ملت ها : 
روبانکشاف نظر به کشور ها ی‌کمونستی ارو پایی مجبور ند قد 
های بیشتری بردارند تابتوا نند به‌آن سط تو لیك مادی برسند کس. 
ز ند کی کاملا انسانی رابرای هصسرشخص ممکن سا خته بتواند ۰ ده 
کراسی بمفیوم وسیح صرف بسهمساوات ضرورت ندارد . آزادی 
گرسنگی » آزادی از نا دانی , آزادی‌از مرگ بیش از وقت که امرا د 
مسبب آن می باشد نیز لازمه دموکراسی می باشد ۰ اگر کشود ها 
کمو نستی وملت مای روبانکشا ف‌هردو ببدف يك جامعه مساو ی غ۶ 
استثماری وبه‌آن مفپوم بيك جا معه‌دمو کراتيك صادق باقی بما نن 
احتمال دارد کشور هاي کمونستی‌نسیت بکشور های رو با نکشا . 
زود تر دپدف برسند. ولی اشکه‌این‌راه تاچه حد با اصول دموکراس 
طی خواهد شد اکنون در بار » آ ق‌به یقین پیشگویی شده نمی تواند 
. جندان مفیند نیست ادعا های دفو کراتيك بودق کشور های کمو نسم 
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و بانکشاف باهم مقایسه گردد .ببتر است گفت که هر دو ی آ نا 
ا های دارند وآنپا بر نظر قدیمی‌دمو کراسی بحیث يك جامعه‌مساوی 
مانی استوار می‌باشند . 


همپمتر این است که قدر ت قوت‌های را ملاحظه کردکه ممکن آ نبا زا 
ه غیر از دمو کراسی‌لبر ۱ ل‌سوق‌دهد. دمو گراسی لبرال عبار تاست 
سیاست انتخاب. دراین سیاست‌هر چیز بمعرض انتخاپ قرار داده 
شود . ویا هر چیز هر وقت به‌معرض انتخاب قرار می گیرد . واین 
چیز شامل برتمام چیز ها است‌مگر خود جامعه لبرال و حق دا ی 
کراتيك. ایدیال دموکراسی‌لبرالعبارت است ۱ ز حاکمیت مستپلکین 
ی آنچه می خواهیم با آرای خو دابتياع می‌نماييم . يك کشور دو به 
شاف توان این نو ع حاکمیت‌سیاسی مستپلکین راندارد . 


زبرا که امتعه سیاسی ۳1 بر ۱ ی عر ضه کردن خیلی محدود است . 
ینکه مرردم رود بانکشافی فیصله کر د ند که آزاد گردند در حقیشت 
ان راه عملی رابخود انتخاب کرده‌اند که حدود و تغور سا بر انتخا ب 
ی کوچك رابرای شان نبا یست‌محدود می کند . از قوت دو لت با ید 

راه انکشاف اقتصادی استفا د کرد وبرای اینکه آزادی حفظ گردد 

د این ترقی قدر ی با اجبار توام‌باشد. همینکه تصمیم بزرگث اتخا د 
دید این تصمیم‌در مقا بل تصمیمات‌متمادی کوجك ترکه خصو صیست 
از دو لت لبرال می باشد مقاومت‌می کند. دو لت های جدید تو ۱ ز 
یاست انتخاب نپا یی را ندارند .مادر جرب حکومت را بحیث متا : 
تپلاکی ميدانيم. آنپا باید 7 نر ابحیث متاع مو لده یاسر ما یه بموراز 
داخته شده بدانند و بمثل تما مسر مایه های بکار انداخته شده ایر 
, مستقیماً کنترول شده نمی‌تواندمگر بعضاً صر ف بصورت غیر 
ستقیم و آنم در يك مر حله ممتدبا انتخاب های مسترلسکین ادار 
, شود . 


هی 


د مو کر اسی لمر ال بحیث 


تحقیق ما تاکنون نشان داد که‌درحهان امروزی سه نوع مفپو م دم 
کراسی در فعالیت اند. هر یکی آنپاشکل حامعه رادريك مرحله خاأ ص 
انکشاف تغییر میدهد و خود صم‌بواسطه آن تغییرمی کند .دمو کراسم 
لبرال جبان غرب به منظوری بمیا ن‌آمدکه احتیا جات جامعه ر قابتسم 
مار کمت را تامین ۹3 دمو کراسی لیر ال محصول نسیتا تاژه جا مع. 
بای کسیت می باشد بعنی جامعه‌مار کیت‌او ل بيك دو لت لبرال ضرو ر د 
داشت نه بچامعه دمو کرايك . 


دو لت لبرال چنین طرح شده بودکه‌از راه رقابت بین احزاب سیاسی کر 
آنبا به موکلین شیر دموكراتيك مسشو لد بود ند فعا لیر 
می کرد. حق رای دمو کراتيك صرف‌وقتی به‌آن علاوه گردید که طبقف 
کار گر که خود مو لود جا معهسر مایه داری مار کیت بود بقدر ء 
فوی شده دود که در رقابت اشتراك کندو تقاضا نماید که‌باید دز عملب 
رقابتی سیم داشته باشد :. با بسن ترتیب دمو کراسي لبرال محصو[ 
بی همتای جوامع مو فق روبانکشاف‌سر مایه داری مارکیت می باشد . 


دو نوع دیگر دموکراسی غیرلبرال راهم دیدیم که هر دو ی آنس 
نسبت به دمو کراسی غربی به‌نظراصلی دمو کراسی به حیث حاکمیر 
بوسیله و برای مردم غریب نزديك‌تر می باشد. واین‌نظربه‌عنصر لبرا 
رادر بر ندازد . دیدیم که مفسو م کمو نستی نظر اصلی را ۱ ختیا ۱ 
کرد مکر آنرا مشخص تر سا خت‌واین کار دا باین ترتیب انجام دا 
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محتوی طبقاتی .مشخص و طر حزمان مشسخص‌را به آن بدهد. _بالاخر 
مین مفپوم دمو کراسی راملاحظه کردیم. این مفپوم نه لبرال بود : 
. سمتی ودر حپان کشرر ها ی‌نو به استقلال رسیده غلبه داشت 
مفیوم خصو صیات‌جامعه‌مار کیت‌زار د می کند و ضرورتی سرا ؟ 
ستم احزاب سیاسی نمی بیند .ولی دز عین اینکه طرح يك دو سم 
ب واحد را اتخاذ می کند ۱ ین‌نظر کمو نستی رارد می کند که‌مدء, 
ت دقتی مردم سلطه سر ما به‌داری رابدور می اندازند باید دولر 
از زمان انسقلا ب حتماً دولت‌طبقانی باشد . در عوض بلا فاصا 
ان کار کردن رامثل 9 حاً معه و دو لت ددون طمقات ملاحظه می کند 
کراسی باین مضپوم‌فوراً حاکمیت‌اراده عامه می گردد وآن وقتی‌شرو 
شود که استقلال ملی حا صل‌شود.. 


جپان واقعی دمو کراسی شا مل‌بر هر سه ,نوع فوق می باشد . اک 
دعا کنیم که صرف دمو کرا سي رقم ما( غر بیون) حقبقی است ادعاء 
رداقعیت نخواهد داشت : ادعاهای‌مشابه شورو ی وجمان سو م هص 


بت نخو اهد داشت . 


در حقیقت این‌سه نوع‌دمو کراسی‌آنقدر باهم تباین دارند که ممکر 
ال شود آ با موزون است بك کلمه واحد زایپ سه آنمبا استعمال 
؛ آیا می توان يك نام را به‌سه‌حیوان مختلف داد ؟ جواب سسسیطا بر 
ت که این نام در حقیقت به هرسیه آننپا داده می شود . در مقاسل 
شاید اعتراض کردکه کمو نست‌ها وجببان سو م فقتی يك کلمه‌خوب 
ی رادیدند آنرا از خود کردند وبه سیستم های خود اختسصا ص 
مه. يك تعداد زیاد نو پسند گا ن‌اخبار ی و ناشرین به همین عقید . 
تند . ولی اینپا کسانی اند که‌نظربه دمو کراسی بیشتر با روابه 
آشنایبی دارند ..مگر طور يکه‌دیديم این نظر کاملا غلط می باشد . 
رره دمو کراسی قدیمی تر ۱ زعصر دمو کراسی لبرال است و 
ات معاصر لبرال دمو کرا سی‌از همان نظر اصلی دمو کرا ضسی 
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شثت کرده اند ۰ 


وقتیکه تمام اين مفپا هیم د موکراسی در ارتباط با یکدیگر دید ه 
بوند علت اينکه چرا يك کلمه واحد برای عرسه آنپا استعمال شودظاهر 
تو اهد شد. اینما يك جیز را باهم‌مشترك دارند. هدف نپابی آنمپابك 
بیز است وآن این است که برا ی‌انکشاف تام و آزاد استعداد ها ی 
ساسی بشری تمام اعضا ی جامعه‌شرابطی ایجاد کنند. اینپا دراینکه 
دام شرایط ضرور می باشند و برای‌تامین این شرایط چطور حرکت کنند 
ر نظر یات با هم اختلاف دارند ..آنبا ییکه تحت يك سیستم وا حد 
رندگی می‌کنند عموماً چنان تضاوت‌می کنند که سیستم های دیگر ی 
طی طرق نا ممکن شرو ع کرد هاندویا هیچ حرکت نمی کنند . مسر 
س احتلافات قضاو ت هادر بار ه‌مسادل عمومبا حقبقت را پنسپاث می 
کند که هدف اخلاقی نیایی هر سه‌آنا مشترك می باشد . 


اکنون اگر مسئله جبا ن حقیقی‌دمو کراسی صرف مسئلسه و ز ن 
لمع دا این سه نوع دمو کراسی د رمیزان های احلاقی ساکن می بود در 
آنصور ت قسمت اکثر یت ما د رغرب‌ناین نتيجه می رسیدیم که پنسسه 
دمو کواسی - لبرال سنگین تراست‌ولی داضع است‌که این لفاینت" نمی 
کند. اصل مسئلة باین تر تیب حل‌شده نمی تواند ۰ حقیقت لخ 1 ین 
است کهاکثریت بزرگک" آن دو نو عدیگر معتقدند که دمو کراسی د قم 
آنپا عالی تر است . آنما ادعا نمی‌کنند که دمو کراسی آنپا آ ز ۱ دی 
بیشتر فردی را متضمن! ست و لی‌مدعی اند که هنوز هیچ یکی از ۱ ین 
انواع. سه کانه به ابد بال ۱ خلا قی‌دمو کراتيك نایل نشده است ۰ 


آنیپا بزعنم خود براه ژاست روا نتدوما (غربیون) در انجام سا کن قرار 
دار بم. و 
اگر هر یکی اذ این سه نوع ۱ زهمدیگن مجزا میزیست این اختلا ف 
قضاو ت جندان تفاو ات نمی کرد دول واضح است که هر سه آنپانه 
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در نجرد پیش می روند و نه رفته‌می‌توانند . دو قسمت سه - طریقسه 
بان که بلحاظ تخنیکی پیشر فت‌زیادی کرده اند با همدیگر و قا بت 
دار ند .هر یکی اتب معتقد ۱ ست کهآ بنده طرف او است و هر یکی آینده 
۱ سمت خود متوحه می سازد ووسایلی را استخدام می کند که‌بالای 
دوامم شان ودر حقیقت بر جا ن سآبنده بودن شان تالیرات زیادی وارد 
می‌کند. معلوم است که اکنون ماازبدترین روز های جنکت سرد گذشته 
یم ولی هنوز هم در هر دو طر ف‌قوت های در فعالیت می باشند که 
انم انکشاف آزاد و تام بشر ی می‌گردند. مادر غرب آگاه می کردیم که 
یقدر مشکل است از سیستمی که‌برای جنگ تعیین شده است ء دو ز 
مد. سقو ط خروسچف نشان: می‌دهد که‌جپان شورد ی هم به مشکل 
شایپی مواجه می باشد . در عین‌حال جمان جدید آسیا و افر بقا با 
نکه در حال زشد است بر مسیر سر یح انکشاف در حرکت می باشد 
با مو جودیت خود بحیث جپا ن‌سوم بر دو جبان دیکر ی تاثیر می 
بدازد ۰ از يك لحاظ این و جدا ن‌غرب می باشد. همچنان چیلنجی به 
موروی ها است . 


بنا بران اکنون مادر مو قفی قرارداریم که‌از مو قف حامیان ومحافظان 
ندیمی دمو کراسی لبرال قدر ی‌تفاوت دارد .بیش ازین حق ندار یم 
۰ برای دمو کراسی لبرال چنان‌ادعای مجردی بنمايم که‌با طبیصت 
سان به‌وجه احسن سازگاری دارد. آنچه راکه مسلم می دانستیم اکنون 
پد بنظر انتقادی به آن نگاه کنیم.این راباید بخاطر دفاع از خود عملی 
لشیم ۰ آثرا باید بخاطری اجرا کنیم که بخود موقح د هیم برای اقنا ع خود 
آنچه اکنون اساس غیر مکفی‌شده‌است دور شویم وبيك اساس مکفی 
امید بگراییم تادید فضیلت‌انسانی‌غلبه یابد . 


همینکه بمطالعه آن شرو ع می‌کنيم ملاحظه می نماییم که نظر 
بیلت انسانی که در مورد جا معه‌ما صدق دارد و تاکنون مجبور بودیم 
اش بسازیم بصور ت عجیبی محدودشده .است. این دید با جا مه 
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رکیت ارتباط عمیقی دارد . حقیقت‌تلخ این است که این نظر فا ق. 
بنبشی وحر کت گردیده اسمت. تقر ببآغیر باور کردنی است مکرانکه‌دز بار 
فکری نمودکه حامعه ابکه کلمه‌عمده آن تشنبت می‌باشد و آن حقیقت 
مال‌فکو میشوددرواقع! کنون‌بر اساس‌فرضیه پی استوار شده است کس 

ی گو بد انسان ها فاقد حنبشومخااف فعالیت می باشند عنم 
اضر نیستند انرجی را بمصر ف‌رسانند و صرف انرجی با ۱ لم‌توا . 
ده است و با صطلاح اقتصا دانان‌فاقد مفیدیت (واناناباعنه 
گردیده است. این فرضیه کتعبیر هجوه آمیز حالات انسا نسم 
ست طوری درست کرده شدم است که نظر حامعه مارکیت و با آن ۱ ( 
مامعه لبر ار احق بجانب وانمودمیسازد. جامعه‌مار کیت وبنابران‌جامعه لبرا 
موماً پاساس دلایلی نموردخوانده‌می شود که منفعت هارا تا سر حا 
پایی ممکن می سازد یعنی جا معه‌لبرال عبار ت از مجمو عه تر تیبات 
مت که مردم باآن می توانند آنچه‌میل دارند بمساعی بسیارکم حاصل 
نند. این نظر که فعا لیت د رذت خرد مسرت‌انگیزاست عبارت!۱ 
مود جوبی است واکنون این نظربااین دید انتفاعی حیات رو به زوا 
ست. این حال عجب معلوم نمی گر ددباین علت که اقتصاد دانان؛ به,بیروء 
با تبوری دان های لبرال حا معه‌سر ماأبه داری در بار ه مار کس 
نین فکر می کنند که‌درآن هیچکس بدون توقع پاداش کار نمی کند ‏ 
۱ ی اینکه تمپی بودن ابرانظر معلو گر دد لازم است از خود برسید کا 
قتی انترجی منابع غسبر انسانی»اتو میشن و محاسبه با ماشین هس 
دیسستم کار کردن برای با داش‌مادید را بیفایده وکپنه سازد حال ماجا 
واهد بود ؟ دز آنصور ت ما جه‌خواهيم کرد هگر آنکه انر جی خو ۱ 
در فعالیت های واقعی سا نی‌مثلا خندیدن , عشق ورزبدن,ساعت 
ری کردن ومر نب نمود ن‌ حیا ت بطور بکه از آن اقناغ جذ باتی دك بعو 
اصل کردد» بگذرانيم ٩‏ 


ولی ماباید حتما به‌نظر میا ت‌تپی‌ایکه هنوزهم بر حیات ما غلبه داد 
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گردیم وبیر سیم که اسناس‌منطقي دمو کر اسیی لبر ال بمثل‌سایر سیستم 
ی جامعه و حکومت عبار ت ازيك‌سيستم قدر ت می باشد . 


دریکی از لیکجر های گذ شته گفتم که دمو کراسی - لبرال عبارت 
سیاست انتخاب می باشد .د رعین حال سیستم قدرت هم‌می باشد. 
" حقیقت دمو کراسی لبرا ل مانندتمام سیستم های حکومت و جا معه 
تب سمیستم د و گانه قدرت می داشد. 

هر سیستم حکومت به مفپو م‌بسیار واضح عباز ت از يك‌سیستم 
درات می باشد . حکومت نظر به‌ماهیت خود عملیه ای است که باآن 
انین وضع می گردد و بر افرادمدنی تطبیق می شود . منبح قدرت 
کومت هر چه باشبد چنان اختیاری‌به‌آن داده می شود که‌مردم رابه کردن 
پز های مجبور می سازد که‌در غیرآن به تعمیل آن حاضر نیستند . 
مجنان مردم رااز کردن چیز ها ی‌منح می کند که در غیر آن ممکین 
ر دن ( ۳ مبادر . تٍ لین . 


اگر انساد ها ملا يك می‌بودنسدضرورنی به حکومت نمی بود..وجون 
؛پكك نیستندوجود حکومت ضروری‌است. و حکومت باید چنین معضی 
مد که حکومت کنند گان صا حب‌قدرتی باشند که حکومت شوندگان 
با جبار وا دارند . دمو کرا ت هاچون اين حقیقت اساسی را واضحاً 
ك کرده اند اصرار می کنند که‌ادارم شوندگا ن باید کنترو ل موثر 

ازراه انتخاب‌نمودن‌اداره کنند گان‌در دست داشته باشند. ونشانه يك 
امعه مپنب این است که نعمیل‌زور و شدت منع گردد و قسه رت 
حبور کردن بانیرد ی فزیکی وفشارصرف در انحصار حکومت باشند . 
ون این نوع قدرت باید حتمباً درانحصار حکومت باشد مابر وضع 
نترول بر حکومت ها حقاً سروکار داریم. 


بمانند هر دو لت دیگری با ین‌مفبوم بحیث يك سیستم قدر ت می 
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شناسند . آنجه به پیمانه کوچکتر ی‌شنا خته شده است این است که 
دمو کراسی - لبرال بمقیو م دو می‌هم يك سیستم قدر ت می باشند .آن 
هم بمثل هر دو لت دیگر بعلتی وجوددارد که افراد ودسته های دا خلی 
محمو عه روابط راکه در اصبل روابط قدرت می با شند حفظ کنند. این‌مفکوره 
جندان مانوس نیست. بنا بر ۱ ن‌مطالعه آن قدر ی ضرد ر ی است. 
" . بدو ان شك حماقت خراهد بو دکه‌تمام روابط بین افراد بر وا بط 
قدرت تبدیل‌ساخته‌شوند وبز رگفرین‌تیوری دان های فلسفه فر د یست 
عصری (مقصد من تاماس هاب‌س‌است که ۳۰۰ سال پیش از امروز 
- باساسات جامعه عصر ی ما ر کیت‌عمیق شده است: ) به‌آن‌خوب دقیق 
گردیده است . تمام روابط بادیکران‌برابطه قدر ت بر دیگران‌یا ازدیگران 
برما تبدیل شده نمی توانند .روابط‌عشق, دوستی ۰ خو یشاو ند ی 
پسندیدن و علاقمندی مشتر له به‌آسانی و با آمادگی بروابط قدر ت 
تبدیل شده نمی توانند. با آنکه حتی يك عنصر قدرت درآن ها عموما 
مو جود بوده می تواند . بسیار ی‌از روابط مثلا رابطه ازدواج بسن 
اشخاص عبار ت اذيك ترکیب قدرت‌وغیر قدرت می باشد ‏ این نسیت 
ها ممکن با سیری شدن زمان تغیی رکند. ازدواج در قدیم يك را بطسه4 
حیوانی بودو شوهر خانم‌رادرملکیت‌داشت ولی اکنون چنان نیست .باید 
بخاط داشت که تغییر بای ازطرف‌دو لت عملی گردد. بصو رد ت‌عمومی 
می توان گفت که از جمله تمام روابط‌بین افراد صرف روابط قدر ت د ر 
داخل دابره صلاحیت :دولت می‌آید.تنبا وجود همین روابط است که به 
دو لت ضرورت پیدا می شود تا آنپارا تطبیق کند. تنبا قدر ت به‌قدرت 
احتیاج دارد و صرف روابطی که‌قدرت رادر خود مر کوز دارند بقدرت 
عالی نیاز دارند تاآنبا رادريك نظم‌وتررتیب حفظ کند وتمام روابط بین 
افر اد برای نافذ شدن خود یه قدرت‌دو لت احتیاج دار ند . 


وجود روابط قدر ت ونیاز هنکه ی‌بدولتی که‌آنمبا را تطبیق 0 ۳ ۲ 
انواع جوامع غیر حامعه آژاد ما رکیت بوضاحت دیده شده می تواند ۰ د ر 
جامعه ایکه بعضی از مردم آق غلا م‌هااند هیچ کس شك ندارد که رابطه 
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من مالك وغلام رابطه قدر ت مي‌باشد ودولتی که‌در آنجا مور جو و 
ست موّظف است .که این روابط رانافذ نماید. ۳۳ به‌آن درهر جامعه 
بکه تمام کار حامعه از زد ی قدر ت باشخاص بدرجات مختلف تخصیص 
۳ باید ودر جاییکه تمام محصو لباساس قدر ت در بین آنپا بچنا ن 
لربقه ای توزیم می گردد که به‌کارهای مختلف آنپا متوافق نیت 
اسانی مشاهده می گردد که در آنجابین افراد رابطه قدر ت 8 جود دارد 
دولت آنرا تطبیق می نماید . 


حن يك جامعه بعضی مر د ممنفعت داشتن بعضی از قسمت های 
تلتی سقا ن ر هراق رابخود تخصبص‌مبدهند. 


این نوع رابطه قدر ت بین افرادبوسیله بعضی موسسه‌هاک حقوقی 
بلکیت حفظ وتطبیق می شود .شایدخود انسان ها بملکیت حقو قی 
ریگران تبدیل شوند . مو سسهبرده گی يك مثال برجسته در ین 
بورد شده می تواند .ولیلازم‌نیست‌برای اينکه بعضی از مردم بردیگران 
قدرت داشته باشند ۰ به ترتیبیکه‌بتوانند بعضی از قدر ت‌های طبیعی 
دیگران زرا بخود انتقال دهند تااین‌حد پیش رفت . کافی است بعضی 
شخاص صاحب رتبه دطبقه در آن‌جیز هاییکه ‏ بدو ث دسترس یا فتن 
۳ آنمپا هیچ انسان نمی تواند ۱ زقوت های طبیعی خود استفاده کندیه 
بای عق فالوئی, تماق «اصت4 یایند باین ترتیپ ۱ گر بعضسی 
اشخاص دارای مناصب عالی تما" م‌ملکیت زمین زادر ملکیت خود داشته 
باشند مثلیکه در سمیستم فیو دالی‌رواج دارد اشخاص مادون مجبو ر 
مي شوند داخل شرابطی کار کنندکه آنرا اشخاص عالی تعیین می 
نمایند. زرا دز جامعه ایکه غالسآزراعتی می باشند بك شخص یی 
تراند بدو ن آنکه بر زمین کار کندبر چیز دیگری کار کند. چیز دیکری 
رجود. ندارد که‌بران کار کرد وزندگید | تامین نمود. . قدر ت های طبیعی 
رك شخصض اقلا. بر استعداد » قو تومپارت فنی او مشتمل می باشدولی 


ٍ ن‌قدوت : ها بروز کرده نمی توانندمگر آنکه چیزی وجود داشته باشد 
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بران بروز نهود. یعنی قدر ت‌های بك شخص تحقق يافته نمسی 
وانند واز آن ها استفاده شد ه نمی‌تواند» مگر در صور تیکه يك شخص 
ر جیزی دسترس‌داشته باشدوآنپارادر آن استعمال کند. انسا ن باید 
حنما وسایل ار را دردسترس خودداشته ناشك . 


پس درهر جامعه ایکه مو سسسات‌خقوقی آن ملکیت در زمین و ی 
بلکیت در کدام وسیله دیگر کار رایه قسمتی از مردم تخصیص میدهد 
سار مردم باید در برایر دستر س‌پیدا کردن در وسایل کار چیز ی 
نادبه کنند. این تاد به شا ید شکل کار احبارق را بخود بگیرد. فقلا کسا از 
چند روزه به مالك زمین اختصا ص‌یابد و يايك چند قسمت محصو لی 
کهاز مین حاصل می شود بما لسك‌داده شود ویا پول نقد بحیث اجاره 
بر داخنه شود. نادیه هر شکلی را که نخود بگیرد عبار ت است از انتقال 
فسمتی از قدرت های بات شخص (باقسمتی | ز تولید محصول این‌قدرت 
ها) بيكك شخص دیگر واین اجبار ی‌می باشد . 


اینگو نه رابطه قدر ات که بذریعه‌آن بعضی مردم قادرند از برکست 
داشتن انحصاردر وسایل کازقسمتی‌از قدرت های دیگران رابخود انتقال 
دهند در حوامعی باستا نی د بده مسی‌شود که ملکیت بر ذرایم کار صرف 
به قسمتی از طبقا ت مختص شد هباشد. احتجاج برضد این‌نوع رابطه 
قدر ت بودکه انقلاب بای بزرک لبرال قرن هفده و هژده را بمیا ز 


آورد: 


انقلاب عنای لبرال ۱ ین نو عسیستم ملکیت رااز بین برد و د , 
عوض آن. دولتی را بو نحود آورد که‌من آنرا دولت لبرال مینامم .مدظو « 
این بودکه دیگر باید محدو دیت‌های‌خقوقی بر ملکیت دسایل کار و جو 
نداشته باشد. ! ز آن وقت ببعتمام‌افراد آزاد شدندکه با جدو جبدحو 
زمین ء يا سر مانه تزا کسب کنند..خود بران هاکار کنند و با برا ۶ 
بپترین قیمتی که بتوانند بر (. ی‌استفاده از کار خود حاصل کنند د 
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مار کیت آزاد حنه زنند. تا و قتیکه‌رقات آزاد می باشد مار کیت سس 

کس دز برابر سیمی که در تو لیدمی گیرد ارزش مساو ی مید هد 

این کار رامار کیت‌بو سیله‌میخانیکیت‌مقاوله های آزاد که در بین افر ۱ د 

تاستاس جنه زدن آزاد صو رت می گیر د بصمورت‌غیر شخصی احرا مسکن. 

دو لت یرال صرف مو ظف ۱ ست میخانیکیت مقاوله آزاد را حفاظت 

کرده نافذ سازد.وملکیت هر شخص‌راکه با کارو مقاولات خود حا سل 
بی ماد مامون نماید 


این روش از اجبار ی که‌بوسیله‌دو لت های غیر لبرال قدیمی عملی 
می گردید خیلی تفاو ت دارد ۰ د رحقیقت دو لت برال قدرتی را بکار 
ی او که با آن سمسستم روادط بین‌افر اد رانافد کندولی حنان معلو م‌ 
نمی شود ه‌نافذ نمودن خود روابطاجبار ی باشد. این زوایط جنان 
دیگران را بخود انتقال دهند. پس‌حگونه ممکن است گفت که دو لست 
بر ال در حالیکه حامعه مار کیت ر ۲ ,همین می کنات بمانند دو لت ها ی 
قدیمی که انتقال اجبار ی قدر ت هار! تضمین می کردند يك سیستم‌دو 
کانه قدر ت می ناشید ؟ یروا که بت سمسستم حکو مت صرف در صور لی 
بك سمیسمتم دو کانه قد» رت‌مسباشد که دخاسممات دمن افر اد را که تافسسد و 
اطمیق می تما رد حود روادط قدر ت داشد و ‏ آهق نز د ما مراد از این روابط 
در تن روادطی ا رل 1 دو سمله آنما دعضمی عر دم همجن توانند از دیگرا ی 
دیث.تر اخذ کنند نه اینکه د یگراق ز آنمپا بیشتر حاصل کنند. و با 
«عضبی از قدر ت های دیگران ر ابه‌صررت خانص خود انتقال دهند. 

در بنصبور ت قبل از آنکه بتواذیم از مت بان را بك سمرسستم دو کانه 
قدر ات دخوا لیم با ند شان دهیم له حاد 4 سر مابه داری مار کیتی ۲ 
حمایت می کند عار ت است ا! زژانتقال خالص عضی از قدر ت‌های 


!شیخاص باشخاص دی‌گران: مشکل :مسمت آنرا نشان داد. 
لازم نیست دزینجا منشه آ ن‌عملیه تاربخی را حستجو کنیم که 
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ذریعه آن جوامم سر مایه دا زر ی‌مار کیت از جوامع او لیه که مبنی بر 
نبه و مو قفب نود اتکضاف گرد: هم‌چنان ۳ لزوم است منطقی را مطالع 
ماییم که بذر بعه آشّ بت حا مع‌همار کیت مو لدین مستقل که‌در ۲ ز 
ریکی بر قسمتی از زمین با سرمایه‌خود کار می کند د صرف محصولات 
عودر! در بازار معا و ضه می کند لزوماً بيكت جامعه تام سرمابه دارء 
در آن بسیاری از مردم بسا لای‌سر مایه دیگرا ن کار می کننه 
نکشا ف می کند. ضسسرو راست صرف هآ روانط اسا سم 
بارز بین افراد دريك حامعه کا ملامنکشف شده سر مایه دا ری متوج 
سویم که‌در آن اکثریت مردم زمین‌باسر مایه شخصی ندارند تادر ۲ ز 
ما کار کنند و دد نتیچه مجبوز ند برزمین وسر مایه دیکر از 
ار کنند. درینجا من با مسئله عادل‌بودن همجو يك ترتیب سرو کا ر 
دازم. درباره_ آن‌در هردو طر ف‌استدلال شده می تواند ۰ من صرف 
لاقمندم خاطر نشان کنم که سرمایه‌داری سر مایه داری نخواهد بود اگر 
سر مایه متکاشف شده قبلی وقدرتموثر متمرکز سا ختن آن در د سس 
ك ‏ نعداد معدود اشخاص متمر کز سباشد. تصمیمات وقدرت ۲ سر 
شخاص معدود که مردم بر طببق‌فیصله های شان کار کنند چر خ‌ه 
۱ بحرکت می اندازد . 


ولی شاید بگویید که‌اکرآنپا برابرباارزش مردم اجوره‌بدهند (طور یک 
اید اینمیا در مار کیت رقابتی تام در برایر کار تادیه ای بنما بند) جطو : 
نتقال خالص که از آن حرف ز دیم‌وانتقال خالص قسمتی از قدر ت‌هاو 
ستخدمین بصاحبان سر مایه ممکن‌شده می تواند . این مربوط با یسر 
ست که قدر ت های بك شخص راجگونه تعر یف کرد. 

اگر در نظر شنهاً قدر "ات های با نسان صرف قوت و مسپارت قنسسی 
اشد که او در اختیار دارد در ] ن‌صورت او فایده آن قوت و مپا ر « 
نی رابه قیمت مارکیت با لای‌دبگری‌بفروش می رساند واین شامل بسر 
اتقال خالص هیچ یکی از قدر ت‌هایش بر دیگران نمی شود . و 5 
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جیزی رامی فروشد. که‌در ملکیت‌خوددارد وآنرا در راید ارزشآنساوضه 


ند . کمتر از آنجه میهد بدست‌نمنی آرد. 
م 


واگر در نظر شما قدر ت ای ی ی و رت 
فتی . نیست که‌در ملکیت حود دارد بلکه عبارت از قابلیت ‏ ۱ وانلاداد 


اوست که‌آن قوت ومپاز ت فتی ر ااستعمال نماید دچیزی تولید تن 
آنصور ت قضیه بالکل مختلف می‌گردد زیرائه در آنصو رت قدر ت 
جای وی نه‌ننپا استعداد 02026117 کار کردن بعنی قوت و مپا رت فنی 
او دا در بر .می گیردبلکه قا بلیت‌اوژادر استعمال‌قوت. و مبا رت فنی: 
ار نیز در ابر می گیسرد ۰ در ننظرمن کدام تعریف. مشخص تر دیگر ی 
از قدرت های ۲ با صف نا ت‌اساسی انسانی. وی متوافق . شک م 
نمی تواند . قدر ت بك ماشین ینايك اسپ ممکن بحیث. مقدار: کاریکه 
کرده می تواند خواه آنرا می کند یانمی. کند تعریف. شده بتواند.. ولی 
برای اینکه انسان انسان باشد بایدبتو اند از قدرت دما رت فنی خو د 
در راه مقا صد‌یکه خود بطور آگاهانهتشیت کرده است استتفاده نماید. . 
پس قدر ت .های يك شخص بایدحتماشامل .بر توانا بودن او ناشد تا 
آقوت و مپارت فنی خود دا بکا داندازد . پس قدر ت. های وی باید. 
بطور حتم شامل باشد بر دسترس داشتن‌بر چیزیکه‌برانکارکند:دسترس 
بر ذمین بابر مواد تابر سر ما 4شخص دیگر که بد ون آن انستعداد 
کار .کردق او به کار فعال تبدیل‌شد نمی توانه و بنابران نمی تواندچیژی 
۳ ولیک کند ویاکدام جیزی را به‌متصد "خود انجام: دهد. جلاصه اینکه 
قدپزتِ ,حای. يك شبخص باید حتماشالي بو چننسترمن_پیلبا یبا .کرد بانچه: 
من وسایل کار خواند ۰ ام پاششه . .  .‏ .+ 
اگو. قدرت. های یش شخص شامل بر مت نی بیدا ی فتوسانق 
کار . باشه در آنصو ۳ ت. وقتی یك‌شخص. برو‌سایل "کار . دسمتب‌ضیو: ضص 
محبودی پیدا .کند. قدر. ت های و ی‌تقلیل می گردد. اگر بالکل‌دسنترسی 
ندرشته ‏ باشد قدرت وی صفر _می‌شود واز زندگی کردت باز .می ماند.. 
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مک آنکه کیام قسدرت خسارج | زمار کیت دفایتی به‌نجات او بباید , 
گر بتواند در مقابل جیزی دسترسی‌حاصلی کنب در آنصورت قدرت هاي 
وربه تناسب مقدار یکه می پر داز دوباآن دسترس لازمی را حا صنل 
بی ‏ کند. تقلیلل می یابد . حالت‌واقعی‌بسیاری از مردم دزيك جامعه‌سرما یه 
دای هارکیت چنین است ولزو اجنین می کرد د . طبیعت سیستم 
تقاضی آن است کهآنپا بابدقسمتیاز قدرت های خودرابه کسانیکه 
سایل گار را" در تصرف دار نهانتقال دهند. ۱ 


دريك جامحه سر مایه‌دار ی روابطبین افراد بپمین عفیو م زوا بت 
تن نته هنن باشنند یعنی روابطی اندهله انتقال قسمتی از قهر ت ها ی 
حضیین اشخاصی ۳ ن در بوداود .۰ درمین. علت اسست. که ما ۲ ز 
ولت. .لبرال که موظفیه اسمت ابسن‌روابط. رابحیث سیستم حو کانه‌قدرت 
مقاظت و تطبیق. کند حرف زد ه می‌توانیم. . !کر دو لت‌لبرال‌يك سیست 
گنه قدرین. می باشنه هو لت دمو کراتیاف لبرال هم. سیستتم دو گانا 
درت می‌باشد. ژبزاء,طوزیکه دیدیی‌دو لت دمو کرانیكه لبرال اسا سا 
بار ات از د لت لبرال اسست کهحقرالق دمو کراتیلف به‌آن علاوه" کردید: 
ست. ۰ اینکه این. افققال خصو صیتلازمی هز جانسه سر عایسه داز ی 
بر گینت. اسمیت: عسوماً" ازنظر انداخته‌می شود. واین کار بوسیطهه یگ 
مقيقت. واضع تر در بار ه ۱ صسل‌سیر مایه دازی از تلو پنبا ن مسی 
کز دد. وال ابن‌است. که‌سر ما به دازی‌نظر بپر سیستم, سابق. بمرا تسب 
و بد- تر اسیمت بطور بکه توانستهاست. نظر بپر سیستم سابق سطم 
بالی. تر تنعمات. مادی رایپر کس‌سسر ساوّد. . در حقیت سرسای) 
از بنابر ماهیت خود نظر به‌تولیدجاسه دما نان. واهل حرفه که درآ 
بر کس رایع کار راخود درتصرف‌دارد ودصرفب تولیدات خودرامسارضه 
‌کند. بمراتب. بیش تز, تولیه هی‌نماید. ۰ انتقال خالمی قدر ت ها ی 
شخاصی .در حسجو. يك جاسعه مولدین‌ستقل انقزادی صور ت گرفته نمی 
وانده حشروط براینکه هار کیپسبت‌محصولات. شان کاملا" رقابتی باشت. 
ر. الینصیورت. هیچ: کسی نظر بااینکهدیگواق لذ ۶ پشت اک تن از اب 


۱ 
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پاد تر حاصیل نمی کف .ولی‌خاصل‌هیج کس بسیار زیاد نخواجد بود. 
| نمقا پسه جاچنین يك جامهه بسی‌طمار کیت ۰ قوت زیاد تر تور سید ی 
سرمابه هلری» انتسقال قسستی ۱ زقهر ت .هارا از نیرو ی کار جبرا. ن 
ار ده می تواند ومعمولا هم جیرا ن‌می نماید واین را بتمام قسمت‌های 
ردم ناستثنای باف ریخ آن که‌صرف‌در سر خله غر مت ۳ بادر ورای آ ن 
رنار دارند اجرا می "ند . پس د رحالیکه وضع چنین است. چرا! د رد 
یامعه سر ها به ذاری رقابتی ازاتتقالاخبار ی موضوع بسازیم؟ 


خایده این نمرین تحطیلی‌چیست کهسیستم موجود را بنان دو تو . 
حالینکه هر یکی لز این هو قوه با ید باقوهد بگری‌مملضههت کشنبد.میاقیل بر این 
بدیيم که انتقال .قدر ت ها بر ا ی‌نیرو ی تولیدی عالی سر مایه داری 
سرودی می_ باشد. دراپنصسور ت‌عوضن اینکه مجزا کردن قوه حا رلدر 
ظر بگیریم چرا صرف نتیجه خاص‌فوه های معارف ربدر نظر خکيريم !۲ 
گر نیروی تولیدی عالی» انتقا لاجباری رایمراتب بیستر جبران میکند 
رآنصورت چرا صرف بیلا نس‌آخرین دادر نطر نکيریم و آنرا د ر 
بمان نقمله نگذار یم ۹ 


علت اینکه آنرا در آن نقطه گذاشته‌نمی توانیم بسیار بسیط مي باشد . 
کنون ممکن است» طوریکه در اوج‌سر مایه داری همکن نبود» سیستمی 
اتصور کرد که درآن قوت تو لیدی‌عالی متقاضی انتقال قدرت ها ۱ ز 
اداران نمی باشد . نه اينکه اکنون‌ممکن است این چنین سیستم ر ۱ 
صور کر د بلکه این سیستم‌قبل بران تجقق يافته ودر جسبا ن 
سوم سو شلستی تطبیق می گردد .دراینکه این سیستم» طوریکه!نتظار 
رده می‌شود مور خواهد بود یا نه‌باید ابن حقیقت رادر نظر بکیر یم 
لهآن اکنون در حال طفیا ق تا م می‌باشد وبه کشور های نو با ستقلا ل 
سیده روبا نکشاف هم آنجذ ۱ ب‌دارد. یکی ازپست ترین چال ها ی 
نار بخ این است که پیشرفت ها ی‌خیلی ژیادی راکه .سر مابه دار ی‌در 
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فوت. تولیدی..ممکن سا خته است ءطوریکه به کدام طریقه دیگر ی‌ممکن 
شده. نمی توانست . شاید اکنون به‌کنسانی تعلق بگیرد که اصل سرمایه 
داری رارد کرده اند. ولی تاریسخ‌بماضی احتر ام قایل نمی .شود  .‏ . 
نا تاد ما 

" معلوم است که دراین لکیس 3لصف زيادي را طی کردیم ۳ 
ما" هیت جامعه سر مایه داری نقطهواحد یرا خاطر نشان سا ختیم ولی 
موزون بودن این نقطه به مسا ینل‌معاصر دمو کراسی ب لبرال با یسد 
اکنون واضح داشد. چون‌ذم و کراسی‌لبرال از دولت لبرال و جا ممسه 
سر مایه .داری انکشاف کرده امست‌هنوز هم بر حق بودن نیروی‌مارکیت 
سرمایه داری اتکای زیادی دارد . .ولی دمو کراسی :- لبرال اکنو ن 
مجبور است بادو‌نظر دیگر جامعه که نسبت به‌مادرهاره قوت های ابتدایی 
موجود در سیستم ما آگاهی‌پيشنتري‌دارند رقابت کند. اگر چانس رقابت 
برای خودرا باآنبا داده باشیم برای‌ما ضرور است که از آنپا هموقوف 
بیشتری داشته باشیم, ۱ 


دی جر 
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: |فسانه بحجد نها 1 رساندن 


" طوریکه دیدیم» دولت دموکراتیکی‌لبرّال که مادر غرب از آن پرخوردار 
هستیم عبار ت اسنت از يك ترکیپ‌تازیخی دو لت لبرال که در او ل 
نطعا دمو کرا تيّك نبود و حسق‌انتخاب دمو کراتيك که‌بعد ها به آن 
علاوه‌شد. دولت لبرال متضمناحزاپ‌سنیاسی رقابتی وبعضی آزادی های 
ضمین شده بود. .این آزادی‌هاعبارتانداز آزادی اجتماع ء پیان» نشرات > 
مذهب وآزادی شخصی یعنی مصو ن‌بودن اژحیس و گرفتاری اجیا ری . 
ین آزادی ها بالذات نیکو شمرده‌شدند و برای موثر بودن شیستم 
حزبی" رقایتق "لازمی بودند. ده لت‌لبرال موظف شد وباید هم چنین 
ین" بودة شرایطی رابرای" يك جامعه‌آزاد سر مایه داری آماده کنده.رقابت 
صل دو لت لبرال و جامعه مار کیت‌قرار گرفت. ابق رقابت بین افرادی 
سورت می گرفت. آنمپا آزاد بودند بمیل حود از نرجی‌ها وسپارت همای 
خود استفاده کنند. و به بعضی مردم‌صلاحیت واختیار: بدهند 9 آ#چتتا 
عکومت کنند و چنان قوانین‌و مقررات‌را تطبیق کنند: که لازمه يك جامعا 
سر مایه داری مار کیت ناشد .دولت لبرال عبار ت ار سیاست انشخا بو 
ار خدمت. جامعه انتخاب ها بود .اصلا یادمو کراضی کدام را بط 
وری نداشست. در حقیقت» طور یکه‌دیدیم» پوره در. .قرن نزده یود بن 
با عمو ما بسه منزله خطربرای دو لت لبرال تلقی کرده شند 


مکروقتیکه رقابت وآزادی انتخاپ‌بحیث پرنسیّپ عمومی قبو ل وبم 
قرار می‌گردند وبحیث يك امر نیکواعلام می شوند دحتی در اصل چیز 
ماي خوبی تلقی می شوند منسعق‌تقاضا می کند که‌هر کس مجازباشد 
9 " رقانت داخل گردد. مخصو صاآنتا بیکه در دولت لبرال اصلی حق 
رای آنداشتند براین مو ضو عاضرارکردند چ مطلپ ادن نیست که دیس 
سیاست بازان و منطق کدام رابطه و حود دارد. ولی سیاست بازا ز 


ر 


روز آگاه شدند که‌اگر بمنطق تسلیم‌نگردند مجبور خواهند شد بقو ت 
نسلیم شوند . تا وقتیکه‌دولت لبرال‌دمو کرانیکی گردید مفکوره قد یمی 
دمو کراسی لبوال شده پود ۰ حتي‌مي توان گفت که کشبور ها ییکه از 
دولت لبرچل غیر -دمو کراتيك سه دز لت دمو کراتيك -لبرال موفقا نا 
انتقال کرد نده آنمیا بی هستند که‌در آن‌مفکوره قدیمی دمو کراسبی تحسیث 
حاکمیت بوسیله و پرای غربا بسهنقگوره دمو کراسی بحیث حسسق 

شترالد در رقایت تبدیل شده بود. مفکوره دمو کراسبی مفکو ر , 
0 رادایفا در خود مضمرداشته است. این مساوات مساوات 
حسابي د ر عاند یاتمول نبود تلکهعبارت از مساوات در و قعیت باه 
غر ض واقعی ساختن ۲ستعداد ها ی‌انسانی بود. در جوامج پیش ازلمرال 
این خنین مساوات وحود نداشنت .دراین جو آمع مر دم یاغلام با نیسا 
غلأم بودند وبادر جنان موف مای‌پاین قرار داشتند که نمی توا نستند 
بخیث افراد استتغذاد هاي خو د رااژ قوه بفعل در آورند . حدف!نقلاب 
هاگ لیرال این بود کهاین وضسع ر راخاننمه دهدو بر کس موقع د هید 
این دی ژهینه . مت کی کي کرو له در اثر آن آنپابیکه جامعه زرقایتی 
لبرال را نفاضا می کردند و آنباييکه‌يك جامعه مساو ی تري راهطا لسپ 
بودندء نموافقه رسیده هی توانستند.شأید ببمین علت باشد که انقلا ب 
مای لنرال. : تقر یبا از حمایت مو می بر خوردار هی باشد . 


باآنیم لز برابر ی در مو قسم‌تعبیرات مختافی شده می توا ند . 
براي کسانیکه جلو چبد می کنتهمعتی داشتن جق عساو ی به سل 
حیلت کلعلا انسنانی شده هی تواند.این تعبیر بانظر قدیمی دمو کراتیکی 
يك جامعه مساو ی تقریبا یکی فی‌شود. برابری در موقع بمعنيی حسو 
حقوقی مستاة ی برای اشتراك ذ رمسابقه رقابتی بمنظور ۱ کشسا ب 
بیشتر ی هم شده مي تواند ۰ ۱ ین‌تعبیر تفریبا بائظر قدیبی لبر ۱ 
جامفه عارگیت یکی من باشد .همین‌تعبیر دو م غلبه پیدا کرد. برا ۶ 
جواهع ففو کرانیاف - لبرا ل مو جودآهنگی ترثیب داد. هر کس د ‏ 
متتانقه داخل, شتد. مر . طور بکه در لیگجر گذشته دیدیم . هکس 


۲ 


باس تساو ی داخل شده نمی‌تواند‌براکه بن طبق مایت جامعهسس‌مایه 
ري بعضیي هاباید واجد بس ما په‌یاشند ودیگراي بر آنها کار کیند. . 
بپا پیکه فاقد سر مایه کافی بر! ي‌بار جیستنبد مجیور ندقیمتی بپر داز ند 
سرمایه دیگر‌ان دسترسی پیداکنند. آنما باد در مقابل دسبتین س 
دا کردن به‌آن چیز هاکه من آنبارايسبايي کار حی نامم پر داختسی 
ما یند. ۰ مجبوز‌نل با انتقال, خا لص‌قسجتی از کار خود بدیگر اشبخاص 
سلیم گر د ند گفتیم که‌این انتقال‌عمو ما حسداس نمی ,شود 6 با ین علبت. که 
رد های تولیدی بزرکتر ۱ قتصادسر مایه داری آنرا تحت الشصا ع 
ار میدهد. وقبی این نیوو ها ووبهانحطلاط می گزارند انتقال ۱ حسعانس 
گردد. دهه" ۱۹۲۰ يك فطل سی‌چبسته: این انجطاط ی بشید . این 
میم. نه‌ییبپا آنما پپو! که کان خودشا ن منبم مکانه شان. اسبت. بلکهآنبا 
ر! .که دارای جبو ابا کوچك می‌بانمد هم مثاثر می سازد. . 


در آنصورت مم کایٍ گرا ن‌صناعتی و هم دمقانا ب بمنطون . اینکه انتقا ل 
ت‌ها دا تقلپل. کنند د پا از بین‌ببی‌ند , حاضر مي, گورند به ممیلی 
,اطي سیاسی متوییل شونبد .بيضبي او قات این عمل. د ر تقلیسبلر 
نقال با لااقل. در تقلیل#کل, افر ابليآ نکه در وقتِ کساد بخود ا ختیا ر 
, کند مو فق مي کزدد. ودو لبرامجبور می سبازد که سپيستم: خا ی 
نقال تادیات رابه سمت دیکر ی‌به‌بیرکت اندازد . بیهه اجتجاعی سار 
اید دولت رفاه . تاآن حدبکه‌پو(سطه وهیع مالیایت جای. متر. قبی, 
عایدات و تمول حبران مي گرددعباد ت. از انتقال در دیگر ت۳۳ 


باشد . 


کنون ده لت 099 ۷۹1495 تاحدی ستقر شده ویحیت يسك 
باژ جواهع جمو کزاتيك لسرا لس ماه" دای قرار دازد .ولی با یاه 
طبر حاشت. که اتتقال های جبر موق را که‌د لت دفاه در داحل نظام 
ر طابه* دازی تنپیهه می کتک هر گرانتقال حساه ی واضلی متمادی شنده 
ی توانله «قلوی ترین حانیان‌سرهایه‌دازی هم ایترا تضدیق می کثنه . و 


رک 


ار نشان می کنند که اف سس دولت رفاه بحسی زیاد شٌ 
«سود "مازا بلع کند برای تشبث‌ضر مایه داری مشوق بیشتر یبا 
اد . آماند و النتیحه تشبت‌تنر ما به داری خائمه بیدا" خوا هم 
3 بابنضور ت تاو قتیکه ما ۱ ژتتعمات و ولیدا ت سر مابه دار .۰ 
خوز دار باشیم ما ند با انتقا لاحباری قسمتی ازقدرت های نادارا 
صاحنان وسایل کار سار بسمو تاوقتیکه سر مابه: داری اموا | 
هلا کی و افری ۳ تولیدمی کندما پروای افو حقیقت این انشست ۲ 
۷/۳ اجسیاس تمی کفيم» ۱ 


مداد زید مفکو بنیکه دز بار مماعیت تجاممه خود می اند بش 
ند این شرح موجز را امانوس‌دافته ,همقنح نداند. اهل حرفه ایک 
کار های عامه یا نيمه عا هسه‌مصروف کار اند ودر مسلك مسو 
بی داخل. هستند انتقال خا لض‌قسمتی از قدرت های خود را ب 
انیکه سر مایه دازند ودر سرمایه‌شان کار می کنند احساس نمی کندا 
بان و کار داران اجتماعی» کتابدار هاوماموران _ "ملکی بااین "جنین| نتقا! 
ش قسنمتی اژ قسرت ها بضاحبان‌وسایل کار سرو کار ندارند . ۲: 
ی اسنت آدو تشر یج خامعه کشا ور باد این نوع اشخاض راهم شام( 
۳ نعقیده من نی . ژیوا مقدا ورپاذاش راکه این نوع اشخا ص د و 
کاز بدسنت می آرند. بوا سطه‌مقداری تعیین می کردد که اهل فن 
_بیه مشابه در قسمت سودجویی‌اقتضناد حاصل می کنند. این کلب 
باره منبار ت ت فای فنی: اشخاصیک هک‌در قسمت سود جویبی باعدم شوه 
ی عرضه شده می توائدا یکسا تیمی باشد: ۰ بعضی حرفه های دیگری 
است که‌بیکی از این دو قسمت‌ارتباط می گیرد و حیثبت حیثیت مستقل 
3۵ ولی معاش هادر قسمت علم‌سود جویی قل ی قبببشت: سبیر ٩‏ 
ی بیشتر شده نمی تواند . این‌همکن نیست که هرکسیکه‌می خواهد 
ی مسلك داخل شنود با ینشتما به قسمت علم سود جو یی 
.پس در اقعصاد مار کیت آژادانداژه پاداش براگ. مپاز . ت صا ی 
به فني. ومدت های مشابة ثر دیه‌در قسمت‌عدم . ضود. چو یی نظر اه 


ئ‌ 


سمت سود جوبی ببشتر شسه نمی تواند . ولی انداز ه پادا ش در 
سمت سود جوبی لزو ما آن است که انتقال قسمتی از قدر ت ها ی يك 
خص را بصاحبا ن وسایل کا رمحاز می سازد . پس‌انتقال کسانیکه 
. قسمت عدم سود جو یی کا رمی کنند بکدام اشخاص صور تمی 
رد؟ این انتقال صرف بعمو میعنی‌به تمام جامعه کوچك محلی یا 
طقوی باملی صورت می گیرد که‌بحیث يك جامعه کوچك فیصله کرده 
ست این نوع خدمات را درای حو داحراء تب چنین نمی شود کهانتقال 
ممتی از قدر تا های يك شخص بجامعه کوچك خودش انتقال خالص 
شلد ز بوا که ظاهرا وی تمام ۱ یس‌انتقال رابحیث عضو آن جامعه پس 
کیرد .ولی در حقیقت وی تمام‌آنوا پس نمی گیرد ۰ صرف قسمتی 
آن راپس می گیرد .بعضی اژاین‌انتقال به‌آن اعضای جامعه تکیه 
کند که باقدر ت خود با صاحبانانفر ادی وسایل کار خود کو مك 
انا نه به حامعه خود. با پبس‌صورت قسمتی از قدرت صای او 
نزدش منتقل می شود. و تاوقتبکه ما از تشبث سرمابه داری 
مورد مراقبت کارعمده تو لید ی‌تملم جامعه استفاده می کنیم از این 
قال گزیری نمی‌باشد . 


دا بتصورت استنتا 3 سا بق‌تاسدوقتیکه ما از تست سرمابه داری 
کست:» انتقال خالص قسمتی ازقدرت های بعضی اشخاص را به 
ارات آزفها: خز ور دارد. سیاست‌انتخاب و جامعه رقایت ۰ انتقال 
اری قکرت هارا که متضمن کاهش جو هر انسانی است در بر دازد. 
, آنرا عموما پنبان می نماید .این‌حقیقت که انتقال صرف در دور ه 
, احساش می گردد که سبیستم‌تولیدی بصورت خوب کار نمی کند 
در کشور ماییکه نظربه غنی‌ترین کشور ها ادار تر می باشد 
حقبقت راپشپان سا خته نمی تواند که‌انتقال‌متمادی جزع سیستم‌سرمایبه 
ق هنماشكي نا وقتیکه دراه های‌دیگری که‌نیرو های عالی تو لید ی 
دون انتقال قدر تا ها همکن ومیسر می سازد مو جود نبود ۱ ین 
ح جندان تفاو ت ندا شت . ولی» طور نکه د ید بم» اکنون راه هاوحاره 


اتف 


های دیگر ی مو جود شد ه اند .درحقیقت منطق جامعه سر مایه دار ء 
باجلنجی مقابل گردیده است. اماجواب ماتاچه حد قنا عت بخشر 


دو ده است ؟ 


از مدت زبادی است که جوا بی‌برای این جلنج در ست کرد ه می 
شود و تقریبا یکقرن پیش از امروزمدرك ترین مفکرین لبرال ضرو رد 
تپیه يك جواب رابه آن احستاسکرده اند. 


منظور من جان ستوارت مل یاانلبرال بزرگث است که‌پیشی ۱ 
صد سال گذشته مشا هده کر دکه طبقات کار گر برای مدت ژیاده 
با اتتقال مو حود قدرت ها نخوا هندساخت . خودش حواب ممکنی دافت 
نتوانست .۰ اقتصاد دانان يك نسل بعد در دمه ۱۸۷۰ برای آن جیز ۶ 
نپیه کردند که‌بمثابه بك جواب‌تلقی می گردد.ر باید گفت که‌امرو 

بسباری! قتصادید! نان گاهند که! پنیم‌جواب شده نمی توانک ولی هنو زم 
در اید بالوجی عمو می جوامع لبر! ل‌مابحیث جواب استقبال می گردد) 

این جواب از تیوری قدیمی هبنی‌بر فردیت که‌در قرن هفده یعنی د 
عصر یکه بمفکوره علعتی قا لسو طبیمی يك تاب جدیدی داده شند 
بود ترتیب گردیده بود. مفکو ر معنعنی که ريشه آن به ارستو هیر س 
این بود که‌اصل و جوهر انسا نی‌عبارت است از فعالیت وجستجو : 
یگ مقه.د منطقی وشعوری . تأب‌حد ید مدعی شدکه جوهر سلو | 
منطقی عبارت از بحد نمبایی وساگتن خرشتووق. هاي وصمناه 1912 92 

فردی بابحد نرابی رسانه منفعت خای فردی است ۰ 


این تبوری انتفاعی معط صونتهتنانا 17‏ تاقرن نزده جو ب 
عمو میت پیدا کرذ. قرار این تیوری‌رساندن منفعت ها تا سر حد نپا 
غابه نمپای قرار داده شد. مدعی‌ش دکه حون خواهش های انسا هم 

رای تام انواع خو شنو د ی ماطبعا بی ثباست اند بس انسا ن 
در واقم برای تبا بی سا ختسنن‌خو شنو تخود 
دو ۵. . جون خواهش ها نبابت تلدار ندذرایع تأمسن آنپا همیشه محدهو 


)5٩۹( 


احید بود. در بنصورت‌مسئله عبارت‌ازدر بافت سیستمی میشود که اب 
ام محدود را بمنظو ر تولیسدخوشنودی های نمپاییاستخدام کند 
«حره مسئله چنین حل گردید که‌طریق نمپایی ساختن منفعت ها ایر 
بت ه‌هر چیر به‌اقتصاد رقابتی‌مار کیت گذاشته شود واین اقتصا 
طرف دولت لبرال حمایت کردد. تیوری دموکراسی لبرال ازا « 
ت ببعدبراین تیوری بحد نمهایت,سانیدن بصورت تام اتکا کرد . 


تیوری بحد نپایبی رساندن د روهله اول درست معلوم شد . 
اقدصاد دانان سیاسی نشا ن‌دادهمیتوانستنند که‌نو لید نمماری وقتو 
سس میگردد که‌هر کس محمز باشلودر دك مار کیت تام رقابتی ازاد .ان 
لیکه میتواند »برای خود ببترین‌چنه بزند مشروط براینکه منابع‌زمین 
مانه و کار درای‌هر کس داده شده‌باشد. این ثر تیب ه‌تنما محصول را 
د نپایت خوا هد زر سا ندنل که تمام مسحصو ل ر 
تمام افراد به تناسب حقیقسی‌سمم و کومك شان هم توزیع خواهد 
۰ این نظر بايك منطق معصو م‌نشان داده شده می توا نست و هم 
ان قاوق شبفه 


بگر تیوری دمو کراتیکی لبرا ل‌جامعه با آنکه بر تیور ی نبا یی 
ختن منفعت های مار کیت اتکای تمام دارد نظر به چند دلیل ذیل 
ث يك نیوری حقا نی قدر ی غیر مقنع شده است . 

ول اينکه صرف در حا لیکسهعایدات موجود باشد ممکن ۱ ست 
ن داد که جامعه رقا بتی مار کیت خوشنودی‌هارا نیابی میسازد. تنپا 
زیع متابع عایدات است که می نو ان شتان داد کة شاه مار کیت آزاد 
دی را که هرکس مستحق آن‌است نبایی می نسازد . مکر تاوقتیکه 
نتوا نید عادل بودن توز بع‌موجود رانشان دهید نمی توانید 
مت سنیستتم راهم نشان دهیبكه . 


۷) 


همجنان بااین طریق کافی نیست‌نشان داد, طوریکه به آسانی نشان 
ب» شده است که دريك مار کیت‌رقابتی هر کس پاداش رابه تناسب 
مقی آنجه راکه میدهد حا ص‌مینماید . برای اینکه این طریق را 
بل اخلاقی سیستم قرار داد بایدبتوان نشان داد که پاداش بهانرجی 
بپارت انسانی که‌هر فرد در آ ن بخرج میدهد متناسب می‌باشد ولو 
, جیزی است که نمی تسو ا ن‌نشان داد باین علت که پا دا ش‌ها 
بد متناسب به‌تمام عوامل تو لیدبشمول سرمایه متکا لف ومنا بب 
معی داشد که صاحبان ۳ برآن سمم داشته اند. ق شا نششویه 
تسب با افرص اسان ج سیازصفتی که سصاعباق افیا هس ق 
ساکینم اللد تایب دم فی. ترا ننده 


باین ترتیب حتی درفرضیه‌رقابت‌نام هم دلیلی مو جود شده نمی توانه 

۰ سیستم وا برحق نان داد .علاوه برانل انکشاف طبیعی مار کین" 
ر مابه داری وقتی صورت گرفت که رقابت تام هنوز شکل تیور ی د 
تبار نکرده بود. ابات اینکه تولیدمنفعت ها بوسیله عملیه‌طبیعی‌ماز کیر 
بدنبپایی خواهد رسید فر ضیه‌ایراایجاب می کند که‌برطبق آن باب 
رکیت کاملا رقابتی باشه و هیچ شخص یادسته‌ی ازاشخاص نتوا: 
نرخ ها کنترو لقایم کند. صر ف‌اکر هر متشبث مجیور باشد که‌نر: 
ای آنجه راکه در نظر دارد برا ی‌فروش تولید نماید هم مار کر 
ان تعیین کند صرف‌در آنصورت‌سیستم تشبث چیز برا تولیدخواه 
ردکه به آن نباز مندی" آزیاد ی‌محسوس باشد . صرف در آنصورر 
سایل محدود ونادریکه دردسترس‌جامعه قرار دارد بوسیله میخانکیم 
ر کیت بصورت اتو ماتیکی هدایت خواهد گردید. کالا ها و خدمار 
رد نیاز را تولید خواهد کرد .تنپادر آنصورت مار کیت منفعت هارابد 
پابت خواهد رسانید. . 


ولی از مدت زیادی است کاقتصاد های پیشرفته سرمایه دار 
اردمرحله‌ای شده است که متشبئین دزرکت متحد با دسته ها ی آنب. 


0 


بترول ترخ .ها و تولیدا ت بك‌تعداد زیاد جیز ها رابدست گرفته 
د. تاحدیکه آنپا قدرتی برای 7 ن‌دارند تصمیمات شان در بار هتولید 
طرف مارکیت تعیین نمی گرددودلیلی وجود ندارد که‌تو قع کر د 
صله های شان متفعت های تما م‌جامعه رابه حد نپایی خواهد رسانید 
مزبت مار کیت رقایتی تام در این‌است که تمام افراد وش ر کت هایکه 
مي کوشند فایده یا مفیدیت چاثلقله خودرا بحد 
ظمی برسانتد صر ف آنرا بوسیله‌روشی عملی می کنند که مفیدیت 
سام جامعه رابجد ثنپایی می‌ر سا ند. آ نجه در هر جامعه مار کیت ثابت‌است 
۳ است که هر کس سعی می کند کمابی خو درا ۶ تاجاییکه می‌تواند 
باد کند .ولی ضرف در جا بیکهرقابت کامل موجود باشد این سلوك 
نما بی شدن مفیدیت های تما مجامعه منتیی می گردد مکردر جاییکه 
قات از بین رفته اسست شر کت‌ها سعی اوق م اند فایده های حود 
ازیاد کنند. این دیکر مفیده بت‌احتماعی رانپایی نمی سازد. 


ولی ماخو اه رقابت مور رابحيثيك معیار قبول کنیم یا برای انحطاط 
قابت وظبور شرکت های تعییس کردن نرخ اجازه دهیم این تیو در ی 
که‌مار کیت مفید یت هارابه حداعظمی‌میرساند بحیث دلیل جامعه مارکیت 
سیاز فقید شده نمی تواند . علت‌این است که اعتراض بران وا ر د 
ی شود بغنی اگر این تیور ی هم‌بحیث تشریج دهم بحیث دلیل بر 
حقاثیت اقتصاد مار کیت آورد » مي‌شبود آنجه راکه باید باثبا ت‌‌ بر‌ساند 
اید آنرا بحیث يك اصل مسلم‌قبول کرد. یاید این رامسلم بداند که 
بعضی از توزریع های‌عا بدسقانی ومجازمی باشد ومار کیت پا دا ش ها ابر 
سپ یلك طرج اسلا ي ق صا ی‌انسانی توزیع می کند. 

.ما هی توانیم بعضی مشکلا ت‌بیشتری رادر مورد مفکور » نپا بی 
سنا ختن مفیدیت ها فرامو ش کنیموازآنبا درآنجا صرف بطور مو جز 
کر کنیم . جطور می توان مفیدیت ر حو شنودی ‏ راکه مردمان مختلف 
ر‌ اقنیای مختلف حاصل می کنندباهم یکجا کرد ؟ چطور می توا ن آنا 
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ايك میزان واحد مقا پسه نمود ؟چنان يك طریقه واضحی و جودنداره 
آنرا عملی کرد. ولی اگر چنین‌نتوان کرد در آنصو رت گفته شده 
, تواند که‌دسته ای از خوشنودی‌ها عبارت از حد نمهایی است. ممکن 
مت گفت که دسته ای ازمفیدیت‌های موجود برای تمام جامعه یعنی 
ته ایکه مشتمل بر چند وا حد(ج) وچندواحد (م) باشد نسپت با 
ه های موجود دیکر يك مجموعه‌بزرگتر مفیدیت را تشکیل مید هد. 
نه راهیکه باآن می توان از ۱ بن‌مشکل نجات یافت این است که کفت 
جامعه در باره ارزش بشسر ی‌نسبی کالا های مختلف قضا و ت 
ذقی تخمینی وتیار را صادر میکندیعنی چه تعداد مخروط هارا ازوسایل 
نی منزل مقدم میداند و یا چقدرشیر دایرای اطفال مکتب از چسه 
اد کشتی ها مر‌جح. میداند . 


رلی اگر این معیار انداز ه کردن‌را اجازه داد در آنصو ر ت به عملیه 
کیت چیزها باقی نمی‌ماند وادعاشده نمی‌نواند که مارکیت میتواند 
بن آرژو ها ی تمام ۱ فا دمنفرد وعلیجده‌را بحد اعظم پرساند. 


باآنبم ضرورت نداریم در بار ممشکل های منطقی این تیور ی که 
کیت مفیدیت های تمام جامعه رابحد نپایی میرساند وقت زیا د ی 
رانیم. ما می توانیم این مشکل‌هارا فراموش کنیم » باین علت که 
ی مانموری بمورد دانستن جامعه‌رقاتی مار کیت را ملاحظه می کنیم 
بسیار جدی نمی باشند .مشعئل‌های جدی در قرینه حاضر آ نیایی 
تن که‌در ابتدا ملاحظله کردیم او لامار کیت صرف درحالی مفید بت 
حد نپابی رسانده می‌تواند کهبعضی ازتوزیع های عاید به قسمی 
خذ می گردد داده شود. یعضی‌مار کیت خوشنودی هارا صر فدقتی 
ی می سازد که مردم استطا عت‌خرید آنمپا را داشته باشند . انیا 
لیت نمی نو اند , هردم رابه تناسپ‌انر جی ومپارت فر فنی ایکه بخر ج‌می 
بند پاداش کنند باین علت که‌ماز کیت مچبور ین 
ش بدهد. مجبور است مرا الم تدرت هاکه قبلا تذ کار ی از 
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آن بعمل آمد هم باشد . 


شابد درباره این تیور ی نمپایی‌ساختن که‌اکنون آنرا بنام | فسا نه 
نی ساختن (هم‌تاد2اندهه3 ۵۶ <6 1126)مینامم‌وقت زیادی‌صرف کرده‌ام 
تیوری بادور نماهای دمو کراسی‌لبرال که نقطه مرکزی این لیکچر 
هاست چه ار تباط دارد؟ تگما نسم بسیار » باین علت که دمو کرا سی 
های لبرال هر قدر که‌از طر ف ایدیالوجی دوئاث جان که اخلاقیا ت 
رقابت را رد کرده اندء مورد تا 7 قراد می گیردء بسما ن 
اندازه بر افسانه بحدنپا بت‌رساندن‌اتکا می کند . اکنوق وقت آن فرا 
رسیده است که‌درك کنیم که تیوری‌بحد نپایت رساندن برای آن نو ع 
مسابقه که مادر آن قرار گرفته ایم‌وممکن برای مدت مدید ی دوام کند 
کافی نمی باشد . 


می خوا هم این نظربه دا پیش‌کنم که‌تبوری اخلاقی و سیاسی ما 
وقتی جوهر انسانی دا بحیث تملك‌یا اکتساب تعبیر نمود راه غلطی 
رادر پیش گرفت. قبلا در ۱ یسن‌لیکچر گفتم که‌قبل ان یانن: 
تمام شمول مار کیت نظر عنعنی این‌نو دکه حوهر انسانی عبار تك ا ژ 
فعالیت در جستجوی مقصد عقلی وشعوری بود. ی 
مارکیت. جوهر مقصد عقلی بحیث‌جستجوی متصر فات نبایی ما د ی 
تغبیر گردید. دز آن وقت این بك‌استنتاج واقع بینانه تلقی میگر دید 
باین علت که ظبور جا معه هارکیت. متصرفات بحیث‌یکانه وسیله مور 
که يك فرد برای احرای هر مقصضدعقلی داشته می توانست ئبد سل 
میگردید. تیوری لبرال انسان‌وجامعه که بفر ض شرح کردن و بمورد 
دانستن حامعه مارکیت انکشاف‌داده می شد این اصرار بر تملك را 
در بدو.امر در خود مرکوز داشت . ولی تیوری لبرال بحیث یسك 
تیوری اجتماعی بکمقدار چیژ ها ی‌مطلوب رافراموش کرد. زیرا وقتیکه 
جوهر انسان باکتسا ب چیز ها ی‌بیشتر برای خودش تعبیر گردد . 
وزمانبکه صغفتاصلی! نسان‌مجاهدت بیشتر برای تملك خوانده شود تا 
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مالیت تخلیقی. در آنصورت در تناقضات ایتحل کی خواهيم 
ند. انسان هادر قوت و مپا ر تافنی بحد کافی غیر مساو ی هستند 
کر مسایقه. نا محدود برای تملك‌مجاز گردد بعضی_ هانه اینکه بيشتر 
,دیگر انرا تصاحب‌خواهند. کردیلکه‌کنترول بروسایل کار راله دیگران 
بد دسترسی در آق ها دا شته‌باشند بدست خواهند گرفت .۵ ر 
صورت ۰ دیگرانسانهاحتی بمفپوم‌محدود کلمه حم کاملا بشری نخو اهند 
ونخواهند توانست از ملکا ت‌خود در فعالیت ابتکار ی غابو ی 
ستفاده کنند. بنابرا ن اگر جوهرانسان را جستجو برای تملك بدانیم 
اعد بسیار ی از مردمان نا ممکن می‌ساز یم که کا" ملا بشری شوند. 
تعریفب نمودن انسان‌بحیث تصرف کننده نا محدود پرای بسیار ی ۱ ز 
سا .ها نا. ممکن می سمازيم. کهشرایط انسان بودن را واجد شوند. 


شاید گفت جاره دیگر ی مو جودفیست. شاید گفت انسان هادر وداقع 

را هشمات نا محدودی دارند وسعی‌می کنند آنپا دا با اکتساب تصرفات 
شُستوزی. از هر زاه ممکن تأمی نکنند.در بنصورت همینکه. معترف شددیم که 
سان هادر حقیقت از لحاظ قو ت‌ومپارت فنی یر مساو ی هستند 
زه.ادیکری نداريم جز آنکه قبو ل‌کنيم که‌بمضی مانظر بد گرا ق 
شتر : لب خواهند کرد. شا یدگفت ما مجبوریم بااین کار بساز یم 
آنکه. بعضی مارا نظر به دیگران‌کمتو بشری می سازد . اگر این 
محاز دانست که‌انسان ها د. راستعداد انسا: نی خود بحیث‌تصوف 
نده. کاملا آژاد داشند ما مجپورمی‌شو یم درحه بشربت کامل را برا ی 
تقسفت معتنابه انسان‌ها انکا ر کنيم. اینانکارانکاردبگری‌رالرومادر 
دارد بعنی مامجبور می‌شویم از آن‌آزادی برای انسان ها انکار کنیم که 
خوا هند خوا هشاات نا محدو دطبیعی خودرا با اکتساب ملکیست 
ين کننه. اين هم بمثابه انکا ربشریت ظاهر می گردد. معلو م‌است 
امید" زیادی از اجتناب؛ يك‌یا دیگوفوع تناقض در بین نیست . دریکی 
این صورت ها ادعا کرد بشریت‌تام بمثابه انکار کردن از آن است. 
ابق جوامع پیش از جامعه تا م. مارکیت این معضله (هصعلزة) 
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راتایید می کند زیراکه آنبا عمو ماآزادی را انکار کردند و با آنپم 
مساوات رای قرار ننمود ند. 


ولی‌شمه ای از امید شاند در ین حقنشت سراغ گردد " که این معضله 
دایما مو لو دندرت بوده است .۰ واآنون مااز برکت پیشرفت ها ی 
تخنیکی ایکه تشبث سرمایه دا زی‌همکن سا خته است دز آستا نسه 
وفرت قرار گرفته ایم . تنا قض د راین است که مفکوره ندر ت باار تباط 
باخو اهشبات نامحدود آزادی حو دتاحده زیادی مخلوق جامعه مار کیت 
می باشد ‏ و پیشرفت های که دا رالر سبیستم سر مایه دار ی‌ما رکست 
در نبرو های تولیبی 4 واه نون مفکوّره راکنه و منسو ۳ 
سا خثه اند ., 


" در ایکجر آخرین این را مطا لعه‌خزاهم کرد که آیا دود رنمای جاهعه 
و فورکه جای اقتصاد ندز ت ر امی گیرد به جامعه دمو كراتيك لبرال 
مار کیت محال خواهد داد بر تناقض‌خودکه تاکنون در آن مضمر بود ه 
است فایق ایب ؟ مسئله اين استکه‌ما از جامعه ایکه بشریت مارا بسا 
ذعر ف کردن آن دحنتث متصسر ف‌کننده کوجك ساخته است به جامعه 
ایکه تقبر بت وا مس بت قعاليتتعليعي بر لرار مثاه حر هه گرده 
می توانیم داکر این کار مبکن انبت‌قحت چه شرایط بی توانیم سر کت 
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[ یند» نز دیلک د‌مو کر اسی 
وحقوق بشر 

دز لیکچر اولی این سلسله راجع‌به آبنده دمو کراسی بعضی سوالا 
ش کردم ودر پنج لیکچر گذشته‌به‌بعضی حقایق در بار ه مو قبه 
اصر جپان دمو کراسی که اکثرفراموش با غیر مبم خواند ه شد 
۰ توجه جلب کردم و بعضی اژتالیرات این حقایق دا خاطر نش 
ودم . اکنون وقت آن رسید هاست که‌توقف نمود و دو باره آنچه کف 
ده » است فکر کردو دید که نتایج‌تحلیلی که‌بر واقعیت ها بنا بود ‏ 
رد سوالات اصلی و يابا تر تیب‌کردن مجدد سوالات که ۱ کنو ند 
۰ نظم معلوم می شوند با ما كمك کرده می تواند یانه . 


سموالات اصبلی ناشی از شناسایی‌يك حقیقت جدید در باره دمو کر اس 
ز پیوستگی این حقیقت جدید باحقیقت قدیمی مستقر شده می‌باشا 
نیقت حدید این نود که دمو کراسی‌های غربی دیگر نه‌مدنیت بازعام 
پانی رادر انحصار خود دارند و نه‌توقغ‌داشتتن آنرا کرده می توا ننک 
نون دو مفبو م دیگر دمو کراسی‌دز جپان ما سیم دارند . این د 
ببوم در جبان شوروی و بسیا ری‌از جببان کشور های رد با نکشا : 
,ه باستقلال رسیده غلبه دا رند.هردو مفپوم در سیسم ها ی‌سساس 
قعی دخیل بوده وهردو ی آ تغیرلبرال می باشند . 

این حقیقت جدید تاجد ی باحقیقت قدیمی که اکثریت بزر ۴ 
دم درد هو کراسی ها ی لیر ۱ ل‌غربی که‌به خصوصیت ها ی ب 
بر دولت دمو کراتيك - لبرا لارزش زیادی قایل می شوند د 
مادم می باشد. آنچه که به ۲ ن‌ها ارزش خیلی زیادی قایل می‌شو 
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بارت از آزادی. های مدنی اند که‌دد لت لبرال عمو ما آنپا را متحمل 
ی شود .این آزادی ها عبار تندازآزادی کفتار ۰ آزادی اجتماع وآزادی 
ز دند وحیس اجبار ی . علا و هیران» مابحکومت های خودکه تاحدی 
زراه رقانت احصزاب سیاسی به‌آراده عموم جوایده ه شده می نواند 
رزش مید‌هیم. احزاب سیاسی به‌صورت آزاد تشکیل شده وافرا د 
زادند در انتخابا ت عمو می کسهبحکومت ها صلاحیت میدهند د د 
بسن آئنپا انتخا ب نما بند . ۱ ین‌آزادی های مدنی دسیاسی با آنکه 
بر دمو کراسی های لبرال کا ملاتحقق نافته کارنامه بی‌نظیر آنمپا 
می باشد وما ارزش زیادی با نسپاقایل هستیم. 


پس‌دو حقیقت وجود فاوت ۰ .یکی ان: آقنخ است که ما باین آزاد ی ها 
رزش زنادی قایل می شویم. دومی آن این‌است که دمو کراسی لیرا ل 
کنون مجبور است در جپانی زندگی‌کند که دو ثلث آن يك نوغ سیستم 
سیاسی دیگر ويك نوع جامعه دیگر راتطبیق می‌کند ویا توقع تطبیسسق 
کردن آنرا دارد ۰ این دو حقیقت‌برای دمو کراسی امروز سوا لا ت 
میم را پیش می کند . سوا لا ت را که‌من نجویز می‌کنم» بصو رت 
مستقیم یاغیر مستقيم از این وضع جد‌ید نشثت می‌کنند. آیا می‌توانیم 
سیستم بی همتا ی خودرا حفظکنیم؟یا آیا می توانیم درآ ه چیزی راحفظ 
کنیم که‌ارزش زیادی به آن میدهیم؟ ابنپا سوالات ما هستند. چسه 
موادی برای جواب آنپسا بدست‌داریم. درینجا می خواهم خاکه‌قضیه 
ماراکه از تحلیل فوف بدست آمد پیش کنم. 


۰-۱ دو لت دمو کراتيك گوس | ل‌در اول لبرال وروبطرف بازار بودو 
بمد هادمو کزا تيك شد. یعباز ت‌دیگر حق رای دمو را تيك بیسك 
دو لت ابرال مستقر شده علا و ه‌گردید . میخانیکیت این‌دو لت‌عبارت 
بوداز احزاب غیر دم و كراتيك رقابتیه هدف آن عبار ت؛ بود از مسا عد 
ساختن شرابط برای جامعه رقابتی‌سرمایه داری مارکیت .تا و قتیکه 
دو لت لبرال دمو کراتيك شد قو تای‌دهو کراتبك تقاضا کر دند که 


كره۷( 


دز خود رقادت تب ی وه ی تمفاد يت نظم دیگر احتما عم 
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اس از جلق عون دمو. ,گرا تيك د .رراهی _ اسیتفاده ی شدذکه دو اس 
ند یمی رال لیسه آفر (متنو۶-ج‌وعنو) را آبدو لت رفأه و ناظم مد | 
مازد . این "۲ در صور تآمدنی دود دانن علت که سیاست بازا ۱ 
وز :از .ضرور ت آن مسبو ق بودندتایا آن بتوانند نا رضایت خطر نا .۱ 
سیاستی را خرید ه باشند.مگردولت ناظم و رفاه ماهیت اساسی ۴ ما 
سر مایه داری مارکیت را تغییر نداده‌است ۰ اثبات آن وانسته به قضي 
سوم قي, تاد . 


ساسل بدیگران لزوما در بر دارد:این. انتقال را ازسیبی عملی مي کنا 
4 ضرورت دارد ملکیت و کنترو لسر مایه ومنافع راکه برای دیگرا ز 
سایل پکانه کار می باشن.د دردست اشخا ص نسبتا معدوده 
تمر کز نماید. چون دیگران با یسدحتماً در وسا.یل کار دستر سر 
اشته باشندبابددربرابن این‌دسترس‌پیدا کسردن در وسایل کار 
سر دا ختبی بنما یند بصمنی‌قسمتی از قدرت های خود دا ( را 
سمتی از محصول قدر ت هارا ) به‌صاحبان درایع کار انتقال د هند . 
رلت رفاه شاید انتقالات رابه سمت‌های دیگر سوق دهد ولی ۱ بسن 
تقال ها با انتقال های متما ۵ ی‌واصلی برابر شده نمی توانند زیرا 
۰ آنپا .تشیث سر مابه دار ی رااژ بین خواهند برد در حا لیک4 

ار رفاه برای پیشپرد کاز عمهء‌تولیدی جامعة بر تشبت سر ما به 
ری انکاء دارد .دولت رگ رب دیگر جا معه سرمایه داری 


ار بت هی فاشند: . 
هر گونه تعریفی که‌از قدر ت‌های انسان یااز جو هر انسا نی 


(۷۹( 


تبث جستجوی عقلی مق ص-دشعوري کرده شود انتقال بر خی‌از 
برت های انسان که حزء جا معبه‌سر مایه داری مار کیت‌است به‌تقلیل 
یی انسانی منتج می شود . 

۵- دز حالیکه تبوری بموردنشان دادن حامعه دمو کراتيك لسر ۱ له 
رکیت براین تیوری اتکای تسا م‌داشته است که جامعه تام رقا بضی 
یدیت های تمام جامعه را بحدنبایی میرساند تیوری نبایی کرد نه 
۰ سیستم رایمورد و حقانی نشان‌دهد غیر مکفی می باشد . باین علت 
» آن آنچه راکه بایست ثابت نمایدبخود فرض می کند. صر ف‌میتوان 
مان داد که مار کیت درحا لی‌مفید بت‌ها را ۳ می سازد که و زیم 
بدات اصلا يك سطح معین داشته باشد . مارکیت خوشنودی هارا 
رف وقتی نمپابی می سازد که‌مردم‌قدرت خر ید را داشته باشند ۰ ولی 
جامعه سر مابه داری ما ر کیت‌هر قدر هم که رقابتی باشد عایدا ته 
مرف انرجی و مپارت‌فنی‌اشخاص‌متناسب شده نمی تواند . باین علت 
مارکیت باید بمالکیت ها پا داش‌داد. علاوه بران. ما ازمار کیت تام 
ابتی دور شده ایمب واکنو ن‌شرکت های بزرگک انحصا د ی 
لیدات و نرخ ها را کنترول میکند. فیصله های شان دیگر به نبا یی 
اختن مفیدیت مای تمام چا معه كمك نمی کند . 


-٩‏ هرسه نوع‌تیوری دموکراسیءپرنسیب نپایی اخلاقی رادز نپایت 
سترکاً در بر دارند . غایه هر یکی‌آنا این است که شرایطی بر ۱ که 
تشاف آزاد استعداد های انسا ت‌تپیه گردد و برای تمام افراد جامعه 
صورت‌مساوی‌میسرشود. جوهرانسا نی برطبق‌هریکی‌ازاین تیوری عبارت 
بت از فعالیت در جستجوی غا به ععلی و شعوری . وواضح است که 
هز حال واقعی سا ختن ان‌حوهر متقاضی آزادی و مساوات می باشد. 
بی آژاد بودن هر فرد از تأ بسح بودن به اراده های‌دیگران و وجود 
باوات درین آزادی . مگر و قصی‌از سطح نپایت عالی تعمیم پا با ن 
شویم بین این سه‌نوعدم کر اسی‌اختلافات جدی هو یدا می گردد ,در 


رشففف 


بجا کافی است در بار ه اختلا ف‌بین انواع لبرال و غیر لبرا ل د 
. قضیه آینده جیزی با ختصا رتذکر دهم. 


۷- مفکوره دمو کراسی غیرلبرال‌یعنی مفکوزه مار کسستی که د 
سور های شوروی تطبیق می گرددومفکوره دمو کراسی نوع روسو ‏ 
شتر در کشور های تاز هباستقلال‌رسیده روبانکشاف رواج دارد د 

بز باهم مشترك دارند ۰ هر د و ی آنبا معنقدند که صفت لازم حقو: 
7 1 آزادی بشر ی در جامعه‌ما رکیت تامین شده نمی تواند . 


نا نله میم رو کرام هر دد ینب ۳ ۲ 


در شو زد . 


هر دوی آنبا نمی خواهند بساآزادی اکتساب ملکیت انفراد یس 
ثار با شند آنپا نه تنبا آنرا غیرلازمی می خوانند بلکه آنرا با نه 
ود در ناره آزادی حقیقی انسا نی‌وحقوق برابر انسانی متناً قض ۰ 
نند. هم‌چنان آنپا در میزا ن‌ارزش مای خود قدامت زیادی دا برای‌آزا 
ای سیاسی قایل نمی شوند .معتقدند که اصلاح و تغییر جامء 
. میمترین جیز هاست د. چنین‌درك می آننند که این کار متقا ضی قدر 
بیاسی می باشد . حاضر نیستندچنان آزادی هارا تشو یق کنند ؛ 
نتی به‌آنپا اجازه دهند که ممکن درراه اصلاح جامعه مانع قدر ت شا 
بردد » باین ترتیب در رسیدن به‌آن‌قسم جامعه که‌در نظر آنبپا برا 
حقق بخشسیدن حقوق مسباوی انسان لازمی می باشد آزادی های سیا سم 
ر درحه ثأنوی قراد می گیر ند . آزادی به خاطر مساوات فدامی کرد 
بمارت صجیح تر آزادی های حاضر قر بان يك تصو بر آژادی مکمل نر 
ساوی تر آینده می گردد. آزا د ی برطبق این انظر خود را نقض میک 
.ای اینکه آنرا در آینده بدست‌آورد ر حا ضر از آن انکار می شود ۰ 


‌" هفگوزره بو رای لبرال‌چون بر آزادی های حاضر جا معه مارک 
آژادی مای سیاسنی سیشتم رقابتی خر بی اصراو؛ می ودرزد. در آنتا قه 


رف 


بلفی قرار می کیرد.. آزادی.جامعه مارکیت ۰ آزادی اکتساب متصر فات 
اق. زا لزو ما در بر دارد . چو ن‌جامعه مارکیت بر سایق اکتسا هب 
اع می کند تأ کار حامعه را ! حراکند آزادی | کتساب مطلقا يكث جیز 
سی می باشد. آذادی اکتسا ب‌برای جامعه مارکیت آنقدر ضرد دی 
ت که می کوشد در سیستم‌ارزش‌ها مقام او لین را احراز کند . ولی 
آزادی خودرا نقض می کند. جون‌قدر ت های طبیعی و مار ت فنی 
راد با هم مساوی نمی باشندآزادی اکستسا ب بایسن منستسی 
شود که عضی اشخاص منا بع‌و سر مایه راکه و سایل کار برا ی 
ران می باشد در تصر ف خو دآرند. مگر این کارء آزادی اکتساپ 
رای دیگران ناممکن می گرداند . آنبا مجبود می‌شوند برای دسترس 
۱ کرد بو سایل کار پر دا ختی بنمایند ودقسمتی از قدر ت های خود 
دست دهد ۰ , ۱ ۰ 


۰ 
4 
ِ‌ 


-٩‏ بیشرفت های تخنیکی را که‌سر مابه داری ممکن سا خته اسست 
ت های تولیدی مادی مارا نپایت‌زیاد نموده. واین زیادت در حصه 
ی مختلف جپا ان بالای آز ۱ د ی‌وجوهر انسانی تألیرا ت مختلفی 
بد نموده است ۰ این ازدیاد د رجپان غرب معایپ و جنبه های منفی 
مل سرما به داری درمورد آزادی» و موقب مساو ی فردی درای واقعی 
دا نیدن جوهر انسانی تحت‌شعاع گرفته است. درعین حال. ضرورت 
د ساختن قوت های مو لد ه د رکشور های غیر سر مایه دار ی تا 
, زیادی از سبپ نبودن آژادی زیادخوانده می شود ۰ مساعی که در این 
مور هابغرض برابر شد ت باقوت‌عالی تولیدی سر مابه دار ی‌بخر جچ 
بانیده می شود از پایان شرد عمی گردد. داين کوشش: هاتمر کز 
باری سس مایه اجتماعی رااز را ه استعمال قدرت دولت‌ضروری میسازد 

بنابران » این کشور حانظربه‌جامعه پیشزفه سر مایه داری که 
بیزه متمرکز سرمایه را قبلااندو خته اند به اجبار های وا ضح 
شتری ضرورت دازند . 4 ۱ ِ. ۱ ۱ 


۷ 


ی 


۰ ما توقع کرده مي توانیم که‌در نتیجه اتو میشن و کنترول ذخ 
دید غیر بشری سطح نیرو ما ي‌تولید ی خیلی بالا رود بطور یک 

ن ازدیاد در چند دهه آینده هم ۱ زلحاظ سر عت وهم از تحاظ مقد ! 
بپر دوره گذشته دمراتب دیشتر خو اهد گردید . جون این از دبا 
1 ری نیا قزر کشو ر ها ی‌پیشرفته سر مایه دار ی بلکه د 
شور های پیشر فته سو شلستی‌هم توقح شده می تتوانند بنایر ان کی د 
, تنمپا به سر مایه داری مختشص ‌نخواهد بود» وباین صور ت معا 
امعه سر مابه داری راحصو ر ت‌اتوما تیکی حبران تخواهند کرد 
کس ج همجو ز بادت ما تالیرات‌دو 2 راکه در اثر زیادت ص 
زه فا بای کردیده اند , بیشت خواهندساخت. او لا بنکه خصوص 
اواخلاقبات‌سرما به‌دازی لیر ال مجبور خواهندشد با خصو صیت‌ها واخلاق, 
و شلستی شو ر و یمق بله متزاید شدید ایدیا لو جد 
نما بند. دو م ابنکه سطح توقعات مر دمان کشور های رو بانکشا 
لا خواهد رفت واین بالا رفتن‌احساس مو جود شا را در مو ر 
زیع غیر عادلانه مو قف انسا نی‌بین کشور های متمول (که اکثر 
ر مایه داز هستند) و کشور های‌غریب نقویه خواهد کرد.این‌احسا 
مدالتی از مداتی است برو جدا ن‌غرب فشار وارد کرده اسنت .گم 
لب که قوت اخلاقی آن شد‌یده. ترشندنی است . 


قاس ده قضیبه که‌در پیش ماقر ار دار ند اکنون سوال مر کزی میب 
, گردیم . آیا در دمو کراسی های لبرال می توانیم ارزش های آزا : 
بردابت را که سبیاز دور سست‌دار یم حفظ نماییم ؟ 


بدید می را ۳9 دهند ۱ این انقلاب ها عبر ت‌ودر 
ی لازمی بگیریم آنبا مارا با ین‌معرفت که‌کدام چیز مارا باید د 
زش های لبرال حفظ و تقویه کنیم‌راهنمایی خواهد کرد. 
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زش های لبرال اکنون‌مجبور ند طوریکه در سابق هرگز مجیو ‏ 
ند, باارزش هايی یی یرالد موی کسترا نك مسا بسقت 
وای عین آنچه که مسابقفه کنندگان رادر جامعه لبرال بمیدا ن 
مده اند» مرا از این مشک ل بز رگك که جامعه سر مایه دار ی 
, را تاکنون در آن غوطه ورساخته است نحات داده می توانده . 
که مسابقه کنندگاأ ن را دمیدان کشانیده اند, عبار تند از حقیقت و 
مای این‌موضوع که‌تخنيك های‌مولده حاضروآینده غیر سرمایه‌داری 
مع غیر سرما به‌داری‌منتقل‌شده‌می‌توانند ۰ عین همین دور نما ی‌ازدیاد 
رت های تولیدی می تواند مارااز وضع دشوار جامعه ضر ما 


لبرال مارکیت نجات د هصبدشرطیکه ما اراده آنرا بنماییم وبه 
خود ملتفت باشیم زبراکه این‌معضله و مشکل بزرکكث صر ف‌وقنی 
کرده می شود مثلیکه جوا مع‌غربی مارکیت تاکنون آنرا فرض کرده 
هو ضع همیشلی انسان و ضع ندرت دز برایر خوا منیا نگ: لسسبسا 
د انسان است ۰ معضله | بن‌بود که اگر ما آزادی را بت 
یکه طبعاً غیر مساوی هستندمجاز بدانیم در حقیقت ما آ ز ادی 
.ی و بشریت رابه تمام انسان‌هایجز به آنبا بیکه قویتر و ما هر تر 
ایل نیستیم زیراکه مجاز قر! ر دادن آزادی تشبث واکتساب د ۱ 
ت انکار کردن از دستر ش‌پیداکردن مساد ی در حیات تام بشر ی 
اشد . بایست بین آزادی توا م‌با انکار به تمام انسان ها بجز آ ز 
له قویتر و ماهرتراند و آزادی‌پمفاد چانس های مساوی ترانسانیت 
خاب صورت می‌گرفت.مگرجامعه‌سرمایه داری آزادی و انکار ۱ ز 
بت تمام را انتخاب کرد. انتخاب‌باز صورت گرفته نمی توا نست . 
ب دقتی صورت می گر فست که ندرت تسلط تام داشت. بنایران: 
اينکه تولید متزاید مطلو ب‌راحاصل کرد» پسایسق شیر محدو 
, اکنساب ضرو رات ا حساس‌می کردید . قوت های سر سخت در 
. جامعه لبرال عبار ت بودند ازندرت دد برایر خواهشات نامحدود. 


۸۱ 


رت وحواهش های نا محدود درامه‌را مررتب کرد ند مگر ترا حید ی ادا 
آشد. وای اکنون می بینیم که این‌تراجیدی بيك درامه شور انگیز . 
ساساتی تبدیل شده است .ندرث‌در برابر خواهش های نا محسدر 
نون برای آنچه است بمثل یك‌شخص شریر در درامه شور انگیز: 
بت که می توان پیش از پایا ن‌نمایش کار آن راکرد . اکنضو : 
میدن ایم که نظر ندر ت در برا برخواهش های نا محدود مخلوق‌جامه 
رمایه داری بازار بود ۰ پیش ۱ زظبود آن جامعه به‌یقین هیچ لس 
ین فکر نمی کرد که خو! هش‌های‌نا محدود خاصه 3 ممیزه‌طبیعی‌انسا 
باشد. این نظر رادر نو شته های‌ارستو با سنت تاماس اکو ینا س 
وال بافت بلکه آنرا با ظبورجامعه‌سر مایه داری مار کیت در قر ن‌هفد 
نو شته های حابس و جان لا می‌توان دید وجیمز مل آنسرا ‏ 
روع قرن نزده با نجام منطقی 1 انیا تیانج و لفت «قانون «ز ر تمد در 
بیعت انسأنی» عبارت است ا! زخواهش غیر قایل اشباع هر فر 
ای قدر ت تا باآن شخص د بگر وملکیت های دیگران را تابع مناب 
رد سازد . وقتی جیمز مل با آ ن‌پنجه داد مشکل بزرکك هنو ز ه 
اقعی بود. و لی اکنوث جنین نیست .ما اکنون از مشکل زو رکفت ند رز : 
. هو کت نیرد های مو لد ه رهایی‌یافته ایم » و يا رهایی یافته م 
رانیم . اکنون ملاحظه می کنیم که‌انسان ها طبعا مخلو قات دا و ۱ : 
واهشات نا محدود نیستند و لی‌صرف جامعه مار کیت مردم رامجبو 
ی کرد که‌برای تامین يك سو بیه‌متوسطه خو شنودی ها قدرت‌بزر؟ 
1 ۱ 

شاید عجپ معلوم شو د که گفت ندرت باجا مه مار کیت بو سب 
بسخاص مارکیت اختراع گردید .آیا انسان ها پییم یالااقل بعد از عص 
رضی طلایی در غبار ها ی ماضی‌در بینوایی نزیسته اند ؟ مگر باآد 
حرت بيك مفبوم. بسیار: واقمی اختراع جامعه مارکیت بود . آه 
4 اختراع گردید عبارت از نظر ندرت بحیث يك چیزی بود که‌بایم 


وب 


لبه بران غایه بزرگ جد" وجبد‌بشنری گردید ۰ ندرت باین تر تیب 
صف اولین دجدان بشر ی قرارداده شد. ولی ندر ت صرف‌بخاطری 
آن صف قراز داده شدکه جامعه‌سر مایه داری فارکیت در و قنست 
بر ی ی تشکیل کننده بان ضرو ر ت‌داشت. 
ف وقتی جامعه سر مایه دار ی برای‌غلبه بر ندرت شروع بفعالیت کرد 
ره ند رت مو قف مر کزی ومسلطرا اتخاد و وه زر بواسطه عیسن, 
به تشکیل کننده که‌باید بر ۱ ن غالب شد خلق گردید. برای‌اینکه‌به 
مه سر مابه داری دلیل پید اکردوبه آن قوت محر که داد باید آگاهی 
ی قع ی ندرت .را خلق نمو د دقراق اینکه عملیات کسا نیراکه د د 
ی قرارگرفتند بمورد دانست واژآنباسراکه درپایان قرار گرفتند 
يك کرد و بکار سخت‌تر ۱ زسایق‌واداشت انتشار آگاهی عمو مي | ز 
ت ضروری دود. 


اگیفتن ها عض اذايق نا ین مفکوره‌مسلط ندرت احتیاجی ندار یم . هم 
ن. محتاج‌آن احلاشق هم نیستیم که به سایق اکتساب مقام یا مخضی 
قا بل می شود . بیش از این به‌سایق نامحدود آزادی جلب منفت 
نیازی نداریم . لاقل در پیشرفته‌ترین: کشور های سرمایه دار ی ۱ ز 
ی است اینقدر متاع های زیا دوسر فایه جدید تر تولید می گر دد 
نمی دانیم باآنما چه کنیم .مشکل‌ما این خواهد بودکه چیزی 5 فت 
دم بر آنپا کار کرد. نه اینکه‌از وسایل نا در استفا ده نپا بت کرد 
۰ به ترمیم نادر بودن آن ار زش‌های انسانی شروع کرد که‌تاکنو ن 
مجادله علیه ندرت مادی فرامو شگردیده بودند. 


اینکه جقدر تحول بزرکك ممکن‌ومطلوب است سیو پنج سال پیش 
مروزاز طرف بارزترین لبر العص یعنیاقتصاددان‌بزر کب پنام‌جی.ام» ح» 
سنز پیش بینی شده است ۰ مو صوف در ۱۹۲۰ در مقاله. 
کانات اقتصادی برای نواد ه های‌ما) نوشت : 


۳ 


پگ لمرکز روت دیگر اهمیت‌عالی اجتماعی راز دست داده باشد 


۲ ات بزژگی در قوانین اخلاقیا ت واقع خسو | صه کر کته بو 


خواهيم "وانست از بسیاری‌پر نسیب‌های اخلاقي نما که برای‌ده قر ن‌برما 
مسلط پودند و بوسیله آنبابمضی‌ازنا مطبوع ترین خواص پشر ی رابه 
عالی ترین مو قف فضایل رسا ند هایم خودرا نجات دهیم . قادر خواهیم 
بوذ جرئتی را متحمل شویم که سایق‌پول رادر روشنایی ارزش وا قعی 
آن تخمین کنیم.... بالاخره 1 زا دخواهيم بود تمام آن انواع رسو م 
اجتماعی و تمرین های اقتصا د ی‌رارد کنیم که نوزیع روت و پاداش 
ها ومجازات اقتصادی را متا نسرمی سازد و آنبا را اکنون به تسما م 
فیمت حفظ می کنیم, باآنکه ۴ نپ‌ادز ذات خود نهایت نا مطبو غ وغیر 
عادلانه می باشند باین علت که آنبادر ترقی دادن تمرکز سر ما به‌نبایت 
سو دمند می باشند ۰.۰ ۱ 


«بار دیگر غایبه عارا بروضا یل‌ارزش بیشتر خواهیم داد و نیکو ر ۱ 


«لیکن آگاه باشید ! هئور و قت برای تمام اینمپا فرا ترسیده است. 
اثل‌برای صد سال دیگر باید بخودوببرکس دیکر ببانه بتصراشیم که 
ادل احمق است واحمق عادل زیراکه احمق مفید است و عادل مفسد 
یست. هنو ز هم ریج و حرص واحتیاط تامدت طویلی حتماً بابد 
بداف ما باشند زیراکه صرف‌همین‌ها می توانند مارا از تونل ضرورت 
تصادی برد شنایی روز ژهنمو نی کنند.» ( 


1 


‌‌۹٩۹ة۵ة۵ة۵۱۵‌۹۷0۰۹۷۷٩ب٩ب٩۵۹۵۹‌۵ظ(ثظق۰ج‌جچ(س(سجسجسجسحججسجط(‏ ( جح[ 


(۱» جی .ام کینز» مقا لات درباره‌تشویق , (لندن ۱۹۲۲) صفحه های 
۳۷ با ب ۱ 


۸۶: 


کیپ 10 اه ان ۵ این ۳۹۳ ۲ تاریخیکه و .ی این 
ین رانموده است ی آنقد رسر بیع گردیده که می توان گفت‌وقت 
نوخ قرار" دادن اخلاقیا ات:. ندنرت فی ارسنبداه. اشلت. تنپلواتنها جامنسوخ 
زار دادناخلاقبات ندرت مامیتوانیم تناقضی: راحل کنیخ که‌در هفکو ی وه 
زادی مارکنّت "دز مفکو ر هجوهر انننتانی : مار کیت.. مر کوز است وطور 
که دابدیم همین مفکوزه حادر تیوزی بمورد.دانستن دمزکراتیا - لبرال 
یز دخیل بوده است. پس: ما درآل‌صنورت" می ‏ توانیم: امید اعاده ارزش 
بای دمو کراتبلت آزادی مساو ی ودسترس : ۳ 2 با 
حسات تبون غایوی را ۳ دبپرورائيم ‏ ۱ 


شاید گفت این ۳ بسیار خوبی‌استه لی ۳۹ می توان آنر عملی 
رد. در حقیقت دوا عتزاض. قو یوجود دارند که‌باید بر آنبا فاابق 
ند: اعتراض او ی "در باره قدر ت‌می باشد . افراد و ملت ها نی‌جهااق 
مو کرانيك سس نی ال در جر با ن‌تملبه جوامغ رقایتی مار کیت شان 
4قرن هادوام کرده ات به سلوكاکتسابی و جستجری‌قدر ت‌بردیگراق 
نان عادت کرده اند که آنا ز انمی توان از این نوغ تفکر بهآسائی 
ضرف ساخت. شاید از لا ظاقتصادی برای شان همکن ناشه ا ز 
» ضرف نظر کنند. شایه حطلو ب باشل تیا سفبا ازآقر تصرف عدراه 
الی‌درحالیکه نمام ساختمان جامعه‌شاق هم بسوبة ملی و فردی و هم 
سوبه اقتصادی واساسی متکی بر حستحوی قدرت باشد حطورمیتوان 
. آن منصر ف شد ٩‏ 


آعتر اض دومی که‌باید ۱۳ داد درباره پیروزی بر ندرت 

, باشد . شاید گفت که درشرحد بیان و پیروزی بر ندر ت یسك 
متباه یز کی رخ داده انست یعتی‌حقیقتی نادیده کرفته شده اضث که 
نون در کشور های رو بانکشا ف‌فقر ترسناك و ندرت مادی خولناکی 
.لط است؛ و شاند تامدت ژیا دقی‌دوام کنک. زاین خقیقت در تما ۴ 
سور ها بجز در کشورهای پیشر فته کمو ننستی در حه نسبتا کمی صد ق 
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می کند. . شاید در آن صورت تخبزسسال. کی 4۳ عر علرل آن‌بتوانيم 
اخلاق ندرت رارد گت جندا نز: ریا 


نظر من این لین که اعترا ض‌دومی ۳ نمی توانه ووقتیکه 
علتی برای آن خستجو می کنیم برای‌اعتراض اولی هم جوایی میسر شده 
می تواند ۰ اعتراض دومی بد لیلی‌دوام کرده نمی تواند که‌کشو رهای 
رو بانکشاف و کشور های کمو نستیوظیفه. فایق شدن بر. ندر ت ها ی 
مادی .رابه صورت جدی بعپد هگرفته‌اندو آن را بروش های عملی میکنند 
که‌غیر .از .روش های منفعت جو یی‌جستجوی قدر ت. فردی جوا مسع 
مارکیت می باشد . آنپا از بد و امر اخلاق بازار واردکرده‌اند. میکوشند 
بدون آنکه بر اخلاق ندر ت ۱ تکاءکنند بر قدرت پیرو ز گردند . 


علاوه بران (واین مارا بجوا ب‌اعتراض اولی می کشاند ) کشو ر 
های کش نستی که‌نظر بکشور های‌رو با نکشاف تاژه باستقلال ژزشید ه 
برای مدت مدید تر در آن صحنه‌وارد شدها ند نشان‌درادم‌اند کهآنمامیتوانند 
بدون . رعایت اخلاق منفعت جو یی‌مارکیت چاره بسنچند و عملی کنند 
اسب قدرت هم شو ند ۰ حص یکشور های رو بانکشاف باآنکه به 
لحاظ اقتصادی و نظامی نطر به‌قدرت‌های بزرگک کمو نستی و سر مایه 
داری قوی نیستند مو فق شده اندکه‌در هسایل جپانی سرو صد! و 
تالیری ‏ داشته باشند . این صد غالبا قویتر شده می رود و گما ن 
نمی رود .باسانی اشان رااز ۲ ‌محروم کود: تاآل حد حتی آنپا هم 

همین اکنون دارای قدر ت سیاسیمی باشند. 


قدرت راکه کشور های کمونستیو روبانکشاف حاصل کرده اند د ر 
نظر من به دلیلی مپم است و پرا ناصرار. می ورزم که بعقیده من ۱ ین 
قدرت ازيك. لحاظ که معمو لا توجبی‌به‌آن نشده است قاطع می باشد . 
آنبا . نضان داده اندکه‌اکتسا ب‌قدرت لزوما برسایق مار کیت وبراعلا ق 
بازار متکی نیست. آن ها مار کیت‌رارد کرده اندو بااين کار قدر ترا 
نباخته اند بلکه آنرا کسب هم کرده اند. سلوك مارکیت بیش ! ز 


0. 


وقتی تالیرات این حقیقت د ر كگردد اعتراض اولی‌رفع‌شده میتواند. 
اعتراض این بودکه افراد ود ملت های‌غرب نمی توانند سلوك منفعت‌چوبی 
اخلاقیات ندر ت شانرا ترك کتندپاین علت که آنبا راه توسل بقدرت 
می باشند و آنپا آنقدر يا تمایل‌مقتدر شدن ار تباط دارند که نمی 
توانند سلوك 5 اخلاقی رابد گو یندکه‌آنمبا دابر اریکه قدر ت رسا ند ه 
له ۱ 
وقتی ملاحظه کردکه سلول‌منفعت‌جویی مارکیت بیش از این یگا نه 
منبع قدرت نمی باشد این مشکل‌خودبخود از بین می رود . اقرا د و 
ملت هایدو ن شك و تردید بر ی‌ازدیاد قدرت خود مجاهدت خوا هند 
گردولی این کار را از راه معد م‌شمردق منفعت جویی مادی بر آزادی 
های مساوی تر عملی نخواهند کرد.در وافع نه اينکه ایشپا ازدیا د قدرن 
شانرا باین طریقه جستجونخواهند کرد اینما غالبا نمی‌توانند باین 
طريقه آنرا حاصل کنند. مدت‌مدیدی‌است که شرق و غرب سا 
کشوز ای روبانکشاف بحیث یك‌عامل میم روبه تزاید ) برا ی کسب 
قدرت ونفوذ باهم داخل مسابقه اند. توازن قدر ت؛ بین قدر ت‌های بز رگ 
بیش از این باجنگك حل شده نمی‌تواند . انکشاف اسلحه های ذروی 
این حقیقت رایکلی واضح سا خته‌است. پس قدرت و نفوذ ملت ها و 
قسمت های مختلف جپا ن وابسته‌بدرجه ای خواهد بودکه سیستم‌های 
سیاسی واقتصادی شان خواهشا ت‌تمام مردمان شانرا تامین کنند. تا 
جاییکه تمام این ملت هادمو كراتيك هستند (ببر یکی ازطربقه های سه 
کانه ابکه مطالعه کردید) خوا هشات‌مر دم شان برای دسترسی سید ۱ 
کردن مساو ی در وسایل شا یسته‌زندگی یاحقوق‌ساوی بشری خواهد 
دود. 


جوامع که سیستم سر مایه دا ری‌رارد کرده اند در تامین| ین‌خواهشات 
هم دارای مز بت احلاقی ۴1 هم دارای‌معا بپ اخلاقی خواهند. بود. من بت 
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اخلاقی شان این‌است که‌آنبا نمی‌خواهند خوشنودی هیچ یکی ازافزاد 
راب انتقال اجباری قسمتی ازقدرت‌ها بدیگران بخاطر منفعت دیگرا ن 
حاصل کنند. معایپ.اخلاقی شا ن‌این‌است که آنما مثل کشورهای سرمایه 
داری آن. درجه آزادی های‌سیاسی و آزادی های مدنی رامجاز نمی دانند 
که‌به حقوق اساسی‌انسان هااهمیت‌اساسی دارد . 

ولی اکنون چنان يك طریقسهوجود ندارد که‌با آن بتوان آن وزن 
نسبی رابصورت عمو می انداز هکرد که بك تله معین مردم به مجاسن 
ومعایب اخلاقی قایل خوا هندگردید. 


۰ ممکن نیست چنان يك معیار منفی‌پا مثبت رادر میان گذاشت که‌برای 
يك‌جامعه. واقغی مقبول عموم باشد.بنابزان ما نمی توانیم يك توا ز ۵ 
صخیح مزبت اخلاقی رادد بین‌جوامع مختلف «صورت بقین .بر قراد کنیم. 
ولی اگر ما بتوانیم دریکی از جوامع‌یادر هر دوی آنپا در وزن وتعداد 
افرادیکه طبعاً غیر مساوی هستندهر یکی از عوامل تحولات دا پیش 
پینی کنیم واگراین‌تحو لات‌پیشگوبی‌شده درجوامع مختلف بك سان 
نباشند در آنصورت مي توانیم ۱ زتحولات احتمالی بنفغ خالص اخلافی 
يك فسم جامعه درمقایسه باآن‌قسم‌دیگری سخنی در میان آریم . نظ 
من این است کهما می توانیم پیش‌گویی کنیم که کشور های‌غیر سرمایه 
داری می نوانند مزیت *عدم انتقا ل‌اجباری قسمتی از قدرت ها راحفظ 
کنند. ومعایپ اخلاقی رادر مو ر دآزادی های مدنی وسیاسی تقلیل 
دهند. و قتیکه آ نپا تحمل آنراپیدا کردندآزادی های مد نی وسیاسی را روا ج‌ 
هیدهند واين رابد لیلی عملی مي‌نمایند که حفظ دولت پولیسی برای 
هر دسته از حکمرانا ن پی نبا یت‌گران وفریب دهنده می باشد ۰ هر 
مقداریکه این کشور ها بيك سطح‌عالی نیروی تولیدی برسند بیما ن 
اندازه آزادي هارا متحمل شسده‌هی توانند زیراکه در آنصورت سایر 
نیاز مندی های واقعی مردم در فع‌می گردد ويك اساس طبیعی برا ی 
يك سیستم پایدار میسر می شود. 


۸۸ 


اکنوت . اگر کشور های لیر | سر مابه داری صرف تفوق ۱ حخلاقی 
ومعایب: وجننه های او و ات روا بر ی » تمام 


خواهد شد و در قدر ت نسیی خودا نحطاط خواهنه . نمود. 


" جوامعی 48 بتوانند تقا ضای مردم‌خودرا" بزاق" حقوق مساو ی و آزادی 
مساو ی افراد حود نمنظوو وا قعی‌شا اختن "اتشانینت شان دوحه احسن 
رفح " کتدآننهابی خواهند: بودکه . زندهمی مانئذد. نظر یه من این است که‌در 
جبان بعداز امروز قدر * لا یی بزیک بقلاني مکی مت رود 
در غرب ما از الحاظ قوت انحطا طخواهیم کردمکر انکه اخلا قیاات 
منفعت جوبی مار کیت راترك نماییم. فك 


اخلاقیونوعلمایاالپیات‌ازمدتی است‌هی گویند که‌مابا مقدم دانستن‌منفعت 
بر ارزش های معنوی ارزش ها ی‌غلطی را انتخاب کرده ایم . مگراین 
صدا در جریان سه با چبار قر ن‌گذشته چندان تالیری وارد نکرد », 
باین علت که‌این ندا باحست‌جو قت اي رای ۳ تیاو بت 
باآن واسته بودند» مغابرتداظ شت‌بولی ار من در این گفته خود حسقی 
بجانپ باشم که قدر ت ملی ازامروزیبعد متکی بر داشتن محاسن اخلاقی 
و حیثیت اخلاقی خواهد بود در آن‌صورت‌ادعا هایاخلاقی وقدر ت با 
هم‌یکی خواهد بود. 


ملت ها اذ راه معرفت و پیشرفت‌حقوق مساو ی انسانی مقتدرخواهند 
شد. و جستجوی این غایه ها قدرت‌فردی راهم اضافه خواهد کرد . نه 
اینکه این قدر ت ها قدر ت ها ی‌انراد بردیگران زا به‌تاوان دیگرا ن 
اضافه خواهد کرد بلکه قد رتت‌های شانرا بغرض داقعی گردانیدن 
ولذت بردن از کامل ترین استعدا دهای انسانی اضافه خواهد کرد . 


خوب آگاه هستم که‌در این لیکچرهابه تناسب جواب های خود پرسش 
مای زیادی رادر میدان گذاشته ! م.جوایاتی راکه هم پیش کسرده ام 
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سفارش های مشخص وعملی را دربر نداشته اند. اگر شما طالب‌نتیجه 
عملی باشید آن این است : 


به مبیا ستمدارا ن خود بگوییدکه‌طرز آزاد زندگی تابحدیکه انرا در 
خواب هم ندیده ۱ ند سته به ملت‌های غر دی اسنت که جاره‌غیرمساوات 
حقوق شوگ دای ما -کسلتر خا خر مب شباشسر . هی یی «بنگرش 
بجز از کومك های وسیم که‌با ‏ ت‌ملت های فقیر خودرا بسطع قا بل 
شناخت بشری ار تقا دهند حیثیت!خلاقی وقدر .ت دمو کراسی ها ی 
لبرال مارا اکنون نحات نخواهدداد. 


فد 


